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با پيروزي انقلاب اسلامي، رژيم بعث عراق با حمايت و تجهيز از سوي كشورهاي استعمارگر به خاك 
ميهن‌مان يورش برد. نیروی‌هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با همکاری و تلاش کم نظیر خلبانان 
با به پرواز درآوردن عقابان آهنین، بال خود را در آغازین روزهای جنگ در دفاع از كشور  دلاور 
گشودند و با حملات سهمگین و صاعقه‌وار، بذر شکست خصم را در سرزمین‌های داغ خوزستان و 
کوه‌های سر به فلک کشیده کردستان افشاندند تا دشمن هرگز داعیه‌ فتح هفت روزه‌ ایران اسلامی 
را در سرنپروراند. خلبانان توانستند در سریع‌ترین زمان ممکن، خود را به اهداف حیاتی در عمق 
خاک دشمن رسانده و پاسخ كوبنده‌اي به تجاوز آنها دهند.در یکم مهرماه‌1359 نیروی هوایی ارتش 
جمهوری اسلامی ایران با استفاده از 140 فروند هواپیما، فرودگاه‌ها و پایگاه‌های هوایی عراق را در هم 
کوبید. انجام عمليات‌هاي پيچيده هوايي كه در نتيجه آن ضربات سنگين بر دشمن بعثی وارد گرديد 
نشان از تلاش خلبانان كشورمان دارد. سرلشكرخلبان، شهيدحسين خلعتبري كه نام او رعشه بر 
اندام دشمن وارد مي‌آورد از نوابغ نبردهاي هوايي بوده است. وي توانست با رشادت در عمليات‌هاي 
پيچيده بسياري حضور يافته و ضربات مهلك بر اندام دشمن بعثی وارد آورد. رشادت و نبوغ ايشان در 
انهدام نيروي دريايي بعثي‌ها‌ در عمليات "مرواريد" درخشان بوده است. شهيد خلعتبري با حضور در 
عمليات‌هاي هوايي متعدد، توانست دشمن را به زانو درآورده و نام خود را به‌عنوان قهرمان در تاريخ 
دفاع‌مقدس ثبت نمايد. ايشان جزو قهرمانانی بود که مسئولیت پشتیبانی و صیانت از دریا و برقراری 
امنیت در خلیج‌فارس و پایگاه بوشهر را برعهده داشت و یکی از خلبانان و ستارگان ویژه در پایگاه 
هوایی بوشهر بود. او كه از محبين حضرت امام‌حسين)ع( بود، آرزو داشت تا همانند مولايش به شهادت 
برسد. شهيدخلعتبري در لحظه تحويل سال نو، سوار بر هواپيماي خود با رمز"سليمان‌31" به تعقيب 
هواپيماهاي متجاوز دشمن در حريم هوايي كشورمان پرداخت و همانند مولايش حضرت امام‌حسين)ع( 
به شهادت رسيد و سر از پكيرش جدا شد.‌پیكر مطهرش در میان اندوه بسیاری از مردم منطقه، تشییع 
و در رامسر به خاك سپرده شد. مجموعه‌اي كه فراروي شماست، تلاش كرده است تا زواياي مختلف 

زندگي اين شهيد را برپايه مستندات و شواهد مورد واكاوي و بررسي قرار دهد.
سردبير

نابغهنابغه
                      نبردهای  

                                                  هوایی و دریاییهوایی و دریایی
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از بزرگی این عملیات که آقایان)خلبانان( طرح‌ریزی و انجـام داده‌اند، هـر چـه بیشتر صحبت 
مي‌شود، بیشتر به عمق مطلب پي‌ بردم. این مسأله ثابت کرد که الحمدالله، جوانان عزیز ما با اتکا 
به ایمان، کارها را طوری انجام مي‌دهند که نظیر اعجاز بود و اگر از دعا چیزی بالاتر می‌دانستم 
آن را به آقایان هدیه می‌کردم. دعایي كه در جهت پيروزي شما انجام مي‌دهم از هدیه‌ها بالاتر 
است. از خداوند مي‌خواهم که شما در همه مراحل موفق باشید و کشور خودتان و اسلام عزیز را 
حفظ کنید. من از همه ارتش، چه نیروي‌هوایی، چه نیروي زمینی و چه نیروهای دیگر و از همه 

قوای مسلح پشتيباني ميك‌نم.
منبع: موسسه تنظیم ونشر آثار حضرت امام خمینی)ره(

بخشی از بيانات حضرت امام خمينیبخشی از بيانات حضرت امام خمينی)ره()ره(  در دیدار با  در دیدار با  

خلبـــــانان حــــــاضر در عمليات غـرورآفرين حمـلهخلبـــــانان حــــــاضر در عمليات غـرورآفرين حمـله

 به "اچ  به "اچ   33 " در هجــــــــدهــــم " در هجــــــــدهــــم فــروردين‌مــــاه  فــروردين‌مــــاه 13601360
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مقام معظم رهبري:
شجاعت و رشادت‌های بی‌نظیر نیـروی هـوایی و هوانیروز و خلبانان 
دلاور درنفوذ به اعماق خاک دشمن و رویارویی با مدرن‌ترین امکانات 
اهدایی استکبـار به صــدام ودفاع ازحریم هوایی کشور نشانه تعهد، 
عشق و ایمان آنان به خــدا، اسـلام و میهن اسلامی است. اگرنیروی 
هوایی، هوانیروز، دفاع زمین به هوای معجزه‌آسا و بی‌سابقه که شاید در 
طول جنگ‌های دنیا بی‌سابقه باشد که طی 20روز 70هواپیما را سرنگون 
کرده باشند، نبود، این حوادث شکوهمند نمی‌توانست تحقق پیدا کند و 
یا درصـورت تحقـق، استمـرار یابد و این‌ها از نشـانه‌های ایمان پاک، 

سرشار و به هیجان درآمده ارتش مخلص است.
منبع: پايگاه اطلاع‌رساني ارتش جمهوري اسلامي ايران
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سال‌های پرفراز و نشیب دفاع مقدس از زوایای مختلف 
قابل بررسی است. مرور زندگی سرلشكرخلبان، شهید 
حسین خلعتبــری نمونه کاملی از؛ ایثار، وطن‌دوستی، 
اخلاص، شجـاعت و فــداکاری در نیــروی هوایی ارتش 
جمهوري اسلامي اسـت. با مـرور زندگي شهيدحسين 
خلعتبري، درس‌هاي عبرت‌آموزي نصيب‌مان مي‌شود. 
طبق فرموده مقـام معظـم رهبـري؛ بايد درس‌هـای 
دفاع‌ مقدس و شهیدان والامقام با زبان هنر و با جذابیت 
اثربخش در جامعه بیان شود و هر کس بخواهد در راه 
باید همان مسیر  بماند،  اعتلای وطن، نامش جاودانه 
پرافتخار را طی کند. شهیدخلعتبری به واسطه علاقه 
به میهن و دفاع از سرزمين، تصميم گرفت تا به عنوان 
خلبان، اين رشادت را انجام دهد و در این مسير نيز 
موفق بود. وي به واسطه دانش و شجاعت خود، در بین 
خلبانان از شهرت و آوازه برخوردار بود. ايشان، دوره‌های 
تخصصی نحوه شلیک موشک »ماورکی« را در آمرکیا 
گذراند و به‌واسطه تبحر و دانشی که در این زمینه كسب 
كرد، توانست نقش اثرگذاری در انهدام ناوچه‌های دشمن 
بعثي داشته باشد. نام او در کنار سایر خلبانان از جمله؛ 

شهیدیاسینی، شهید دوران و... به‌عنوان »قهرمانان جنگ 
دریایی« لقب گرفته است. ايام جنگ تحمیلی؛ به‌ویژه 
ماه‌های ابتدايي آن، اوج میدان‌داری و رشادت خلعتبری 
بوده است. حضور مقتدرانه او در عملیات‌های »انتقام« 
و »کمان‌99« در کنــار ســایر خلبانان پایگاه شکاری 
از  دیگر  کیی  اوست.  از شجاعت  برگ‌زرینی  بوشهـر، 
شاهکارهای حضور شهید خلعتبری در جنگ تحمیلی، 
حضور در »عملیات مروارید« بود. او به‌واسطه تبحر و 
تخصصی که در شلیک موشک »ماورکی« داشت، به 
همراه همرزمانش در هفتم آذرماه 1359 در پشتیبانی 
»اوزا«،  ناوچه‌های  انهدام  و در  ایران  نیروی دریایی  از 
نقشي بی‌بدیل ایفا كرد و از آن پس در بین خلبانان 
به »حسین ماورکی« و »شکارچی اوزا« معروف شد. در 
مسیر موفقیت خلبانان، نباید از نقش خانواده و همراهی 
آنان غافل شد. در شرایط حساس و خطرناک جنگ 
تحميلي، بسیاری از خانواده‌های خلبانان، حاضر به ترک 
پایگاه نشده بودند و در کنار همسرانشان زندگی خود 
را ادامه می‌دادند که همین ایستادگی و حمایت آنان، 
نقش مهمی در حفظ روحیه خلبانان در طول جنگ 

داشت. خانواده شهیدخلعتبری، علی‌رغم همه تهدیدات، 
حاضر نشده بودند تا پایگاه را ترک کنند. در ايامي كه او 
به‌عنوان نماینده نظامی ایران در دیوان کیفری بین‌المللی 
در لاهه برای مأموریت دو‌ماهه اعزام شده بود، ظرف 
کمتـر از دو هفتـه به کـشور باز می‌گـردد و ادامه امور 
را به كاركنان وزارت امورخارجه می‌سپارد. وقتی علت 
را جویا می‌شوند، ایشان مي‌گويد: »نمی‌توانم شب‌ها و 
روزها را در خارج از كشور با آرامش طی کنم در حالیک‌ه 
جنگنده‌های دشمن، آرامش را از هموطنانم گرفته‌اند«. 
فرهنگ دفاع‌مقدس باعث شد تا اسطوره‌های ماندگاری 
شجاعی  افراد  شود.  پديدار  شهیدخلعتبری  همچون 
همچون؛ شهید خلعتبری، امروز نه تنها شناسنامه نیروی 
هوایی، بلکه شناسنامه افتخار براي ایران اسلامی هستند. 
افرادي همچون؛  نیروی هوایی  اكنون، خلبانان جوان 
شهیدخلعتبری، شهيددوران، شهيدبابایی و... را الگوی 
خود قرار داده‌اند و در این مسیر نیز بسیار موفق عمل 
میک‌نند. مسئولیت همه بخش‌های فرهنگی در کشور 

برای معرفی این اسطوره‌های بی‌بدیل، سنگين است.

پيـــــام اميرسرتيپ خلبان مهدی هـــاديان،جانشين فرمانده نيروی هوايی ارتش 

به شاهد ياران در وصف دلاوری‌های سرلشكرخلبان،شهيدحسين خلعتبری

فرهنگ دفاع مقدس باعث شد تا اسطوره‌های 
ماندگاری همچون شهیدخلعتبری پديدار شود
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درآمد

زندگی سرلشكر خلبان، شهيدحسين خلعتبری در يك نگاه

نابغه نبردهای هوایی و دریایی

نيروی‌هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیرویی است که در دوران دفاع مقدس حماسه‌های پرافتخاری را آفرید و در این راه، شهدای زیادی تقديم انقلاب 
نمايش  به  ايشان  از  بسياري  بوده است كه حماسه‌هاي  ايام دفاع‌مقدس  از خلبانان كشورمان در  كرده است. سرلشكرخلبان،شهيدحسين خلعتبري كيي 
گذاشته شده است. او متولد 1328 در رامسر است. در سال 1351 وارد نيروي هوايي شده و پس از گذراندن دوره‌هاي خلباني در ايران و امركيا، به‌عنوان 
خلبان»اف4«مشغول به فعاليت شده است. با آغاز جنگ تحميلي در عمليات هوايي متعدد حضور داشته و توانسته دشمن بعثی را در عمليات‌ها مورد حمله 

قرار دهد. در ادامه برگ‌هايي از زندگي شهيدحسين خلعتبري كه به‌عنوان نابغه جنگ‌هاي هوایی و دريايي شناخته شده است را مرور خواهيم کرد. 

 تولد در خانواده‌اي مبارز
سرلشكرخلبان، شهیـدحسیـن خلعتبـری در دوازدهـم 
مهرماه‌1328 در روستــای »بصـلک‌وه« رامسر در کی 
خانواده کشـاورز، مـومن و نسبتا مرفه چشم به جهان 
گشود. پدربزرگ مادری‌اش، سیف‌اله‌خان حیاتی و از 
مبارزان و شهدای جنگل و از همرزمان میرزاکوچ‌کخان 
بود. حسین بارها از مــادرش داستان دلاورمردی‌های 
پدربزرگش را شنیده بود و به آن افتخار میک‌رد. بعد از 
حسين، چهار فرزند ديگر به فرزندان ميرزابابا خلعتبري 

اضافه شدند.

 گام در مسير كسب علم
حسین تحصیلات ابتدایی و راهنمايي را در زادگاهش 
گذراند و سپس به تهران عزیمت کرد و تحصيلات را 
با دریافت دیپلم ادبی در خرداد ۱۳۴۹ به پایان رساند.

 دوران ســربازي و نمــايان شـدن علاقه 
حسين به خلباني

پس از اتمام دوران تحصيل و اخذ مدرك ديپلم، به خدمت 
سربازی رفت و دو سال خدمت زیر پرچم را در کرج و اهواز 
سپری کرد و در این دوران علاقه‌مند به حرفه خلبانی شد. 
با قبولی در آزمون‌های پزشکی و دروس عمومی و هـوش، 
در کیـم‌شهریور‌‌۱۳۵۱ به جمع دانشجــویان خلبــانی 
با  همــراه  آکادمیک  دروس  و  زبان  درس  و  پیـوست 

پروازهــای مقدمــاتی را پشت‌سر گذاشت.

  اعزام به امركيا جهت آموزش دوره خلباني
با قبولی در آزمون جامع زبان انگليسي، در ۲۴ شهریور 
۱۳۵۳ به پایگاه هوایی »لکلند« در تگزاس امرکیا اعزام 
و پس از فراگیری زبان پیشرفته و تخصصی، به پایگاه 
با رفت‌و‌آمد روزمره به  از آنجا  »مدینا« منتقل شد و 

با هواپیمای سبک  فرودگاه »هوندو«، پرواز مقدماتی 
چهارم  از  و  رساند  پایان  به  موفقیت  با  را  »تی‌۴۱« 
اردیبهشت‌۱۳۵۴ برای فراگيري آموزش پرواز با جت دو 
موتوره »تی‌37« به پایگاه هوایی »شپارد« در نزدکیی 
شهر »ویچتافالز« عزیمت کرد و با پایان دوره در سوم 
بهمن مفتخر به دریافت نشان خلبانی و درجه ستوان 

دومی گردید.

 بازگشت به ايـران و پاســداري از حــريم 
هــوايي كشـور

ستوان‌دوم خلعتبری برای طی دوره پیشرفته خلبانی 
و پرواز با جت مافوق صوت »تی‌۳۸«به پایگاه هوایی 
»لافلین« اعزام شد و پس از طی موفقیت‌آمیز دوره، در 
کیم مهر ۱۳۵۵ به ایران مراجعت نمود و برای گذراندن 
پایگاه هوایی  به  کابین عقب هواپیمای »اف4«  دوره 
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همان  در  حملات  دوم  موج  در 
انهدام  جهت  پرانه  ســه  روز، 
ید‌ککــش و ناوچه دشــمن 
به  اســکله‌»البکر«  اطراف  در 
خلبانــی، علیرضا یاســینی، 
عباس  خلعتبــری،  حســین 
محمود  اکرادی،  داوود  دوران، 
ضرابی و محمد اسماعیل پیروان 
غرق  به  منجر  که  گرفت  انجام 
یــک فروند ناوچــه »اوزا« و 
شد. »پی‌6«  ناوچه  فروند  یک 

مهرآباد منتقل و پس از اتمام این دوره، به پایگاه هوایی 
ششم شکاری بوشهر اعزام شد.حسين خلعتبري در این 
یگان به کسب تجربه و تمرینات در کابین عقب ادامه 
داد تا اینکه از پنجم شهریور‌۱۳۵۷ برای دوره کابین جلو 
»اف‌۴« بار دیگر به مهرآباد عزیمت کرد. با اوج‌گیری 
انقلاب اسلامی با انجام چهار پرانه یا سورتی، پروازهای 

آموزشی متوقف شد.

 ازدواج 
حسین خلعتبری فرصت یافت در آبان ۱۳۵۷ با خانم 
شهلا دولتشاهی كه آموزگار بود ازدواج کند که ثمره این 

ازدواج، کی پسر و کی دختر است‌.

 حسين خلعتبري پس از پيروزي انقلاب و گام 
در مسير دلاوري

انقلاب اسلامی  از پيروزي  ستوانکی‌م خلعتبری پس 
با انجام حـداقل پرانه‌های پرواز در حفظ توانایی خود 
میک‌ـوشیـد و با شــروع تحرکات نیروهای عراقی در 
مرزهای کشور، در پـروازهای شناسایی رزمی متعددی 
شرکت داشت و با آغاز جنگ تحمیلی، پا در عرصه نبرد 
گذاشت و تا هنگام شهادت، در مأموریت‌های خطیر 

بسیاری مشارکت نمود. 

 حضور در عمليات غـرورآفرين »كمان99« و 
آغـاز برگي ديگر از دلاوري حسيـن خلعتبـري

در کیم ‌مهــر‌۱۳۵۹ در عملـیات »کمان‌۹۹« در قالب 
به‌عنوان  فروندی جنگنده »اف‌۴«،  دوازده  کی دسته 
خلبان کابین عقب از پایگاه مهرآباد برخاست و پس از 
سوخت‌گیری هوایی، در بمباران پایگاه هوایی »حبانیه« 
در غرب بغداد حضور پیدا کرد. مأموریت‌های پروازی در 

دوم مهر، به بمباران مراکز تولید انرژی عراق اختصاص 
یافت و پایگاه کیم شکاری مهرآباد با ‌9پرانه، عملیات 
برون مرزی گشت و مراقبت مسلحانه را انجام داد. در 
سوم مهر در نوبت اول، با چهار فروند هواپیمای »اف‌۴« 
‌جهت انجام عملیات برون مرزی اعزام شد و در نوبت 
هوایی  مسلحانه  مراقبت  و  گشت  پروازهای  در  دوم 
شرکت نمود. در چهارم‌ مهر بار دیگر اهداف نظامی و 
اقتصادی شهر بغداد را در قالب کی دسته چهار فروندی 

»اف‌۴« بمباران کرد.

 بازگشت به پايگاه هــوايي بوشهـر و مهرماه 
پرمشغله

او در پنجم مهر به بوشهر بازگشت و در همین روز با 
دسته دو فروندی »اف‌۴« جهت انهدام سکوهای نفتی 
»البکر« و »الامیه« به پرواز درآمد و پایانه نفتی و پایگاه 
جاسوسی ارتش عراق، مستقر در این سکوها را منهدم 
کرد. در ششم مهر، برای انجام عملیات پشتیبانی نزدکی 
هــوایی و جــداسازی نیـروهای دشمن )قطع خطوط 
مواصلاتی( به میدان‌های نبرد در غرب اهواز اعزام شد و 
همراه با کی دسته سه فروندی، به نیروهای لشکر سوم 

زرهی دشمن تک نمود.
در هفتم مهر همراه با کی دسته سه فروندی، پالایشگاه 
»بصره« را بمباران کرد. در هشتم‌مهر، مبادرت به انهدام 
عقبه دشمن در محور »پل‌نو« واقع در غرب خرمشهر 
کرد. در نهم‌مهر، همراه با کی دسته دو فروندی نیروهای 
دشمن در غرب اهواز تک نمود. در دوازدهم مهر، همراه 
با شش فروند هواپیمای »اف‌4« به نیروهای دشمن در 
منطقه جنوب غرب و سه‌راهی سایت »دهلران« تک 
نمود. در هفدهم و نوزدهم مهر در مأموریت‌های برون 
و  داشت  مشارکت  هوایی  نزدکی  پشتیبانی  و  مرزی 

نیروهای دشمن را بمباران نمود. در ۲۴ مهر، در کابین 
کرد.  مأموریت  اجرای  یاسینی،  علیرضا  سروان  عقب 
در ‌۲۵مهر، دو پرانه پرواز جهت انهدام نیروهای‌زمینی 
دشمن در شمــال‌غــرب خـرمشهـر در حدود شلمچه 
انجام گرفت که نتیجه موفقیت‌آمیز بود. در ۲۶ مهر، 
با موش‌کهای هوا به سطح »ماورکی« و گلوله‌های‌۲۰ 
میلی‌متری در دو نوبت، در کابین عقب سرگرد منوچهر 
محققی اجرای مأموریت کرد و محل استقرار نیروهای 
دشمن و جاده خرمشهر - بصره را منهدم کرد. در نوبت 
سوم، در کابین عقب سروان دوران با دو فروند »اف‌۴« 
مجهز به موش‌کهای هوا به سطح »ماورکی«، ناوچه‌های 
دشمن و تأسیسات پایانه نفتی »البکر« را منهدم کرد. 
در ‌۲۷مهر، به همراه سروان علیرضا یاسینی جهت انهدام 
نیروهای دشمن پرواز کرد. در ۲۹ مهر، به همراه سرگرد 
محمود ضرابی جهــت انهدام بندر و تأسیسات »فاو« 
اعزام شد و در سی‌ام مهر، جهت انهدام توپ‌های خمسه 

دشمن به پرواز درآمد.

 حسين خلعتبري، نابودكننده ناوچه‌هاي »اوزا«
در کیم آبان‌۱۳۵۹ در موج اول، کی پرانه جهت انهدام 
دو ناوچه »اوزا« بین دو اسکله به خلبانی عباس دوران و 
حسین خلعتبری انجام گرفت که منجر به غرق دو ناوچه 
مذکور گردید. همچنین در موج دوم حملات در همان 
روز، سه پرانه جهت انهدام یدکک‌ش و ناوچه دشمن در 
اطراف اسکله‌»البکر« به خلبانی، علیرضا یاسینی، حسین 
خلعتبری، عباس دوران، داوود اکرادی، محمود ضرابی 
و محمد اسماعیل پیروان انجام گرفت که منجر به غرق 

کی فروند ناوچه »اوزا« و کی فروند ناوچه »پی‌6« شد.
در دوم‌آبان، همراه کی دسته چهار فروندی در انهدام 
بندر، تأسیسات و ناوهای مستقر در »ام‌القصر« شرکت 
داشت که پس از انهدام هدف، هواپیمای شماره چهار، 
دسته پروازی مورد اصابت پدافند قرار گرفت و خلبانان 
آن؛ سروان ابوالفضل مهدیی‌ار و محمود شادمان‌بخت به 
شهادت رسیدند. در چهارم و پنجم‌آبان، جهت انهدام 
نیروهای دشمن در ده مایلی شمال غرب آبادان اعزام 
شد. در یازدهم، دوازدهم و سیزدهم آبان، بار دیگر جهت 
انهدام تأسیسات بندری، اسکله دریایی و رادار فاو و نیز 
نیروهای دشمن در محور جنوب شرقی بصره به فاو محل 
استقرار آنها اعزام شد و در پانزدهم و بیستم آبان به نیروهای 

دشمن و پایگاه هوایی »صفوان« و رادار آن تک نمود.

 »حسين ماوركي«
ستـوان کی‌ــم حسیـن خلعتبـری با انجــام چنـین 
مأموریت‌هـای خطیــری، خیلی زود به‌عنوان کیی از 
بهترین و باسوادترین خلبان‌های کابین عقب و مسلط 
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سـروان خلعتبری در‌‌۲۲ اسـفند 
‌۱۳۶۰ و در آستانه اجرای عملیات 
»فتح‌المبین« هم‌زمـان با اجرای 
آتش سنگین توپخانه خودی در 
دشـت‌ عباس، نیروهای دشـمن 
در منطقه را از ارتفاع بالا بمباران 
کـرد. در یازدهم‌فروردیـن ۱۳۶۱ 
نیـز جهـت جلوگیـری از نفـوذ 
در  نیروهـای عراقـی  دشـمن، 
منطقه‌»چنانه« را همراه با سروان 
اکبرتوانگریـان بمبـاران نمـود.

به استفاده از موش‌کهای »ماورکی« شناخته شد و لقب 
»حسین ماورکی« به او اطلاق شد و به همین خاطر در 
۲۶ آبان، طی مراسمی، کیی از خیابان‌های شهر تنکابن 
به نام این خلبان شجاع نامگذاری گردید. اتفاقی که 
کمتر روی داده و بدین‌سان از اسطوره‌ای زنده در آن 

ايام تجلیل شد.

 ستاره درخشان در عمليات مرواريد
در روزهای ابتدایی آذرماه 1359 طبق هماهنگی‌های 
ارتش  نیروهای‌هوایی و دریایی  از سوی  به‌عمل آمده 
جمهوری اسلامی‌ایران، مقرر شد در روز هفتم آذرماه، 
نیروی دریای و هوایی به دو اسکله »البکر« و »الامیه« 
این  و حسین  می‌رسد  فرا  عملیات  روز  کنند.  حمله 
دلاورمازنی، سوار بر اسب آهنین خود شده و به همراه 
تعدادی دیگر از خلبانان شجاع نیروی‌هوایی همچون؛ 
شهید‌سرلشکر  دوران و  خلبان عباس  شهیدسرلشکر 
جای  آسمان  دل  در  یاسینی  سیدعلیرضا  خلبان 
می‌گیرند. آن روز، حسین کاری میک‌ند که تا مدت‌ها 
حتی بعد از شهادتش، افسران نیروی هوایی و دریایی 
عراق از شنیدن نام او لرزه به اندام‌شان می‌افتاد. پرواز 
در  را  خود  دیدنی،  مانورهای  با  حسین  و  شده  آغاز 
بهترین موقعیت‌ها قرار می‌دهد و کیی پس از دیگری 
خلعتبري  حسين  میک‌ند.  غرق  را  عراقی  ناوچه‌های 
به دليل مهارت در شليك موشك»ماوريك« از سوي 

خلبانان به »حسين ماوريك« معروف مي‌شود.

 حضور در عمليات‌هاي »نصر« و »توكل«
حسين در عملیات »نصر« و »توکل« نیز حضوری فعال 
داشت و در شانزدهم، هجدهم و بیستم‌دی ۱۳۵۹ به 
درخواست قرارگاه »اروند« در ماهشهر، به مواضع تیپ 
۴۴ مکانیزه ارتش عراق در »دارخوین ـ مارد« و نیروهای 
مختصات  در  دشمن  نیروهای  استقرار  محل  دشمن 
3027 شمالی ‌‌ـ4820 شرقی تک نمود‌. وی در ‌۲۲دی 
انجام  مأموریت‌های جنگی درخشانی که  به  توجه  با 
داده بود، از طرف فرمانده پایگاه ششم شکاری به‌عنوان 
آموزگار برتر سامانه و موشک »ماورکی« برگزیده شد.

 تجليل از حسين خلعتبري
او از نادر خلبانانی بود که در ماه‌های اول جنگ تحمیلی 
بیشترین مأموریت جنگی را انجام داد؛ به‌گونه‌اي كه 
فرماندهی پایگاه طی گزارشی به ستاد نیرو یادآور شد 
که او تا آن زمان ۴۴ مأموریت ویژه ازجمله؛ انهدام کی 
نفتکش، انهدام ناو جنگی، هفت ناوچه جنگی »اوزا«، 
چهار ناوچه »پی‌۶« و کی کشتی نفربر هزار تنُی، کی 
پل بر فراز رود کارون و دو پست فرماندهی صحرایی 

در »العماره« عراق به اضافه کی انبار مهمات زیرزمینی 
دشمن را از بین برده است و از سوي مسئولين بلندمرتبه 

جمهوري اسلامي ايران مورد تجليل قرار گرفت.

 مشارکت در پروژه نصب موشک »ماوریک« 
روی بالگرد »کبــرا« و آمـوزش به‌کارگیری آن 

به خلبانان هوانیروز 
از دیگر فعالیت‌های این افسر کم‌نظیر، مشارکت در پروژه 
آموزش  و  کبرا  بالگرد  روی  »ماورکی«  موشک  نصب 
مبنای دستور  بر  به خلبانان هوانیروز  آن  ‌به‌كارگیری 
فرمانده وقت نهاجا بود. او در کیم‌تیر‌۱۳۶۰ با دریافت 
کی سال ارشدیت، به درجه سروانی ارتقا یافت و با از 
سرگیری آموزش‌های رزمی در سیزدهم تیر‌۱۳۶۰ برای 
بار دوم جهت طی دوره کابین جلویی »اف ۴« به مهرآباد 

اعزام شد و پس از طی دوره، در نهم‌شهریور‌۱۳۶۰ به 
پایگاه سوم شکاری همدان منتقل و در ‌۲۴شهریور‌۱۳۶۰ 
به علت جدیت و تلاش بیش از حدّ در امور عملیاتی 
و جنگی به دریافت پانزده‌ماه ارشدیت نائل آمد و در 
‌۲۵آذر‌۱۳۶۰ در گردان‌۳۱ شکاری مشغول به پرواز شد‌.

 حضور در عمليات فتح المبين
سروان خلعتبری در ‌۲۲ اسفند‌۱۳۶۰ و در آستانه اجرای 
عملیات »فتح‌المبین« هم‌زمان با اجرای آتش سنگین 
نیروهای دشمن در  توپخانه خودی در دشت‌ عباس، 
منطقه را از ارتفاع بالا بمباران کرد. در یازدهم‌فروردین 
از نفوذ دشمن، نیروهای  ۱۳۶۱ نیز جهت جلوگیری 
عراقی در منطقه‌»چنانه« را همراه با سروان اکبرتوانگریان 

بمباران نمود.

 پرواز در اوج با "سليمان 31"
حسين خلعتبري به‌عنوان خلبان کابین جلو همچنان در 
مأموریت‌های مختلف جنگی، اعم از گشت رزمی، پوشش 
هوایی، اسکرامبل، پشتیبانی نزدکی از نیروهای سطحی 
و بمباران اهداف در خاک عراق شرکت داشت. وی به 
علت رشادت جنگی، از هشتم بهمن‌۱۳۶۳ به دریافت 
دو‌ماه دیگر ارشدیت در ترفیع نائل آمد. سرانجام صبح 
روز کیم نوروز‌۱۳۶۴ در حالی که بیش از بيست مهمان 
از شهرستان زادگاهش در منزلش حضور داشتند، در 
پاسخ به حمله بمب‌افکن‌های عراقی، سوار بر يك فروند 
هواپيماي‌»اف4« با رمز »سلیمان۳۱« شد و برای مقابله 
با هواپیما‌های دشمن به پرواز درآمد. در منطقه »سنقر« 
كرمانشاه، با دو فروند »میگ‌۲۳« و کی فروند »میگ‌۲۵« 
دشمن درگیر شد. کیی از »میگ‌های23« را مورد هدف 
قرار داد که پس از برخورد موشک، میگ منهدم شد، 
اما در همین حین از ایستگاه‌های رادار زمینی مرزی 
به اطلاع »خلعتبری« رساندند که کی فروند »میگ 
۲۵« دشمن، در تعقیب آن‌هاست. لذا در این نبرد که 
حتی تعقیب و گریز آن نابرابر است، »میگ‌۲۵« اقدام به 
شلیک موشک کرده و به هواپیمای »فانتوم« اصابت کرد 
و محمدزاده موفق به خروج اضطراری با صندلی‌پران 
مجروح  به سختی  پا  و  کتف  ناحیه دست،  از  و  شد 
گردید. ولی خلبان »حسین خلعتبری« فرصت خروج 
اضطراري پیدا نکرد و بدین‌شکل، قهرمان جنگ‌های 
هوایی و دریایی که سیره‌اش حسینی بود، روح بلندش 
به عرش برین پرواز کرد و پیکر بدون سرش را همچون 
مقتدایش حسین‌بن‌علی‌)ع( به‌عنوان سند افتخاری تقدیم 
ملت همیشه بیدار و امام شهیدان کرد. پیکر پاک این 
شهید بعد از تشییع باشكوه، در گلزار چهل شهیدان 

رامسر آرام گرفت. 
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 آرامگاه دوم شهید
کی هفته پس از خاکسپاری پيكر مطهر شهید خلعتبری، 
کلاه خلبانی به همراه سر مطهر جدا شده از بدن این 
شهید که درون آن قرار داشت، دورتر از منطقه سقوط 
هواپیما در »سنقر کلیایی« واقع در کرمانشاه يافت شد. 
از بیت حضرت امام خمینی )ره( کسب تکلیف مي‌شود که 
آیا سر به پیکر ایشان در رامسر ملحق شود که فرمودند: 
»صلاح نیست که نبش قبر کنید، سر مطهر شهید را 
در همان محل دفن کنید.« این‌گونه شد که سر مطهر 
شهید »خلعتبری« در همان مکان دفن گرديد و این 

شهید بزرگوار دارای دو آرامگاه است.

 خلباني كه قلب رئوفي داشت
حسین با آن که نظامی بود اما دارای قلب بسیار رئوف 
و مهربانی بود. در کیی از خــاطرات خـود در عملیات 
منهـدم کردن پل‌العمــاره اینـگونه روايت مي‌كند:‌ »در 
يكي از عمليات‌ها، هدفمان منهدم كـردن پل بود تا 
ارتباط دشمن با عقبه خود قطع گردد. زماني كه به 
پرواز درآمده و به روي پل رسيدم، آماده شليك بودم، 
حملات ضد‌هوايي جهت هدف قراردادن هواپيماي من 
از سوي دشمن به اوج خود رسيده بود. پل در تيررس 
من بود و آماده شليك شدم. درهمان لحظه چشمم به 
چند خودروي شخصي افتاد كه در حال عبور از روي پل 
بودند! لحظه‌اي به ياد فرزندان خودم افتادم و احتمال 
دادم شايد مردم بي‌گناه داخل خودروها باشند، با قبول 
خطرهاي موجود، اين خطر را به جان خريدم و تصميم 
گرفتم دور زده و اجازه دهم تا خودروها كاملا از روي پل 

عبور كرده و سپس اقدام به انهدام پل كردم.«
شهید خلعتبری در بخشی دیگر از مصاحبه خود به 

خبرنگاران می‌گوید: »یادم نمی‌رود که در دزفول بودم، 
زنی بچه سوخته‌اش را در آغوش من قرار داد. کی لحظه 
احساس کردم که بچه خودم است. ما می‌جنگیم برای 
بقای فرزندانمان نه برای بقای شخص خودمان، ما کی 
کشور هستیم كه در حال جنگ با تمام دنیا هستيم. 
خواستم با آن مادر داغ‌ديده صحبت کنم و اين مطالب 
بود و هيچ نگفتم. من خطر  او عصبانی  اما  را بگويم 
موش‌کهای زمین به هوا را به جان خریدم و دو بار بر 
روی پل‌العماره دور زدم تا كودك کیساله را مورد هدف 
قرار ندهم، اما دشمن به زنان و كودكان ما رحم نکرد. 
من شاهد این صحنه‌ها بودم، مردم خرمشهر را می‌دیدم 
که با پای برهنه در بیابان‌ها سرگردان شده بودند تا از 
تیررس دشمن دور شوند. مردم با ديدن هواپیمای ما 
در آسمان، گمان میک‌ردند هواپیمای دشمن است و از 

روي ترس، خودشان را روی خاک‌ها پرتاب مي‌كردند. 
ما  آیندگان  و  بنویسد  تاریخ  که  می‌گویم  را  این  من 
بدانند که ما در اوج مظلومیت می‌جنگیم و هیچ باکی 
نداریم اگر ‌کیمیلیون نفر از ما نيز شهید شود پاهایمان 
سست نخواهدشد و]در این لحظه شهید خلعتبری با 
بغض و گریه سخن می‌گوید[ تسلیم نمی‌شویم تا تمام 
كشورهاي جهان بدانند كه فرد ايراني، هرگز در برابرهیچ 
تجاوزی سکوت نمیک‌ند و تا نابودی متجاوز دست از کار 
نمیک‌شد. با اینکه بیش از هفتاد مرتبه به خاک عراق 
حمله کرده‌ام ولی باز هم قانع نیستم، من باید بجنگم و 

مرگ برای من افتخار است«.

 زيارت بارگاه مطهر ائمه در زمان پرواز
در کنار روحیه شجاعت و ایثار؛ دوستدار ائمه‌اطهار بود 
و اين يكي از ويژگي‌هاي بارز حسين بود. در کیی از 
عملیات‌های برون‌مرزی از وی نقل شده است که:»‌وقتی 
پایگاه‌هــای »الرشیــد« و‌ »المثنــی« در قلـب بغـداد را 
در‌هم‌ کوبیدم، متـوجه گنبـد طلایی شــدم! از مركز 
فرماندهي سوال كردم كه گنبد آهني طلايي را مي‌بينم! 
فرمانده عملیات در جوابم گفت: »زیارتتان قبول، آنجا 
حرم مطهر امام‌موسیک‌اظــم‌)ع( است و ناگاه اشک در 

چشمانم سرازیر شد و به ایشان سلام كردم.«
يكي از همرزمان شهيـد در توصيـف روحيات معنوي 
شهيــد خلعتبري اين چنين روايت مي‌كند: »‌در ایام 
همراه  به  خلبانان،  معنوی  روحیه  تقویت  برای  جنگ 
تعدادی از آنهايي که با قرآن مأنوس بودند، اقدام به برگزاري 
جلسات قرائت قرآن به‌صورت هفتگي كرده بوديم. خاطرم 
است در ايام دفاع مقدس بود كه از ايشان خواستم تا در 
جلسات شركت كند، جلسه بعدي قرائت قرآن در منزل 
ايشان برگزار شد. حسين با صوت بسيار زيبا، اقدام به 
قرائت قرآن كرد و صداي دلنشيني داشت. آن جلسه جزو 

شلوغ‌ترین جلساتی بود که باشکوه برگزار شد.«

آرزوي شهادت
يكي از همــرزمان ايشان، آرزوي او براي شهــادت را 
آرزوهاي حسين،  از  »يكي  مي‌كند:  روايت  اين‌چنين 
شهادت همچون حضرت امام‌حسين)ع(بود. همسر کیی 
از شهدا در خواب می‌بیند که تعدادي از پيكر شهدا در 
محلي قرار دارد، کفن را کنار می‌زند و با چهره حسين 
خلعتبري مواجه مي‌شود! در آن ايام، حسين در قيد 
حيات بوده است. کیی از دیگر دوستان ایشان مجددا 
در خواب می‌بیند که حسین شهید شده است. خود 
حسین بعد از گذشت چند ماه از این خواب‌ها، خود 
در خواب مي‌بيند که سه نفر سواره در حال عبور از 
مسيري هستند كه او را در آغوش مي‌گيرند، حسین 

 در یکی از عملیات‌های برون‌مرزی 
از وی نقل شده است که:»‌وقتی 
پایگاه‌های »الرشید« و‌ »المثنی« 
را در قلب بغداد را در‌هم‌ کوبیدم، 
متوجه گنبد طلایی شــدم! از 
مركز فرماندهي سوال كردم كه 
گنبد‌‌آهنــي طلايي را مي‌بينم! 
فرمانــده عملیــات در جوابم 
گفت:»زیارتتان قبول، آنجا حرم 
است.  امام‌موسی‌کاظم‌)ع(  مطهر 

 شهید حسین خلعتبری) ایستاده از سمت راست ـ نفر چهارم( در ایام خدمت سربازی
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  تصویری از مراسم تشییع پیکر شهید خلعتبری در رامسر

ائمه‌اطهار هستند.  از  متوجه می‌شود که آن سواره‌ها 
و  ميان گذاشتيم  علما در  از  يكي  با  را  ايشان  خواب 
تعبيرش اين بود كه حسین شهید خواهد شد. حسین 
خلعتبري، اطمينان داشت كه شهید خواهد شد، سقف 
آسمان برایش کوتاه شده بود. او بال پرواز یافته بود و قرار 
ماندن نداشت. اعتقاد دارم که انسانیت، شعور و درک 

حسین بی‌انتها بود.«

 نقش ممتاز در پايگاه هوايي همدان
فرج‌الله برات‌پور كه در پايگاه هوايي همدان از فرماندهان 
شهيد حسين خلعتبري بوده است، نقش او در پايگاه 
جزو  خلعتبري  »حسين‌  مي‌كند:  توصيف  چنين  را 
خلبانان شجاع و باتجربه بود. حضور ايشان در پايگاه 
همدان توانست روحيه خلبانان ديگر را مضاعف كند. هر 
خلباني كه در كنار ايشان به ماموريت اعزام مي‌شد، با 
اطمينان كامل به پرواز در‌مي‌آمد. موفقيت عمليات‌ها با 
حضور ايشان دوچندان شد. بيشتر عمليات‌هايي كه در 
غرب كشور انجام مي‌شد، توسط پايگاه همدان عملياتي 
مي‌گرديد، حضور خلعتبري سبب شده بود تا فرماندهان 

از انجام موفقت‌آميز ماموريت‌ها آسوده خاطر باشند.

 حضور در دادگاه لاهه
او در نهم شهریور ۱۳۶۳ به کشور هلند اعزام و در دادگاه 
لاهه حضور یافت تا به‌عنوان کارشناس امور هوایی در 
دعوی ایران و آمرکیا بر سر بلوکهک‌ردن اقلام نظامی و 
پول‌های پرداختی در برابر دولتمردان غربى و عربى، از 
حقوق کشور عزیزمان دفاع کند. او این امر خطیر را 
با ابتکار عملى که در آنجا بروز داد، حقانیت ایران در 
جنگ را ثابت کرد. با وجود این که مدت ماموریت او در 
دادگاه لاهه دو ماه بود، به همه وعده‌ها و وسوسه‌هاى 
سران کشورهاى آمرکیا و انگلیس پشت‌پا زد و ادامه 
امور را به ديگران سپرد و پس از پانزده‌روز به کشور 

بازگشت. در پاسخ به این سوال که چرا تا پایان ماموریت 
در آنجا نمانده، گفته است:»نمی‌توانم شب‌ها و روزها را 
با آرامش طى کنم در حالی که جنگنده‌هاى دشمن 
خلعتبری  شهید  گرفته‌اند.«  هموطنانم  از  را  آرامش 
افســری نکته‌بیـن و باهوش بوده است. در ايامي كه 
در دادگاه لاهه به‌عنــوان نمــاینده نــظامی ایــران 
حضور داشتند، گویا قاضی دادگاه به سمت ایشان با 
خودکاری که در دست داشت به حالت شماتت اشاره 
میک‌ند و می‌گوید:»شما متجاوز هستید!« که ایشان به 
حالت خشم  و به‌طور ناگهانی خودکار قاضی را از دست 
او گرفت! در مقابل اعتراض قاضی که گفت چرا خودکارم 
را از دستم گرفتی! پاسخ داد: » این خودکار ممکن است 
که ارزش مادی آن چند دلار باشد اما زماني كه من آن 
را از شما گرفتم شما را عصبانی کرد و نتوانستي از آن 
گذشت كني و در مقابل زورگويي از خودت دفاع کردی! 
چطور ما از کشور و ناموسمان بگذریم و از خودمان دفاع 
نکنیم!« قاضی لحظه‌ای مکث کرد و سپس گفت حق 
با شماست. حسین بلافاصله بعد از بازگشت به ایران، 

پروازهای جنگی خود را از سر گرفت. 

 قهـرمان جنــگ‌های دریایی و طـرح‌ها و 
پروازهای پدافندی

از  بعد  که  بود  زیاد  ایشان  پروازهای  تعداد  قدری  به 
انجام کی ماموریت و بعد از اینکه هواپیما را بر روي 
زمين مي‌نشاند بدون اینکه استراحت كند وارد کابین 
هواپیمای ديگري كه آماده به عملیات بود؛ مي‌شد و 
در ‌کیروز چندین سورتی پرواز انجام مي‌داد. به همین 
علت دچار سائیدگی ستون فقرات شده بود و پزشكان 
نيز متذكر شده بودند که اگر به این رویه ادامه دهد 
امكان فلج شدن حسين وجود دارد. ایشان در پاسخ 
گفتند: »من ویلچر را ترجیح می‌دهم تا اینکه بنشینم و 
متجاوزان وارد خاک کشورم شوند.« به پاس رشادت‌ها و 

دلاور مردی‌هایش،‌17ماه ارشدیت درجه نظامی و نشان 
فتح را دریافت کرد. با توجه به اینکه این شهید گرانقدر 
طرح  غالب  در  و  »اسکرامبل«  پرواز  بیشترین  دارای 
پدافندی بوده وشهادتش نیز در کی پرواز »اسکرامبل« 
کردن  نابود  در  وی  نقش  دیگر  سوی  واز  خورد  رقم 
نیروی دریایی عراق بی‌بدیل بود، شایسته است که وی 
پروازهای  و  طرح‌ها  و  دریایی  »قهرمان جنگ‌های  را 

پدافندی« بنامیم.

 حسين خلعتبري، بهترين خلبان »اف4« جهان
هنگام حیات و حتی پس از شهادت حسین خلعتبری 
در مجله‌هاي جنگي آمریكا،  بارها از او به‌عنوان یك نابغه 
جنگي و خلبان توانمند در هدایت هواپیماي »اف‌4« در 
پروازها و مانورهاي حساس نظامي و عملیاتي نام برده 
شد. همچنین نام او به‌عنوان یكي از شاگردان موفق و 
ممـتاز دانشگاه »شپـارد« و »تگــزاس« در فــراگیري 
علوم خلبـاني »اف‌4« در دوران آمـوزش در مصاحبه‌ها 
و گفتـگوهاي اسـاتید این دانشـگاه برده شـد. در سال 
2006 یكـي از مجلات جنگي آمریكا، ویژه‌‌نامه‌اي درباره 
مهارت‌هاي پروازي و ابتكار عمل‌ها و خلاقیت‌هاي شهید 
خلعتبـري منتشر كرد و او را بهتـرین خلبـان »اف‌4« 

جهان معرفی كرد.

گوشه‌ای از عملیات‌های پیروزمندانه آن امیر 
ارتش اسلام به شرح زیر است:

1.‌ با شـروع جنگ، شهـید‌ خلعتبری فـرماندهی هشت‌ 
فروند هواپیمای جنگنده را بر‌عهده داشت و جزو اولین 
گــروه خلبـانان ایـران بود که وارد خـاک عراق شد و 
زیرساخت‌های اقتصادی شهر بغداد را مورد هدف قرار داد.

2. این شهید بزرگوار در کارنامه خویش انهدام 23 فروند 
ناو و ناوچه »اوزا« و ناوچه‌»مین‌جمعک‌ن« عراقی را دارد.

در  هوایی  نیروی  نظامی  نماینده  شهیدخلعتبری   .3
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دادگاه بین‌المللی در دادگاه لاهه بود که برای احقاق 
نمود.  ایران دفاعیات‌ جانانه‌ای  حق ملت 

4. انهدام تاسیسات پایگاه شعیبیه عراق.
5. انهدام بندر »ام‌القصر«.

6.  انهدام پایگاه »الرشید« و »المثنی« در قلب بغداد.
7. انهدام پل »العماره« عراق.

با  که  نظامی  ستون  و  متحرک  خانه‌های  انهدام   .8
اصابت قراردادن آن 48 افسر عالی‌رتبه و 2 ژنرال عراقی 

به هلاکت رسیدند.
9.  انهدام پالایشگاه‌هاي کرکوک، بصره و ...

10.  انهدام تان‌کها و نفربرهای عراقی به دفعات زیاد.
11.  انجام بیشترین پروازهای طرح پدافندی و اسکرامبل 

تا زمان شهادت.

  روايت آخرين پرواز حسين در اوج 
دكتـر عيسي محمــدزاده كه در آخرين پرواز به‌عنوان 
خلبان در كابين عقب هواپيما به همراه شهيد خلعتبري 
حضـور داشتـه است، آخـرين پـرواز را اين‌گونه روايت 
مي‌كنـد: »من به‌عنوان خلبان در كابين عقب هواپيماي 
شهيدخلعتبري حضور داشتم. ايشان از طريق ارتباط 
مورد‌نظر  هدف‌های  »عیسی!  گفت:  من  به  راديويي 
ممکن است اهداف فريب باشد تا ما را گمراه كند، به 
هر حال هدف اصلی را باید پیدا کنیم.« پس از لحظاتي 
توانستيم يكي از هواپيماهاي دشمن را شناسايي كنيم. 
مشخص بود برای بمباران شهرهاي كشورمان در حال 
حسین  فاصله‌،  حفظ  با  و  رفتيم  جلوتر  است.  پرواز 
شلیک کرد و به هواپيما اصابت كرد و منهدم شد.گفتم: 
»حسین، خلبـانش دارد با چتـر می‌آید پایین.« شهید 
خلعتبری مدام الله‌اکبر می‌گفت و از خدا تشکر میک‌رد. 

من که صدایش را از طریق رادیوی هواپیما می‌شنیدم، 
به خاطر این جسارت و شجاعتی که نشان داده بود، او 
را می‌ستودم. او با انجام چندین تاکتیک و مانور حساب 
شده، موجب انهدام کی فروند از هواپیماهای دشمن 
شد و ما به وضوح خلبان هواپیما را می‌دیدیم که با چتر 
در حال فرود بود که به اسارت رزمندگان اسلام درآمد.

به‌علت  و  بودیم  نشده  خارج  کارزار  صحنۀ  از  هنوز 
گشت‌زنی زیاد با کمبود سوخت مواجه بودیم، مركز 
فرماندهي عمليات با رصد رادار،  اعلام کرد كه چند 
فروند هواپیما در حال نزديك شدن به هواپيماي ما 
هستند. از ما خواستند تا تغییر مسیر داده و در وضعیت 
مناسب‌تری قرار گیریم. به سمت چپ گردش انجام 
داديم و دومین هواپیمـای دشمـن را مشاهده كرديم. 

به سرعت هواپيماي خـود را به پشت هواپيمـاي دشمن 
رسانديم. خلبـان بعثي به سـرعت اوج گرفت و گريخت، 
حسين نيـز به تعقيب او پـرداخـت. حسين‌خلعتبري 
پس از چند ثانیه اعلام کرد که هدف را بر روي رادار 
هواپيما كشـف كرده و آمـاده شـليك است، آمادگی‌ام را 
برای سرنگونی هواپیما اعلام کردم. از این لحظه به بعد، 
دشمن بر روی ما قفل راداری بسته بود و ناگهان صدای 
انفجاری مهیـب شنیـدم و دیگـر چيزي متوجه نشدم. 
دشمـن توانسته بود هواپیمای جلویی را طعمه قرار دهد 
برای به دام انداختن ما و هواپیمای پشت سر، ما را مورد 

هدف قرار داده بود.«

 بخش‌هایی از وصیت‌نامه 
همسرم، اگر روزی من در راه میهن شهید شوم، تقاضا 
دارم که گریه نکنید. اگر می‌خواهید مرا خوشحال کنید، 
بی‌نهایت  »آرش«  و  »آیـدا«  نگهـداری  و  حفـظ  در 
کوشـا باشيد.آیـدا و آرش را به تو می‌سپارم و شما را 
به خداوند منان. تو به خوبي می‌دانی كه من ذره‌ای از 
خاک وطنم را با دنیایی از آمال و آرزوها عوض نخواهم 
کرد و هـر ذره‌اش را با خـونم آبیاری می‌نمایم. پدر، 
مادر و خواهرانم، به‌وجود شما عزیزان افتخار میک‌نم. 
پدر و مادر ایده‌آل که به مـن راز وطن‌پرستی آموخته‌اید 
و در بدترین شرایط زندگی به تعلیم و تربیت من کوشا 
بوده‌اید؛ به تو افتخار میک‌نم پدرم، که نمونه هستيد. 
به تو مادرم، افتخار میک‌نم که در فداکاری در نظر من 
همچون زینب زمانه هستيد. براي مرگ من گريه نكنيد 
و خوشحال باشيد چون من نمـرده‌ام و زنـده هستم.

برادرانم شاهـرخ و حمیـد! من همیشه به داشتن شما 
افتخار میک‌ردم و به خود می‌بالیدم و ذره‌ای از ناراحتی 
شما را نمی‌توانم تحمل كنم. به شما نصیحت میک‌نم كه 
به افق وطنتان نگاه کنید و از خاکش سرمه‌ای بسازید و 
بر چشم بكشيد، چون این خاک شماست و به آن عشق 
بورزید. در ولایـت خودمـان »شیرود« کوهی است که 
می‌گویند »میرزا کوچ‌کخان« در آنجا بر علیه شوروي 
می‌جنگیده است. اگر افتخار شهادت پیدا کردم، آن‌چه 
از من باقی ماند، حتی اگر ذره‌ای از گوشت بدنم باشد را 
در کنار قله آن کوه دفن کنید تا روحم نيز پاسدار این 
مرز و بوم باشد.تا مادامی که نیرو‌های دشمن در خاک 
کشور من هستند، استراحت و گوشه‌نشینی را بر خود 
حرام می‌دانم. اگر ذره‌ای از خاک وطنم به پوتین سرباز 
دشمن چسبیده باشد، آن را با خون دشمن می‌شویم و 
مرگ در این راه را افتخار می‌دانم و اگر ارزشمندتر از 
جانم هدیه‌ای داشتم، حتماً به این مردم خوب تقدیم 

میک‌ردم.

دشمن  نیرو‌های  که  مادامی  تا 
در خاک کشــور من هستند، 
بر  را  استراحت و گوشه‌نشینی 
ذره‌ای  اگر  می‌دانم.  حرام  خود 
پوتین سرباز  به  از خاک وطنم 
دشمن چســبیده باشد، آن را 
و  با خـــون دشمن می‌شویم 
مـــرگ در این راه را افتـخار 
از  ارزشــمندتر  اگر  و  می‌دانم 
جانم هدیه‌ای داشتم، حتمـاً به 
این مردم خوب تقدیم می‌کردم.
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گفتگوی شاهد ياران با سرتيپ خلبان "سياوش مشيری"

حسیــن خلعتبــری در عملیــات مـــروارید
 تاثيرگذار بود و همانند مرواريد درخشید

 چه شد كه به خلباني علاقه‌مند شديد؟
زمانیک‌ه ‌‌6سـال سن داشتــم، به همراه خـانواده در 
محـله نازی‌آباد و در جنوب فرودگاه قلعه‌مرغی سکونت 
داشتيم. هواپیما و پرواز به نظرم بسیار جذاب و متفاوت 
جلوه میک‌رد. آن‌زمــان، هــر کودکی در دنیای خیالی 
خویش با ‌کیوسیله نقلیه‌ای خریدهای مادر را انجام 
می‌داد؛ کیی با اسب، کیی با موتورسيكلت و من هم با 
هواپیما! به خاطر دارم روزی که هواپیمايي در فرودگاه 
قلعه‌مرغی آتش گرفته بود و همه مردم از مناطق هم‌جوار 
برای خاموش کردن آن هجوم آورده بودند، من هم با 
پای برهنـه و با کی ظــرف كـوچك با همان سن کم 
و دســت‌های کوچـکم به کمک هواپیمای آتش گرفته 
شتافتم. در مسير، مقداری آب از قنات محله برداشته و 

با سرعت به سوی هواپیما حركت كردم. چندين‌مرتبه 
بر روي زمين افتادم و دیگر چیزی از آب باقي نمانده 
بود. به‌50 متری هواپیمای در حال سوختن كه رسیدم، 
باقيمانده آب ظرف را از همان فاصله به سمت هواپیما 
ریخته و با بغضی در گلو به حادثه خیره ماند بودم. مرد 
بلندقدی با لباس خلبانی به من نزدکی شد و از من 
پرسید:»پسرجان! چرا پابرهنه اینجا ایستاده‌ای‌؟« من 
هم با صدایی گرفته هواپیما را نشانش دادم و اش‌کهایم 
جاری شد. خلبان با لبخندی بر لب گفت: »‌نگران نباش، 
من خلبان آن هواپیما هستم« و مرا در آغوش کشید. 
اين چنين بود كه من به پرواز در آسمــان عــلاقه‌مند 
شــدم و تصميـم داشتـم روزي بتــوانم همــاننـد آن 

خلبـانان پرواز كنم.

 از نحوه آشنايي خود با شهيد حسين خلعتبري 
بگوييد‌؟

آشنایی من با ايشان به زمان دانشجویی در دانشگاه 
خلبانی بازمی‌گردد. شهیدحسین خلعتبری در برهه‌ای 
برای گذراندن آموزش خلبانی به آمرکیا رفت و دیدار 
بعدی ما در پایگاه همدان صورت گرفت. تقدير باعث شد 
در همدان با حسين خلعتبري همسایه شويم و صمیمیت 
ما با ايشان بیشتر شد. خاطرات شستن برنج و پاکک‌ردن 
ماهی و برگزاری جشن تولد برای فرزندانمان با خانواده 
شهید خلعتبری را هرگز فراموش نمیک‌نم. حسین فرد 
دست و دلبازی بود. خاطرم است در سفري كه به رامسر 
داشت، صندوق خودرواش را پر از ميوه كرده بود و به 
محض اينكه وارد محوطه ساختمان شد درب صندوق 

درآمد

امیرسرتیپ‌دوم خلبــان بازنشسته "سیاوش 
مشیری"، فرمانده اسبق پایگاه ششم شکاری 
شهید یاسینی است. او متولد‌1332 بوده و در 
سال‌1353 به استخدام نیروی هوایی درآمده 
است. پس از گذراندن دوره خلبــانی در سال 
1356 ، برای خلبانی "اف4" انتخاب و در همان 
سال به پایگاه همدان اعزام شد. وي در بسیاری 
از عملیات‌های دشوار نیروی هوایی ارتش، نظیر 
حمله به ستون‌های زرهی و مکانیزه دشمن در 
هفته‌های اول جنگ و بمباران اهدافی در عمق 
خاک عـراق در پایگاه بوشهــر حضور داشته 
است. شـاید بتوان عجیـب‌ترین اتفاق زندگی 
او را نشـاندن هـواپیمای بدون چرخ روی باند 
بوشهر در سال 1365 دانست، کاری که به‌جز 
مهارت خلبان، به لطف خدا نیاز داشت.در ادامه 

متن گفتگو با ايشان را مي‌خوانيد.



13
www.navideshahed.com
یادمان سرلشکر شهید حسین خلعتبری/ شماره  217- 216/  شهریور و مهر ۱۴۰۳

www.navideshahed.com

خودرو را باز كرد و به شوخي گفت »دوستان حمله!« 
حسين خلعتبري براي بخشیدن سر از پا نمی‌شناخت.

 حسين خلعتبري عـلاقه خـود به پرواز را 
ميك‌ـرد؟  بيـان  چگـونه 

پدر حسین از وضعیت مالی مناسبی برخوردار بود. از ایشان 
سوال کردم چه شد که به خلبانی روي آوردید! حسين 
گفت: »‌چـون عـلاقه داشتم روي پـاي خـودم بايستم.« 
حسین شيرصفت و بی‌باک بود، او فردي دريا دل بود و در‌ 

زمان پرواز شوق عجيبي در چشمانش نمايان بود.

 چرا به شهيد خلعتبري لقب »ماوركي« داده 
بودند و موشك »ماوركي« چه توانمندي داشت؟

حسین از لحــاظ هــوش و استعـــداد، جــزو افراد 
نخبــه بود. پیش از پيــروزي‌ انقلاب‌اســلامي، تعداد 
زیادی موش‌ک»ماورکی« توسط ارتش خریداری شده 
انگلیسی است و معني آن  »ماورکی«کی کلمه  بود. 
»گوساله‌وحشی« است. این موشک هوا به سطح است 
و با توانمندي كه داشت باعث مي‌شد در زمان حركت 
به سمت هدف، فيلم‌هاي انهدام را به پايگاه عمليات 
ارسال كند. حسين‌خلعتبري جزو معدود خلباناني بود 
كه آموزش‌هاي لازم درخصوص نحوه استفاده از موشك 

كابوس  مرواريد  عمليات  در  و  گذرانده  را  »ماوريك« 
دشمن شده بود.در زمان جنگ، اگر خلبانی می‌توانست 
در کی شيرجه‌پروازي، دو موشک پرتاب کند، تبحر 

بالايي داشت و حسين توانسته بود اين كار را به دفعات 
انجام دهد. حسین در نحوه استفاده از اين موشك به 
حدي تبحر داشت كه اگر مشكلي در اين خصوص پيش 
مي‌آمد، او مشكل را برطرف مي‌كرد. حسین از لحاظ 
علمی و عملی، توانمندي بالايي داشت. خاطرم است در 
برهه‌اي از جنگ تصميم گرفته شد تا اين موشك‌ها را بر 
روي هلي‌كوپتر‌»كبرا« عملياتي كنند. پروژه این کار به 
حسین خلعتبری سپرده شد. این پروژه به خوبی پیش 
رفت و تحولی در سطح جهان ایجاد کرد. از آن پس به 

حسین لقب »حسین ماورکی« داده شد.

 چه شد كه فــرماندهـان كشورمان تصميم 
گرفتند تا عمليات مرواريد را طرح ريزي و انجام 

دهند؟
در دوران دفاع مقدس،خلبان‌هایي همچون؛ خلعتبری‌، 
یاسینی‌ و ... با از خودگذشتگی خود، حماسه‌هایی در 
آسمان آفریدند که متاسفانه کم‌تر بیان شده است. شايد 
دليل آن در اين است كه كسي در آسمان شاهد شاهکار 
این خلبان‌ها نیست که پس از شهادت‌شان بازگو کند.

نتیجه  این  به  فرماندهان  جنگ،  آغاز‌  از  پس  مدتي 
رسیدند که بايد تهديدات دشمن از سمت دريا را متوقف 
كنند. به همين دليل عملياتي را طرح‌ريزي كردند كه 
نام آن عمليات، »مرواريد« نامگذاري شد. بهترین مسیر 
برای جابه‌جایی نیرو و تجهیزات دشمن، مسير آب و 
دريا بود و رژیم بعث از نظر توان دریایی بسیار فعال 
بود. براي از كار انداختن توان دريايي دشمن، قرار شد 
عملياتي مشترك ميان نيــروهاي دريــايي و هــوايي 
كشورمان انجام شود. عمليات »مرواريد« طرح‌ريزي و 
اجرا شد و توانست موفقيت‌هاي بسياري براي كشورمان 
به حــدی در آن عملیــات  آورد. دشمن  ارمغان  به 
ضربه خورد که تا پایان جنگ نتوانست از طريق دريا 
نسبت به انجام عمليات اقدام كند و تا حــدود زيادي 
حسین‌خلعتبری  شد.  قطع  دريا  طريق  از  ارتباطش 
مرواريد  همانند  و  بود  تاثيرگذار  مروارید  عملیات  در 
درخشید، او توانست طی دو روز، حدود شش شناور را 
منهدم کند. فرماندهان عراقي حسين خلعتبري را كاملا 
مي‌شناختند و اطلاع داشتند كه او به تنهايي توانسته 
است نيروي دريايي عراق را زمين‌گيركند. حسین در 
اجرای عملیات‌ها سر از پا نمی‌شناخت. از هواپیما که 
پیاده می‌شد با هواپیمای دیگری وارد عملیات مي‌شد. 
حسین به دنبال کسب آوازه نبود، بلکه فعالیت‌هایش را 
انجام وظيفه می‌دانست. در عملیات »فتح‌المبین« او به 
عنوان لیدر چهارم انتخاب شد. لیدر چهارم اجازه شلیک 
موشک نداشت، حسین از این موضوع ناراحت بود و 

خلبان‌هایي همچون؛ خلعتبری‌، 
یاسینی‌ و ... با از خودگذشتگی 
خود، حماســه‌هایی در آسمان 
آفریدند که متاسفانه کم‌تر بیان 
شده است. شايد دليل آن در اين 
است كه كسي در آسمان شاهد 
شاهکار این خلبان‌ها نیست که 
کند. بازگو  از شهادت‌شان  پس 
از آغــاز جنگ،  مدتي پــس 
فرماندهان به این نتیجه رسیدند 
از  دشــمن  تهديدات  بايد  که 
كنند.  متوقف  را  دريا  ســمت 
به هميــن دليــل عملياتي را 
آن  نام  كه  كردنــد  طرح‌ريزي 
عمليات،‌"مرواريد« نامگذاري شد
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آنقدر نسبت به اين موضوع اصرار کرد تا ماموریتش را 
تغيير دادند.

 آيا با شهيد خلعتبري عمليات مشترك انجام 
داده‌ايد؟ 

کیی از ماموریت‌هایی که من با او همراه بودم، گشت 
مسلح هوایی بود. مــا نمی‌توانستیم دو موج راديويي 
را در کی لحـظه داشته باشیم. خاطــرم است در‌حال 
سوخت‌گیری بودیم که حسین موج راديويي را تغيير 
داد و متوجه شد دو هواپيماي دشمن در حال پرواز 
در حريم هوايي كشورمان هستند، او اصرار داشت که 
سوختگیری را متوقف كرده و به سمت هواپیماهاي 
دشمن حركت كنيم. به دليل اينكه در حال سوختگيري 
بوديم با تصميم او مخالفت كردم. حسين اصرار داشت 
كه سوختگيري را متوقف كرده و مانع از حركت دشمن 
به سمـت شهــرهايمان شويم. این شهید بزرگوار در 
وصیت‌نامه‌اش نوشته است که: »‌اگــر ذره‌ای از خــاک 
وطنم به پوتین ســرباز دشـمن چسبیده باشـد، با خون 

دشمن آن را باز می‌گردانم«

 حسين‌خلعتبري در دادگاه لاهه به‌عنــوان 
نماينده كشورمان چگونه توانسته بود مسئولان 

دادگاه را قانع كند؟
در برهه‌ای از زمان، خریدهایی از آمرکیا انجام داده بودیم 
که پس از پیروزی انقلاب، آن‌ها به تعهداتشان پایبند 
امريكا  تعهدات  انجام  عدم  دليل  به  ما  نبودند. کشور 
از طريق دادگاه لاهه از آمرکیا شکایت کرد. قرار شد 
نماينده‌هايي از كشورمان براي پيگيري در دادگاه حاضر 
شوند. کیی از این افراد، حسین خلعتبری بود. آن زمان 
شناخت کافی از حسین نداشتم، تعجب کردم که چرا 
حسین را به لاهه فرستاده‌اند در حالی که مرسوم بود 
فردي با تجربه و پیشکسوت برای این امور اعزام ‌شود. 
آن پرونده به خوبی پیش رفت و آمرکیا در آن دادگاه 
محکوم شد. بعدها که با حسین خلعتبری بیشتر آشنا 
شدم، متوجه شدم که چه فرد متبحری را برای این کار 

انتخاب كرده بودند.

  ازآخرين عمليات شهيد برايمان بگوييد؟
در  اوقات  بيشتر  و  بود  مهمان‌نواز  بسيار  آنها  خانواده 
منزلشان مهمان داشتند. روز اول عید سال‌1364بود 
كه حدود بيست‌نفر در منزل شهید خلعتبری به‌عنوان 
مهمان حضور داشتند. فرمانده گردان با منزل حسین 
تماس گرفته و اعلام مي‌كند که دو فروند هواپیمای 
دشمن در حال ورود به آسمان کشورمان هستند و من 

به‌عنوان جايگزين شما در عمليات شركت خواهم كرد. 
حسین‌خلعتبری مخالفـت کرده و شخصا به عمليات 
اعزام مي‌شود. حسین موفـق مي‌شــود یـک فرونـد از 

هواپیماهای دشمن را منهدم كرده اما توسط هواپیمای 
دیگر دشمن مورد هدف و اصابت قرار مي‌گيرد. سرتيپ 
خلبـان محمـود انصـاری از همـرزمان شهيد خلعتبري 
روایت کـرده است که حسیـن خلعتبـری به وی گفتـه 
است که آرزو دارم همــانند امـام‌حسین )ع( به شهــادت 

برسم. 

 و ايشان همانند امام حسين شهيد شدند.
حسين همانگونه كه آرزو داشت همانند حضرت امام 
حسين)ع( شهيد شد. پس از شهادت ايشان، تیم بررسی 
سانحه، پیکرتكه‌تكه شده حسين را جمع‌آوري كرده و 
اقدام به تشييع در رامسر مي‌كنند. پیکر شهید خلعتبری 
به خاک سپرده مي‌شود.  و  تشییع  بسياري  با شکوه 
يك‌هفته پس از خاكسپاري ايشان، در منطقه كرمانشاه 
کلاه خلباني يافت مي‌شود كه سر جدا شده حسين 
درون آن كلاه باقي مانده بود. ابتدا تصمیم داشتند تا 
سر را به باقی پیکر اضافه کرده و به خاك بسپارند اما 
با مخالفت مردم روستا مواجه می‌شوند. از این رو، سر 
شهید خلعتبری در کیی از روستاهای کرمانشاه به خاک 
سپرده می‌شــود و شهيــد خلعتبري به‌عنوان شهيدي 

معرفي مي‌شود كه داراي دو‌مزار است. 

 نحوه آموزش‌های نیروی هوایی در پیش از 
انقلاب و شــرایط زندگـی آنان چگونه بود؟

سیطره شاه و اقوام وی در آن دوره موجب شده بود تا 
نظرات آنان همواره در پیش‌برد وضعیت این نیرو دخیل 
مناسب  زندگی  فراهم ساختن  بر  علاوه  آنان  و  باشد 
برای خلبانان، آنان را برای فراگيري و آموزش به خارج 
از کشور اعزام كنند. در آن ايام حدود پنجاه‌درصد از 
بايد در كشـورهاي‌ غربي  نيـروي‌هوايي  پرسنل كادر 
آموزش مي‌ديدند. نیــروی‌‌هـوایی در آن دوره به مثـابه 
ستون‌فقرات نظام طاغوت بود و در صورت خالی کردن 
پشت شاه، بی‌شک کمر خاندان پهلوی می‌شکست و 
جالب بود که همگی خلبانان، جزو بچه‌مسلمانان بودند 
از جمله؛ بابایی‌، یاسینی‌، دوران و ... همگی به این امر 
واقف بودند که باید ظلمت کنار رود تا نظام عدل برقرار 
شود. شــاهد بوديم كه در مبــارزات انقلاب عليه رژيم 
ستم‌شاهي، نيــروي هوايي جزو اولين يگان‌هايي بود كه 
به حضرت امام‌خميني)ره( لبيك گفت و اين چنين كمر 

رژيم شاه شكست. 

 كمبود امكانات در ايام دفاع مقدس را چگونه 
مديريت ميك‌رديد؟

 در زمان جنگ، نيازها موجب شد تا جوانان ما بتوانند 

حسين همانگونه كه آرزو داشت 
حسين)ع(  امام  حضرت  همانند 
شهادت  از  پس  شــد.  شهيد 
سانحه،  بررســی  ايشان،تیم 
پیکرتكه‌تكه شــده حسين را 
به  اقدام  و  كــرده  جمع‌آوري 
ميك‌نند.  رامســر  در  تشييع 
با شکوه  پیکر شهید خلعتبری 
بســياري تشــییع و به خاک 
سپرده مي‌شود. كي هفته پس 
از خاكسپاري ايشان، در منطقه 
كرمانشــاه کلاه خلباني يافت 
مي‌شود كه سر جدا شده حسين 
بود.  مانده  باقي  كلاه  آن  درون 
ابتدا تصمیم داشــتند تا سر را 
به  و  کرده  اضافه  پیکر  باقی  به 
خاك بســپارند اما با مخالفت 
مردم روســتا مواجه می‌شوند.
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اقدامات بزرگی انجام داده و در مسير خودكفايي حركت 
كنند. اقدامات جوانان متخصص در حوزه نيروي هوايي 
از جمله تعميرات و بروزرساني تجهيزات باعث شد تا 
بسياري از نيازها توسط اين متخصصين توليد و مرتفع 
شود و نيازي به متخصصان و قطعات خارج از كشور 
باورهای  فعاليت‌ها حاصل  این‌  تمامی  باشيم.  نداشته 
قلبی آنها بود که باتوكل به خداوند فعل خواستن را 

صرف كردند.

 چه عاملي باعث مي‌شد تا خلبانان آن‌گونه 
دشمن را متحير كنند‌؟

در جنگ تحميلي، اتفاقات بزرگی به وقوع پيوست كه 
باعث شد دشمن از آن متحير شود. خلبانان با توكل به 
خداوند و رشادت خود، عمليات‌هاي پيچيده و غيرممكن 
را به سرانجام مي‌‌رساندند و خود معتقد بودند كه بدون 
اراده خداوند قــادر به انجام آن نيستند. عمليات‌هايي 
به خلبانان محول مي‌شـد كه احتمال بازگشت آنها از 
عمليات شايد زير20درصــد پيش‌بيني مي‌شــد اما با 
رشادت و دليري در آن عمليات حاضر مي‌شدند و پس از 
انجام موفقيت‌آميز عمليات، سالم به كشور بازمي‌گشتند. 
هیچ  پاداشي از جمله ماديات و درجات نظامي جوابگوی 
این رشادت خلبانان نيست. تنها خدامحوری بود که 
موجـب شد تا خلبـانان كشورمـان اينگـونه درون آتش 
وارد شـده و ضربات سهمگين به آنها وارد كنند. همه 
ما در ايام دفاع‌مقدس، اخلاق و استراتژی حضرت امام 
را بهک‌ار بستیم و هيچ‌گاه اهداف غيرنظامي از جمله 

سدها و شهرها را مورد هدف قرار نداديم زیرا این عمل، 
غیرانسانی بود.

 خلبانان گويا در هر عمليات ‌كيبار شهيد 
مي‌شوند؟

هر عملياتي كه خلبانان به آن اعزام مي‌شدند بازگشتي 
به همراه نداشت و پرواز خلبان در آن لحظات، همانند 
پرواز به سوي معبود بود. شهید‌بابایی و امثال وی دوست 
نداشتند به خاطر شهادتشان حتی کی هواپیما از بین 
برود. شهید دوران نحوه شهادتش را برای من تجسم و 
تشریح میک‌رد، این بسیار تعجب‌آور است. خاطرم است 
در پايگاه هـوايي »آلـرت« بودم و در حــال قرائت قرآن، 
شهيـد دوران به من گفت: »‌خلبـان باید کی هواپیـما 
برداشته و با کلی تجهیـزات به سـمت دشمن برود و 
تشریح کرد که اگر گلوله‌ای هم در آن لحظات به خلبان 
اصابت كرد باید به مسیر خود ادامه دهد.« این سخنان 
فقط مي‌تواند نتیجه خدامحوری باشد و چون خلبانان 
طالب شهادت بودند، غرق این تحول شدند. ما به‌عنوان 
خلبان، در اين مسير سختی‌های فراواني را پشت سر 

گذاشته و عاشق پرواز و شهادت بودیم. 

 ‌از ارتباط حسين خلعتبري با شهيـد عبـاس 
دوران بفرماييد؟

حسين‌خلعتبري با عباس دوران بسیار صمیمی بود و 
ارتباط نزديكي با همديگر داشتند. آنها به معنای واقعی 
رفیق بودند و تحمل دوری از يكدیگر را نداشتند. در 

عملياتي كه عباس دوران در بغداد انجام داد كه با انجام 
آن عمليات، برگزاري اجلاس عدم تعهدها در عراق لغو 
شد، حسين اصرار كرد كه جزو خلبانان حاضر در آن 

عمليات باشد اما موافقت نشد.

 ‌علت‌اينكه با حضور ايشان در آن عمليـات 
موافقـت نشـد چـه بود؟

جبهــه به حسين ‌خلعتبري نيــاز داشت. در آن برهه، 
نيروي دريايي جهت مبارزه با ناوچه‌هاي دشمن، نيازمند 
حضور حسين بود. از سوي ديگر حسين در عمليات‌هاي 
ديگر خوش درخشيده بود و با توجه به اينكه عملياتي 
كه شهيد دوران درصدد انجام آن بود جزو عمليات‌هاي 
خطرناك با امكان بازگشت بسيار محدود بود، حفظ او 

براي نيروي هوايي مهم بود. 

 حسين خلعتبري از شنيـدن خبـر شهـادت 
عباس دوران چه حسي پيدا كرد؟

حسین خلعتبری از شنيدن خبر شهادت عباس دوران 
غمگين شد و اشک در چشمان او جاری بود. غم عظیمی 
در چهره حسین ماندگار شد. آن غم عظيم، سال‌ها در 

چهره حسين نمايان بود.

 حسيـن خلعتبري چگـونه خود را به‌عنوان 
خلبان توانمند به فـرماندهان اثبات كرد؟

حسين در عمليات مرواريد خود را اثبات كرده بود. خاطرم 
است زماني كه زمزمه حمله به منطقه »فتح‌المبین« آغاز 
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شد، به وسيله هشت  فروند هواپیما، سه مرتبه به مناطق 
عملیاتی حمله کردیم. در آن عمليات روزانه صدها فروند 
هواپيما اقدام به بمباران مناطق عملياتي مي‌كرد. این 
پیروزی‌‌ها در عملیات‌هاي هوايي به سختی به‌دست آمده 

است. 

  ليدرهاي پروازي در آن عمليات چه كساني 
بودند؟

در عمليات »فتح‌المبين« معمولاً لیدر دسته‌ها یا شهید 
یاسینی بودند و یا شهید دوران. مرحوم عتیقه‌چی نيز 
هواپیما  تعداد  این  لیدری  و  مدیریت  داشت.  حضور 
کار بسیار دشواری بود، چون پرواز بايد از ارتفاع پايين 
صورت مي‌گرفت و پرواز از ارتفاع پايين خطرات را براي 
تيم پروازي افزايش مي‌داد. لحظه‌اي ‌كه اقدام به بمباران 
مي‌كرديم موج ناشي از انفجار بمب، درون هواپيما احساس 
مي‌شد. حسين خلعتبري در آن‌ عمليات، مجددا خود را 
به فرماندهان اثبات كرد. در 29 فروردین هواپیمای من، 
مورد اصابت از طرف دشمن قرار گرفت. زمانی که از این 
حـادثه جــان سالم به در بردم، حسین از ديدن من 

خوشحال شد و مرا در آغوش گرفت. 

  آيا حسين خلعتبري با شهيد بابايي نيز ارتباط 
داشت؟

شهيد‌بابايي زماني‌كه به فرماندهي نيروي هوايي منصوب 
شدند، حسيــن‌ خلعتبـري به شهـــادت رسيده بود و 
ارتباطشان زياد نبوده است. اوج فعالیت شهید بابایی بعد 

از شهادت حسین خلعتبری بوده است.

 آيا تصور ميك‌رديد كه حسين خلعتبري به 
برسد؟ شهادت 

شهــادت به چهــره حسین نمی‌آمد اما خيلي‌ها گمان 
مي‌كنند کســی که شهیــد می‌شود حتما فرد خاصی 
بوده كه به شـهادت رسيده است. فردي كه به شهادت 
مي‌رسد به دليل اعتقاد و اعتماد به خداوند بوده است. 
آنها به خداوند اعتماد داشتند و با او معامله کرده‌اند 
زبان حسین  از  کرد.  معامله  با خداوند  نيز  و حسین 
امام حسین)ع(  شنیدم که گفت:»دوست دارم همانند 
شهید شوم.« همسر کیی از شهدا در خواب می‌بیند 
که تعدادي از پيكر شهدا در محلي قرار دارد، کفن را 
کنار می‌زند و با چهره حسين خلعتبري مواجه مي‌شود! 
در آن ايام، حسين در قيد حيات بوده است. کیی از 
دیگر دوستان ایشان مجددا در‌خواب می‌بیند که حسین 
شهید شده است. خود حسین بعد از گذشت چند‌ماه از 
این خواب‌ها، خود در‌ خواب مي‌بيند که سه نفر سواره 

در حال عبــور از مسيــري هستند كه او را در آغوش 
مي‌گيرند، حسین متــوجه می‌شود که آن سواره‌ها از 

ائمه‌اطهار هستند. خواب ايشان را با يكي از علما در 
ميان گذاشتيم و تعبيرش اين بود كه حسین شهید 

خواهد شد. 

 نگاه حسين به شهادت چگونه بود؟
حسین اطمينان داشت كه شهید خواهد شد، سقف 
آسمان برایش کوتاه شده بود. او بال پرواز یافته بود و 
قرار ماندن نداشت. اعتقاد دارم که انســانیت، شعور و 
درک حسین بی‌انتها بود. عبــاس دوران، عبــاس تمام 
دوران‌ها بود. زمانی که مقام معظم رهبری از مغناطیس 
امام حسین)ع( صحبت میک‌نند، منظورشان این است که 
کافی است فرد بخـواهد و اراده كنــد تا در آن محیط 
قرار گیرد تا جــذب شود. حسیـن همچون شمعی بود 
که دیگران همچون پروانه به دورش می‌چرخیدند. ما 
خوشحال هستیم که تکلیف خودمان را ادا کرده‌ایم و 
خوش به سعــادت حسین که شهیـد شد. حسيـن 
خلعتبري چقدر زیبا بیان کرد که: »‌اگر شهيد شدم! 
جنازه‌ام را در بالاترین نقطه دفن کنید تا روحم پاسبان 
کشورم باشد و اجازه ندهید حتی کی ذره خاک وطن 
به دست دشمن باقی بماند و اگر ذره‌ای از خاک وطن 
به پوتین دشمن چسبیده باشد با خون دشمن آن را 

می‌تکانم.«

ايامــي که خلبــانان كشــورمان در   ‌در 
امریکا مشغــول فــراگيري دوره خلباني بودند، 
آیا تاکتیک‌های پروازی نیز از سوی امركيايي‌ها 
آمــوزش داده می‌شد که ممكن بود در ایام دفاع 

مقــدس در اختیار عراق قرار گیرد؟ 
در امرکیا؛ فقط آموزش دوره‌هاي خلبان ارائه می‌شد و 
به هیچ عنوان تاکتیک عملیاتی به ما آموزش داده نشد. 

 استــادان دوره‌هاي خلباني در امـركيا چه 
نگاهي به خلبــانان ايراني داشتند؟

در هفته دوم جنگ، خبرنگار ژاپنی از فرمانده نيروي 
هوايي امرکیا سوال میک‌ند مبني بر اينكه خلبانان ایرانی 
عالی در حال پرواز هستند! نظامی امرکیایی در مقابل 
خبرنگار ژاپني از توانمندي خلبانان ايراني به خود افتخار 
مي‌كند. در ادامه؛ خبرنگار ژاپنی با هوشمندي از نظامي 
امريكايي سوال مي‌كند كه آيا شما به آنها آموخته‌اید که 
در ارتفاع پايین، چنین از دسترس رادارها بگریزند؟ آن 
نظامي امريكايي پاسخي براي گفتن نداشت چون آنها 
چنين آموزش‌هايي را به ما ارائه نداده بودند و تجربه و 
شجاعت باعث شده بود چنين اقداماتي از سوي خلبانان 
كشورمان بروز نمايد. کیی از استاد خلبان‌های امرکیایی 

که  بود  همچون شمعی  حسین 
دیگران همچون پروانه به دورش 
خوشــحال  ما  می‌چرخیدند. 
را  خودمان  تکلیف  که  هستیم 
ادا کرده‌ایم و خوش به سعادت 
حسين  شد.  شهید  که  حسین 
کرد  بیان  زیبا  خلعتبري چقدر 
جنازه‌ام  شدم!  شهيد  که:»‌اگر 
را در بالاترین نقطه دفن کنید 
باشد  کشورم  پاسبان  روحم  تا 
و اجــازه ندهید حتی یک ذره 
خاک وطن به دست دشمن باقی 
بماند و اگر ذره‌ای از خاک وطن 
به پوتین دشمن چسبیده باشد 
با خون دشمن آن را می‌تکانم.«
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اگر روزی مجبور شود رودرروي  بود که  عنوان کرده 
خلبانان ايراني جنگ كند، هرگز اين كار را انجام نخواهد 
داد چون معتقد بود خلبانان ایرانی از او برتر هستند و او 
را مورد هدف قرار می‌دهند. دشمن فقط از تجهیزات ما 

نمی‌ترسيد بلکه از اراده ما نيز واهمه داشت.

  نظر حسين در‌خصوص دوري از پرواز با توجه 
مهره‌هاي  سائيدگي  دليل  به  پزشكان  اينكه  به 

كمرش او را از پرواز منع كرده بودند، چه بود؟ 
همه خلبانان مشكلات جسماني پيدا مي‌كنند، اما حسين 
تعداد پروازهايش بيش از استاندارد بود و از درد كمر رنج 
مي‌برد. این افراد برایشان زجرآور است که پشت میز 
بنشینند. نمونه ‌اين افراد، شهید بابایی بود كه به شرطی 
پيشنهاد فرماندهي نيروي هوايي را پذیرفت که در پرواز 
و عملیات شرکت کند و حسین نيز اینگونه بود و دوست 

نداشت پشت میز بنشیند.
 

 در سال‌هاي پاياني جنگ عنوان مي‌شودكه 
نيــروي ‌هـوايي دچار افول شده است، شما اين 

مطلب را قبول داريد؟
در ادامه جنـــگ، دشــمن توانست خریدهای سنگین 
در‌خصوص تجهيزات هوايي و هواپيما انجام دهد. اين در 
حالي بود كه نیروی هوایی کشورمان دچار تحریم شده 
بود. نيروي هوايي كشورمان به دليل تحريم‌هايي كه از 
كشورهاي معاند صورت گرفته بود، امكان خريد نداشت 
و با همان تجهيزات محدود در جنگ حضور داشت. اگر 
در آن ايام هواپیمايي مورد اصابت يا نقص فني واقع 

مي‌شد امكان تعمير و جايگزين كردن آن نبود. شهادت 
تعدادي از خلبانان نيز مزيد بر علت شده بود اما نيروي 
هوايي با تمام قوا تا پايان جنگ ايستادگي كرد و اجازه 

پيشروي به دشمن را نداد.

 منظــورتان اين است كه با تحـريم و كمبود 
امكانات در ادامه جنگ، فشار روي خلبانان بيشتر 

شد؟

بله؛ به دليل تحريم صنعت هوايي كشورمان، فشار بر 
خلبانان مضاعف شده بود. در ایامی که به‌عنوان مشاور 
در كنار شهیدعباس بابایی حضور داشتم،ايشان به من 
تاكيد داشت به خلبانان يادآوري كنم از درگيري‌هاي 
هوايي كم‌اهميت با دشمن جلوگيري كنند چون امكان 
جايگزيني خلبان و هواپيما دشوار است. مدت زمان پرواز 
تا 9 ساعت به صورت مداوم توسط خلبانان انجام مي‌شد 
كه طي آن پرواز، 4مرتبه اقدام به سوختگيري مي‌شد. 
خلبانی داشتیم که سابقة ‌۱۴ساعت پرواز را داشت. من 
نيز سابقه پرواز به مدت ۵ ساعت را داشته‌ام و این میزان 

ساعت پرواز براي خلبان، فعاليت سنگيني است. 

 گويا عراق تعدادي هواپيماي »ميگ 25« نيز 
خريداري كرده بود و انهدام آنها تقريبا غيرممكن 

بود؟
برای  »ميگ‌25«  هواپيماي  محدودي  تعداد  بعثي‌ها،‌ 
عکس‌برداری خریداری کرده بودند که در ارتفاع بالا پرواز 
میک‌رد و انهدام آن دشوار بود، چون دشمن توانسته بود 
آنها را به بمب تجهيز كند. با توجه به قابليت‌هاي پروازي 
اين هواپيما، انهدام آن تقريبا غيرممكن بود، اما خلبانان 
كشورمان موفق شدند تعداد دو فروند از اين هواپيماها را 

مورد هدف قرار داده و نابود كنند.

  اگر مطلب پاياني داريد بيان بفرماييد؟
نگه  زنده  فرمودند،  مقام معظم رهبري  همانگونه كه 
از  هدف  نیست.  شهادت  از  کمتر  شهدا  یاد  داشتن 
برگزاری یادواره شهدا، معرفی شهیدان به‌عنوان الگوهایی 
ماندگار در جامعه به‌ویژه قشر جــوان و نوجــوان است. 
کیی از مهم‌ترین رموز ماندگاری نظام مقدس جمهوری 
اسلامی، زنده نگاه داشتن یاد شهدا است و این مهم، 
تاثیر زیادی در جامعه اسلامی داشته است. قشر جوان 
و نوجوان خاطرات شهدا را شنیده‌اند و باید بتوانیم این 
اثرات ماندگار را در جامعه ایجاد کنیم. این اقدام، تنها 
با هم‌افزایی تمام مجموعه‌های كشور محقق می‌شود. 
آن  نظامی  قدرت  دنیایک‌نونی،  در  کشور  کی  اقتدار 
کشور است که از نظر نظامي يكي از کشورهای توانمند 
در جهان هستیم. شهدا با خون خود، درخت تنومند 
انقلاب اسلامی را آبیاری کردند. شهدا با جان‌و‌دل تلاش 
كردند تا اكنون در امنیت باشیم، امیدواریم در پیشگاه 
خداوند متعال ســربلند باشيم و بتوانیم در راه شهدا و 
آرمــان‌های انقــلاب‌اسلامی و مقام‌ معظم‌ رهبری گام 

برداشته و ثابت قدم باشیم.

نیــروی هوایی کشورمان دچار 
تحریم شده بود. نيروي هوايي 
كشورمان به دليـل تحريم‌هايي 
صورت  معاند  كشورهاي  از  كه 
گرفته بود، امكان خريد نداشت 
با همــان تجهيزات محدود  و 
در جنگ حضـــور داشت. اگر 
مورد  هواپیمايي  ايــام  آن  در 
اصابت يا نقص فني واقع مي‌شد 
امكان تعمير و جايگزين كردن 
آن نبود. شــهادت تعدادي از 
خلبانان نيز مزيد بر علت شده 
بود اما نيروي هوايي با تمام قوا 
تا پايان جنگ ايستادگي كرد و 
اجازه پيشروي به دشمن را نداد.
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 با‌توجه به اينــكه شـما از دوستان بسيار 
صميمي و از همرزمان نزدكي به شهيد خلعتبري 
بوده‌ايد، لطفا ايشان را براي خوانندگان ماهنامه 

معرفي كنيد؟ 
بود.او  مازندران  مهربان  و  فرزندان خونگرم  از  حسین 
در سال 1328 در يكي از روستاهاي اطراف رامسر در 
خانواده‌اي مذهبي كه به شغل كشاورزي مشغول بودند، 
به دنيا آمد.ايشان پس از اتمام دوره دبيرستان به خدمت 
او در دوران خدمت سربازي  بود.  اعزام شده  سربازي 
فردي  و  كرده  تحمل  را  آن  بود سختي‌هاي  توانسته 
خودساخته شود. وي پس از اتمام دوره سربازي با توجه 
به علاقه‌اي كه به خلباني و پرواز داشت،در سال‌1351 
مجددا وارد ارتش)نيروي‌هوايي( شد تـا بتواند در کسوت 

خلبان شکاری، علائق خود را دنبال و وظيفه خود را به 
میهن و کشور انجام دهد. علاقۀ وافر و استعداد فراوان 
باعث شد تا حسین بتواند در سایۀ تلاش و کوشش 
خود، جزو خلبانان توانمند نیروی‌هوایی گردد تا در زمان 
مناسب بتواند وظیفۀ خود را نسبت به دفاع از ميهن 
انجام دهد. او دورۀ خلبانی را در ایران و آمرکیا با موفقیت 
به پایان رساند و جزو بهترین دانشجویان خلبانی بود. 

 اولين آشنايي شما با شهيد خلعتبري در چه 
سالي بود؟

من در سال‌1350 وارد نيروي هوايي شدم و حسين 
در سال‌1351. در ايامي كه در امريكا در حال گذراندن 
مراحل آموزشي بودم، ايشان نيز در امريكا حضور داشت 

اما ارتباط نزديكي با ايشان نداشتم. آشنايي من با حسين 
خلعتبري همزمان با آغاز جنگ تحميلي بود. حسين 
در پايگاه بوشهر مستقر بود و من در پايگاه بندرعباس 
حضور داشتم. با آغاز جنگ تحميلي، به پايگاه بوشهر 
رفت و آمد داشتيم و آشنايي من با ايشان شكل گرفت. 

 چه مدت با ايشان همسايه بوده‌ايد؟
من با حسین به مدت سه‌سال در منازل سازمانی واقع 
در پایگاه همدان همسایه بودم.  در خرداد‌1360 به اتفاق 
ايشان به همدان منتقل شده و در آن پايگاه، همسایه 
از  فرزندان‌مان  و  داشتيم  خانوادگي  رفت‌و‌آمد  شدیم. 
دوستان صميمي يكديگر بودند. اكنون نيز پس از گذشت 
سال‌ها، آن رفت‌و‌آمدها حفظ شده است. خاطرم است 

گفتگوی شاهد ياران با سرتیپ خلبان قاسم محمدامینی

شهيد خلعتبری،نابغه نبردهای هوايی بود

درآمد

آزاده و جانباز؛ سرتيپ قاسم محمدامینی در 
سال 1331 در محلات به دنيا آمده است. او یکی 
از چهره‌های سرشناس نیروی هوایی ارتش است 
که بعد از پایان جنـگ تحمیـلی و در عملیات 
برون‌مرزی به اسـارت نیروهای عراقی درآمد 
و همراه با شهيـدحسین لشكری جزو آخرین 
اسرای آزاد شده جنگ محسوب می‌شود. وي 
پس از آزادی، برخلاف سایر هم‌رزمان‌شان که 
بازنشسته شدند، در راه به‌روزرسانی دانش خود 
همت گمارد و مدارج عالی نظامی را تا جانشینی 

نیروی هوایی ارتش طی کرد.
 ايشـان از دوستـان و همرزمان شهيد حسين 
خلعتـبري بـوده است و خاطــراتي از ايشان 
بازگو ميك‌ند. در ادامـه متن گفتگو با ايشان را 

مي‌خوانيد.
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جشن تولد دخترحسین)آيدا( در منزل ما برگزار شد که 
شهید یاسینی به اتفاق تعداد زيادي از خلبانان حضور 
داشتند كه آن مراسم، جزو خاطرات ماندگار در روزهاي 
زندگي من است. تابستان سال‌١٣٦٣ من به تهران منتقل 

شدم و حسین در پایگاه همدان ماند.

 چه شد كه به خلباني علاقه‌مند شديد و در 
اين مسيرگام برداشتيد؟

خاطرم است در مقطع دبيرستان در حال تحصيل بودم 
كه برادر يكي از همكلاسي‌هايم در امريكا، دوره خلباني 
ارسال  برادرش  براي  يادگاري  عكس  مي‌كرد.  طي  را 
كرده بود كه با ديدن آن عكس، ناخودآگاه به خلباني 
علاقه‌مند شدم. تصميم داشتم بعد از اخذ ديپلم وارد 

دانشگاه شوم اما در نهايت وارد عرصه خلباني شدم. 

 آيا خانواده با خلبان شدن شما موافق بودند؟
همه اعضاي خانواده با خلبان شدن من مخالف بودند؛ اما 

با پافشاري وارد عرصه خلبانی شدم. 

 مراحل ثبت نام شما در دوره خلباني چگونه 
طي شد؟

در ‌سال ‌1350تعداد زيادي هواپيما توسط ارتش خريداري 
به استخدام خلبان وجود داشت. هر  نياز  بود و  شده 
شش‌ماه، آگهـي ثبــت‌نام منتشر مي‌شــد و افـــراد 
مي‌توانستند براي ثبت‌نام اقدام كنند. تست‌هاي پزشكي 
مهـم بود و بسيـاري از داوطلبان موفـق به قبولي در 
تست‌هاي پزشكي نمي‌شدند. مراحل ثبت‌نام را انجام 
دادم و موفق شدم تا تست‌هاي پزشكي را با موفقيت 
طي كنم. خاطرم است از تعداد هزار داوطلب ورود به 

عرصه خلباني، تنها تعداد 10نفر باقي ماندند. 

 آيا آموزش تكميلي دوره‌هاي خلباني، تنها از 
سوي امركيا ارائه مي‌شد يا ساير كشورها نيز در 

اين زمينه فعال بودند؟
در زمينه ارائه آموزش‌هاي تكميل خلباني،كشورهاي 
پاكستان و امريكا در آن برهه فعال بودند اما در ايام رژيم 
شاهنشاهي، افراد اين دوره‌ها را در امريكا مي‌گذراندند. 
فراگيري  برای  از خلبانان  تعدادي  نیز،  انقلاب  از  بعد 

دوره‌هاي تکمیلي به پاکستان اعزام شدند.

 بعد از ثبت‌نام و پذيرش، چه دوره‌هايي توسط 
شما طي شد؟

پس از فراگيري زبان‌های انگلیسی و گذراندن دوره‌هاي 
محدود نظامي، در آزمون جامع با نمره عالي قبول شده 

و در آذرماه 1350عازم امريكا شدم.

 اگرخاطره‌اي در ايام حضور در امركيا در ذهن 
داريد بيان كنيد؟ 

خاطــرم است در ايام حضــور در پايگاه، جنـگ يك 
ماهه‌اي اتفاق افتــاد كه به جنـگ اعراب معروف شد.در 
آن جنگ، اعـراب از فروش و تحويل سوخت به امريكا و 
ديگر كشورها جلوگيري كرده و باعث تعطيلي بسياري 
از پايگاه‌هــاي هــوايي در امــريكا و اخـلال در آموزش 
شد. با تعطيلي تعدادي از پايگاه‌هاي هــوايي، نفرات در 
پايگاه‌هاي ديگر تقسيم‌بندي شدند و من نيز به پايگاهي 
در شمــال تگزاس که جزو بهتــرین پایگاه‌های هوایی 

امرکیا بود منتقل شدم. 

 در چه سالي به ايران بازگشتيد؟
در‌ پانزدهم مــردادماه ‌1353به ایــران بازگشته و به 
فرودگاه مهرآباد منتقل شـدم. دوره‌های آکادمی را در 
مهرآباد گذراندم و بـه دليـل كسـب بالاترين نمره، در 
تهران مشغول به فعالیت شدم. هواپيماي »اف4« جزو 
هواپيماهاي سنگين به حساب مي‌آمد، براي انتخاب 
به‌‌‌عنوان خلبان كابين جلو، بايد مدتي به‌عنوان خلبان 
در كابين عقب مشغول به فعاليت مي‌شديم و سپس 
مجوز خلباني در كابين جلو را كسب مي‌كرديم. در سال 
1356 موفق شدم به‌عنوان خلبان در كابين جلو مجوز 

لازم را اخذ كنم. 

 آيا همزمان با پيروزي انقلاب در تهران حضور 
داشتيد؟ 

خاطرم است در همان لحظات پيروزي انقلاب، مسابقات 
تيراندازي در دزفــول در حــال برگزاري بود كه در آن 
مسابقه شــركت كردم و جزو نفرات برتر شناخته شدم.
جايزه مسابقه يك عدد ساعت مچي بود كه با فرار شاه 
به من اهدا نشد اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي به 

دستم رسيد.

 پس از پيروزي انقــلاب، خـروج مستشاران 
امركيايي چگونه اتفاق افتاد؟

خاطرم است يكي از مستشاران فعال در نيروي هوايي، 
در لحظه خــروج از كـشور، اطمينـان داشت به زودي 
بازخواهنـد گشت! چون معتـقد بودند جوانان ما توانايي 
تعمير هـواپيماها را نخـواهند داشت و ما مجبور خواهيم 
شد تا مجددا از امريكايي‌ها استفاده كنيم. با تحريم‌هايي 
كه به صنعت هوايي كشورمان وارد شد، متخصصان و 
جوانان ايراني موفق به اورهال و توليد قطعات هواپيماها 

شدند. 

‌1353به  مردادماه  پانزدهم  در‌ 
ایران بازگشــته و به فرودگاه 
مهرآباد منتقل شدم. دوره‌های 
آکادمی را در مهرآباد گذراندم 
و به دليل كسب بالاترين نمره، 
در تهران مشــغول به فعالیت 
شــدم. هواپيماي »اف4« جزو 
هواپيماهاي سنگين به حساب 
مي‌آمد، براي انتخاب به عنوان 
مدتي  بايد  جلو،  كابين  خلبان 
به‌عنوان خلبان در كابين عقب 
مشــغول به فعاليت مي‌شديم 
و ســپس مجــوز خلباني در 
كابين جلو را كسب ميك‌رديم. 

  حضور شهید خلعتبری و تعدادی از خلبانان حاضردر پایگاه هوایی همدان در جشن تولد فرزندش آیدا
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 آيا در نيروي هوايي از تحركات دشمن بعث 
اطلاع داشتيد؟

از  و  كرده  رصد  را  دشمن  تحرکات  قبل،  مدت‌ها  از 
احتمال حمله بعثي‌ها به كشور مطلع بوديم.گزارشات 
فراواني در اين خصوص به فرماندهان مخابره كرديم 
اما متاسفانه توجهي به آن نشد. نیروی هوایی، شش‌ماه 
قبل از آغاز جنگ‌ تحمیلی با دشمن بعثی وارد جنگ 
شده بود. قبل از آغاز جنگ‌تحمیلی، تعداد 637 مرتبه 

تجاوز از سوي بعثي‌ها به سرزمين ما انجام شده بود و 
تعداد ‌17شهيد نيز در آن تجاوزات تقديم انقلاب شده 
بود. نيروي هوايي بيشترين نقش را در روزهاي ابتدايي 
جنگ داشته است. با سازماندهي نيروهاي‌زميني و سپاه، 
نيروي هوايي توانست تجديد قوا كرده و به پشتيباني از 

عمليات‌ها مشغول شود. 

 حسين خلعتبري چه مهــارت‌هاي ويژه در 
عمليـات‌ هـوايي داشـت؟

كشور  به  خلباني،  آموزش  دوره  اتمام  از  پس  ايشان 
بازگشت و آموزش‌هاي مختلفي را فراگرفت. او پس از 
مدتي به پايگاه بوشهر منتقل و آموزش‌هاي تكميلي را 
طي نمود. گذراندن آموزش‌هاي مختلف هوايي باعث 
گردید تا حسین بتواند مهارت بیشتری در امور مختلف 
توانمندي خلبان شكاري  نماید. لازمة  پروازی کسب 
جهت انجام عمليات هوايي، سلامتی جسمی و روحی 
آموزش‌هاي  بايد  موارد  اين  كنار  در  خلبان  كه  است 
مختلف را طي كند. حسین؛ همۀ دوره‌هايي كه عنوان 
شد را با موفقيت سپري كرد و به فرماندهان اثبات شد 
كه او قابلیت پروازهای عملیاتی در تمام زمینه‌ها را دارد. 
فرماندهان به تخصص و تبحر حسين پي بردند و از 

تخصص ايشان بهره‌مند شدند.

 لطفا تبحر‌هاي پروازي ايشان را توصيف كنيد؟
 حسین در شليك موشک “ماورکی” از مهارت خاصی 
عمليات  در  او  تخصص  از  فرماندهان  بود.  برخوردار 
مرواريد بهره گرفتند و نتيجه درخشاني براي كشور به 

همراه داشت. حسين به خوبي مي‌توانست ناوچه‌هاي 
دشمن را منهدم كند و درصد خطاي ايشان در انهدام 
آن ناوچه‌ها، بسيار محدود بود.او در عملیات مروارید، 
تبحر خود را عملاً ثابت کرد و چندین ناوچۀ “اوزا” را با 

این موشک منهدم کرد.

 از اقدامات شـاخص ايشــان در همـكاري 
با يگان‌هاي ارتش به چه مــواردي مـي‌توانيد 

اشـاره كنيد؟
حسين با دارا بودن مهـارت علـمی و عملی، در ارائه 
آموزش نحوه استفاده از موشك »ماوريك« و پياده‌سازي 
اين موشك بر روي هليكوپتر »كبرا« به خلبانان هوانيروز 
فعال بود. ايشان مدتي در هوانيروز مشغول به فعاليت 
بود تا چـگونگي كار با موشك و زاويه‌هاي شليك را به 
خلبانان آموزش دهد. پياده‌سازي موشك »ماوريك« بر 
روي هليكوپتر »كبــرا« كه پايه‌ريزي آن توسط حسين 
خلعتبري انجام شده بود، باعث شد تا ضربات سنگين 

ديگري توسط هوانيروز بر پيكره دشمن وارد آيد.

 با آغــاز جنـگ تحميلي،حسين خلعتبري 
چگونه ايفـاي نقش كرد؟ 

سي‌و‌يكم شهریورماه ۱۳۵۹، صدام ملعون؛ جنگ را به 
ملت ایران تحمیل کرد. نیروی هوایی بلافاصله آمادۀ 
دفاع و پاسخ دندانشکن به دشمن شد. دو ساعت بعد، 
بغداد و بصره شاهد بمباران از سوي هواپیماهای ایران 
بود. حسین با وجــود درجة پایین‌تر نسبت به تعدادي 
از خلبانان، جــزو اولین خلبانانی بود که در اول مهرماه 
۱۳۵۹ و در عملیــات »کمـان ۹۹« تا قلب بغداد پیش 
رفت و بمــب‌های هواپیمای خــود را بر سر صــدامیان 
فروریخت. پدافند دشمن، لحظه‌ای قطع نمي‌شد و فضا 
مملو از گلوله‌های ضدهوایی و موش‌کهای زمین به هوا 

بود، اما حسین توانست سالم به پایگاه مبدأ بازگردد. 

 از رشادت او در عمليات‌ها بگوييد؟
 او از لحظه آغاز جنگ، آرام و قرار نداشت و به‌صورت 
داوطلبانه آمادۀ اجرای مأموریت‌های محوله بود. ايشان تا 
لحظۀ شهادت، بيش از 70ماموريت برون‌مرزي با ساعت 

زياد پروازي انجام داده بود. 

 به نظر شما حسين، در چه عملياتي توانست 
خود را به فرماندهان بيش از پيش اثبات كند؟

حضور او در عمليات مرواريد و تبحر او در شليك موشك 
»ماوريك« سبب شد تا حسين خود را به فرماندهان 
اثبات كند. البته حسين اهل خودنمايي نبود و هركجا 

 نیروی هوایی، شش ماه قبل از 
دشمن  با  تحمیلی  جنگ  آغاز 
بعثی وارد جنگ شده بود. قبل 
تعداد  تحمیلی،  جنگ  آغاز  از 
ســوي  از  تجاوز  مرتبه   637
بعثي‌ها به ســرزمين ما انجام 
‌17شهيد  تعداد  و  بود  شــده 
نيــز در آن تجــاوزات تقديم 
انقلاب شده بود. نيروي هوايي 
بيشــترين نقش را در روزهاي 
با  است.  داشته  جنگ  ابتدايي 
ســازماندهي نيروهاي زميني 
توانست  هوايي  سپاه،نيروي  و 
تجديد قوا كرده و به پشتيباني 
شود.  مشــغول  عمليات‌ها  از 

   تصویری از امیر سرتیپ خلبان قاسم محمدامینی
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كه نياز به كمك بود، آماده خدمت‌رساني بود. عملیات 
مروارید به‌منظور تخریب تأسیسات اسکله‌های “البکر” 
و “الامیه” و انهدام نیروی دریایی عراق طراحي شده 
بود و اجــراي آن در آذرمـــاه‌۱۳۵۹ توسط نيروهاي 
دريايي و هوايي اجرا گردید. به علت نزدکیی پایگاه‌های 
دریایی عراق به پایگاه هوایی”شعیبیه” و پوشش راداری 
قدرتمند و وجود چندین ناوچۀ تندروی “اوزا”، خطرات 
زیادی براي هــواپيماهاي كشــورمان وجــود داشت. 
با آغاز عملیــات مــرواريد، هواپیمــاهای “میگ23” 
به‌صورت مداوم در نزديكي اسكله‌هاي مستقر در آبهای 
خلیج‌فارس در پرواز بودند. علاوه بر هواپيماهاي دشمن، 
ناوچه‌های “اوزا” نيز داراي پدافند بود و باعث مي‌شد 
تا خطرات براي خلبانان به حداكثر برسد. باوجود همۀ 
این تهدیدات، حسین توانست با همراهی سایر خلبانان 
از جمله؛ شهیددوران و شهیدیاسینی به دفعات در این 
منطقه به پرواز درآمده و تعدادی از ناوچه‌های “اوزا” را 
نابود كند. در عملیات مروارید، نیروی دریایی دشمن 
به‌طور کامل از بین رفت. مهارت، شجاعت، خطرپذیری 
و ایمان جزو ویژگی‌های حسین بود كه در آن ماموريت 

به اثبات رسيد. 

 شـــما در عمليات “مرواريد” در كنار ايشان 
حضور داشته‌ايد؟

در عملیات “مروارید”حضور داشته و به همراه ایشان به 
پرواز درآمده‌ام. 

 نحوه انهدام ناوچه‌هاي دشمن توسط حسين 
خلعتبري را توضيح دهيد؟

همانگونه‌كه اشـاره كـردم، حسيـن در شليـك موشك 

»مـاوريك«‌ مهــارت داشــت. در نوك اين موشك‌ها 
دكمه،  فشار  با  كه  داشت  وجود  شيشه‌اي  محفظه 
تصـويري از ناوچــه به رويت خلبان مي‌رسيد و خلبان 
بايد با تبــحر و هوشمنــدي خويش تلاش مي‌كرد تا 
بهترين نقطه اصابت موشك به ناوچه را انتخاب و سپس 
اقدام به شليك نمايد. شيرجه به سمت هدف آغاز و 
سپس با فشار دادن دكمه، محفظه شيشه‌اي موشک 
خارج مي‌شد و خلبان در همان حالت شيرجه به سمت 
هدف، بهترين نقطه را انتخاب و  اقدام به شليك ‌كرده 

و سريعا محل درگيري را ترك مي‌كرد.همه اين اتفاقات 
بايد كمتر از 20 ثانيه انجام مي‌شد. در اين حين، ممكن 
بود هواپيماي دشمن در محل حاضر شده و اقدام به 
شليك كند. شليك حتي يك موشك به سمت ناوچه در 
چنين شرايطي كار دشواري بود، اما حسين دو شليك 
با اطمينان مي‌توانست  و  انجام مي‌داد  اين فاصله  در 
ناوچه و هدف را نابود كند. هيچ‌كس قادر به شليك 
دو موشك نبود و حسين تنها فردي بود كه مي‌توانست 
چنين فعاليتي انجام دهد. بهترين نقطه‌اي كه مي‌شد 
در انهدام ناوچه انتخاب و شليك كرد، مقر فرماندهي 
ناوچه بود كه حسين خلعتبري اين كار را به بهترين 
شكل ممكن انجام مي‌داد. حسين اينگونه به “حسين 

ماوريك” معروف شد.
حسین در شليك موشك ماوريك دو شاخصه بسيار مهم 
داشت؛ يكي؛ سرعت عمل او بود و ديگري؛هدف قرادادن 
صحيح نقطه برخورد موشك به ناوچه.در بيشتر حملات، 
تا هواپيماهاي دشمن خود را به محل برسانند، حسين 

انهدام ناوچه‌ها را انجام داده و محل را ترك كرده بود.

 حسين خلعتبري چگونه مي‌توانست در آن 
شرايط، اقدام به شلكي دو موشك كرده و هر دو 

به هدف اصابت كند؟
به خاطر سرعت عمل حسين بود كه چنين اتفاقي روي 
مي‌داد و قابل آموزش دادن به ديگران نبود. سرعت‌ عمل 
او در كنار هوشمندي و شجاعت وي باعث مي‌شد چنين 
اقدامي صورت گيرد. البته سرعت عمل هم به موارد 

زیادی وابسته است که تمرین کیی از آن موارد است.

 آيا خاطره‌ اي از آن لحظات در عمليات به ياد 
داريد؟

خاطـرم است با دو فروند هواپيما جهت انهدام ناوچه‌ها 
در محـل حاضــر شـديم. يكي از هواپيماهاي ما، اقدام 
انهدام ناوچه كرد، در همان‌ لحظه،  به شيرجه جهت 
هواپيماي دشمــن از راه رسيـد و به سمت هواپيماي 
ما شيرجــه زد، مـن نيز با هواپيمـاي خود به تعقيب 
دشمن پرداختم، سه هواپيما به دنبال همديگر بوديم 
كه توانستيم هواپيماي دشمن را فراري داده و اقدام به 

انهدام ناوچه كنيم. 

 لطفا از خصــوصیات اخـلاقی شهید حسین 
خلعتبری بگوييد؟

حسین، انسانی شوخ‌طبع و شــاد بود. در سخـت‌ترین 
شرایط عمليات، خنــده از صــورتش محــو نمي‌شد.

روحیه‌ای قوی داشت و در گردان‌های پروازی به دیگران 

حســين در شــلكي موشك 
»ماوركي« مهارت داشــت. در 
محفظه  موشــ‌كها  اين  نوك 
شيشــه‌اي وجود داشت كه با 
ناوچه  از  تصويري  دكمه،  فشار 
و  مي‌رســيد  خلبان  رويت  به 
خلبان بايد با تبحر و هوشمندي 
خويش تلاش ميك‌رد تا بهترين 
ناوچه  به  موشك  اصابت  نقطه 
به  اقدام  و ســپس  انتخاب  را 
شلكي نمايد. شيرجه به سمت 
فشار  با  و ســپس  آغاز  هدف 
شيشه‌اي  محفظه  دكمه،  دادن 
خلبان  و  مي‌شد  خارج  موشک 
در همان حالت شيرجه به سمت 
هدف، بهترين نقطه را انتخاب و  
و سريعا  به شلكي ك‌رده  اقدام 
ميك‌رد. ترك  را  درگيري  محل 
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روحیه می‌داد. حسین وطن‌پرست واقعی بود، به مردم 
کشورش علاقه وافري داشت و به آنان عشق می‌ورزید؛ 
او آماده بود تا در راه دفاع از مردم و ميهن، جانش را 
فدا كند. نشانه‌های واقعی عشق به وطن در زمان‌های 
حساس در حرکات حسین قابل مشاهده بود. هنگامی 
که دشمن با ناجوانمردي شهرهای كشورمان را بمباران 
مي‌كرد و باعث مي‌شد تا مردم بي‌گناه شهيد شوند، او 
بسيار غمگين و عصباني مي‌شد. او با حالتی برافروخته 
به نزد فرماندهان مي‌رفت و درخواست مي‌كرد تا اجازه 

دهند جواب دندان‌شکنی به دشمن دهد. 

با  ايام اسارت در زندان بعثي‌ها، چگونه   در 
شديد؟ آشنا  لشكري  شهيد 

شهيد لشكري از خلبانان »اف5« بود و اطلاع داشتم كه 
ايشان در اسارت دشمن هستند. ايشان در انفرادي بودند 

و از وضعيت او اطلاع دقيقي در دسترس نبود. 

  گويا دشمن قصد داشته است تا از او به‌عنوان 
مهـره‌ای جهت اثبات اینکه ایران آغازگر جنگ 

بوده است استفاده کند!
بله، به همین جهت او را تا مدت‌ها در سلول انفرادي زير 
شكنجه‌هاي سهمگين قرار داده بودند. ايشان به مدت 
‌18سال در زندان بعثي‌ها حضور داشت و من شش سال 
در اين وضعيت قرار داشته‌ام. تصور اينكه چگونه ايشان 

آن مدت زمان را توانسته تحمل كند برايم دشوار بود.

 ناراحتي و عصبانيت حسين خلعتبري بيشتر 
در چه مواردي بوده است؟

حسين خلعتبري فردي مهربان بود و عصبانيت او كمتر 
اتفاق مي‌افتاد. عصبانيت او لحظه‌اي بود كه دشمن اقدام 
به بمباران مدارس و مناطق مسكوني مي‌كرد. حسين 
با شنيدن آن اخبار تلخ، به نزد فرماندهان مي‌رفت و 
درخواست مي‌كرد تا اجازه دهند به‌وسيله هواپيما به 

پایگاه دشمن بعثي شتافته و آنها را نابود كند.
 

 آيا شهيدخلعتبري از آرزوي شهادت، به شما 
مطلبي گفته بودند؟

شايد به زبان از شهادت سخن نمي‌گفت اما چهره حسين 
به‌گونه‌اي بــود كه او در پي شهــادت اســت. شجاعت 
حسين و قرار گرفتن وی در عمليات‌هاي دشوار نشان 
مي‌داد كه ایشـان طالب شهــادت است. در بسيـاري از 
عمليات‌هايي كه حسين خلعتبري حضور داشته است 
احتمال بازگشت او كمتر از هفتاد‌درصد پيش‌بيني شده 
بود و حسین با آگاهي به استقبال آن عمليات‌ها مي‌رفت.

 از آخـرين ديــدار خـود با حسين خلعتبري 
بگوييد؟

پدر حسين در رامسر باغ پرتقال داشت، هر سال يك 
جعبه پرتقال سهميه من بود! اوايل پاييز كه به شمال 
بود  مطلع  كه  توسرخ«  »پرتقال  يك جعبه  مي‌رفت، 
من دوست دارم، برايم مي‌آورد. پنج‌روز قبل از شهادت 
ايشان، حسين با من تماس گرفت و مثل همیشه گرم 
و بامحبت صحبت کرد. به من اطلاع داد، يك جعبه 
پرتقال از طريق اتوبوس‌هاي ترمينال‌غرب تهران برايم 
را  ارسال كرده است. تشکــر کـردم و جعبه پرتقال 
تحــويل گرفته و به منـزل آمدم. شب عيد بود كه در 
كنار سفره هفت‌سين نشستيم و پرتقال‌هايي كه حسين 
برايم فرستاده بود را در كنار هفت‌سين قرار داديم. روز 
عید فرا رسيد و آماده پذيرايي از ميهمانان شديم.آقاي 
طاري‌وردي كه ايشان نيز جزو خلبانان غيور كشورمان 
هستند به همـراه همسـرشان به منزل ما آمدند، ابتدا 
گمان كـردم براي تبـريك عيد آمده‌اند اما از چهره‌شان 
معلوم بود كه حامل خبر ناگواري هستند. از شهادت 
حسين در همان لحظه مطلع شده و بسيار متاثر شدم. 
براي ملاقات با خلبان مستقر در كابين عقب ايشان 
كه در بيمارستان بستري بودند رفتم، مرحوم منوچهر 
محققي نيز در كنار ايشان حضور داشت و براي عيادت او 
 »RH« آمده بود. زماني كه شنيدم با استفاده ازموشك
دشمن مورد هدف قرار گرفته‌اند، متاثر شدم چون اين 
موشك جزو موشك‌هاي پيشرفته و سنگيني بود كه 
غربي‌ها در اختيار صدام گذاشته بودند و قدرت تخريب 

بالايي به همراه داشت.

در  و  داشــت  قوی  روحیه‌ای 
دیگران  به  پروازی  گردان‌های 
حســین  مــی‌داد.  روحیــه 
وطن‌پرست واقعی بود، به مردم 
کشـورش عـلاقه وافري داشت 
آنان عشق می‌ورزید؛  بـــه  و 
او آمــاده بود تا در راه دفاع از 
مـــردم و ميهن، جانش را فدا 
كند. نشانه‌های واقعی عشق به 
در  حساس  زمان‌های  در  وطن 
حرکات حسیـن قابل مشاهده 
با  دشمن  که  هنـــگامی  بود. 
ناجوانمردي شهرهای كشورمان 
را بمباران ميك‌رد و باعث مي‌شد 
تا مردم بي‌گناه شهيد شوند، او 
بسيار غمگين و عصباني مي‌شد.

  شهید خلعتبری)نفر اول از سمت راست( در ایام خدمت سربازی
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  شما در مراسم تشييع پكير شهيد خلعتبري 
حضور داشته‌ايد، لطفا از مراســم تشييع پيـكر 

ايشان بگوييد؟
خــانواده خلعتبری‌هــا در منطقـه شمال شناخته شده 
هستند. دلاوري‌هايي که حسین در ايام جنگ تحميلي 
انجام داده بود از طریق رسانه‌ها منتشر و به اطلاع مردم 
مي‌رسيد. همين شناخت باعث شد، مراسم ايشان با 
حضور بسياري از مردم مازندران و ايران برگزار شود. 
حسين در جنگ، پشتیبان مردم و رزمندگان بود و در 
روز تشييع نيز، مردم براي قدرداني از رشادت حسين 

حضور داشتند. مردم رامسر آنچنان از حسین تجلیل 
کردند که لایقش بود و آن مراسم برايم فراموش‌شدنی 
نیست. حسین به آرزویش رسید و وظیفه‌اش را آنطور 
که شایسته بود، ادا کرد. حسين وصيت كرده بود تا پيكر 
او در بالاي كوه )چهل شهيدان( دفن شود تا روحش نيز 

پاسدار سرزمين باشد.

 چه تعداد پرواز در هشت سال دفاع مقدس 
داشته‌اید؟

مجموعا حدود دو هزار و پانصد ساعت پرواز داشته‌ام که 
حدود ۱۶۰۰ ساعت آن در ايام جنگ بوده است. 

 كدام عملــيات در ايــام جنــگ، براي شما 
دلچسب‌تر بود؟

در يكي از درگيري‌هايي كه در تقابل با دشمن توانستم 
از  كنم،  منهدم  را  عراق  “ميراژ”  هواپيماهاي  از  يكي 

بهترين لحظات زندگي‌ام بوده است. 

 شما در ايامي كه به‌عنوان خلبان در دفاع مقدس 
حضور داشته‌ايد،دو مرتبه مجبور به »ايجكت« از 
هواپيماي خود شده‌ايد، لطفا از آن لحظات بگوييد؟

من جزو معدود خلباناني هستم كه دو مرتبه مجبور 
به »ايجكت« از هواپیمای فانتوم شده‌ام. اولين مرتبه، 
زماني بود كه در 24مهرماه1359 تصميم داشتيم تا 
زيرساخت‌هاي دشمــن را منهــدم كنيم. خاطرم است، 

در پايگاه هــوايي بوشهــر مستقر بوديم و زمان زيادي 
از ازدواج من با همسرم سپري نشـده بود. همسرم از 
شنيدن خطراتي كه مـرا در عمليات‌ها مورد تهديد قرار 
مي‌داد نگران مي‌شـد، به همين دليـل از ماموريت‌هاي 
جنگـي به ايشــان مطلبـي نمي‌گفتـم.‌ صبح وارد مقر 
فرماندهي شديم و عمليات انهدام زيرساخت‌هاي دشمن 
به خلبانان ابلاغ شد. قرار بود نيروگاه توليد برق كه در 
»بصره« قرار داشت، منهدم شود. آن نيروگاه، برق جاده 
»بصره‌ـ ‌العماره« را تاميـن مي‌كــرد. تجهيزات و ادوات 
دشمن از طـريق آن جاده منتقل مي‌شد و قطــع برق 
جاده سبب مي‌شد تا بعثي‌ها در انتقال ادوات با مشكلات 
فراواني مواجه شوند. به‌صورت چهار دسته پروازي جهت 
سوختگيــري به محــلي در نزديكـي مسجد‌‌ سليمان 
رسيديم. پس از سوختگيري، دشمن توانست ارتباطات 
ما را مختل كند اما به پرواز درآمديم. مسیر به‌گونه‌ای بود 
كه بايد از ارتفاع پايين حركت مي‌كرديم به‌گونه‌اي كه در 
لحظه عبور از بالای دکل‌های برق، نگران بودم به دكل‌ها 
برخورد نكنيم! بعثي‌ها تجهيزات پيشرفته‌اي در اختيار 
داشتند و مجبور بوديم تا با پرواز در ارتفاع پايين، از 
ديد رادارهاي دشمن در امان باشيم. هدف مورد اصابت 
خلبانان قرار گرفت و در همان لحظه پدافند دشمن 
شروع به تيراندازي كرد. آسمان مملو از گلوله و موشك 
شده بود. در آن لحظات، تحت شديدترين تيراندازي از 
سوي پدافند قرار داشتيم. يكي از موشك‌ها به قسمت 
عقب هواپيماي ما كه نزديك به باك سوخت بود اصابت 
كرد و آتش شعله‌ور گرديد. به سختي توانستيم خودمان 
را به منطقه پتروشیمی ماهشهر برسانيم که آن موقع 
هنوز راه‌اندازی نشده بود. آتش در حال رسيدن به من 
بود كه اگر چندثانیه دیرتر اقدام به »ايجكت« مي‌كردم 
زنده نمی‌ماندم. به زمين كه اصابت كردم، دو هلیکوپتر 
به دنبال من بود، کیی هلیکوپتر دشمن و دیگر هلیکوپتر 
نيروي هوايي كشورمان که خدا را شكر توسط خلبانان 

نيروي هوايي به پايگاه بازگشتم.

 چه شــد که شما بعـد از آزادی از اسارت، 
جانشین فــرماندهی نیـروی هوایی شدید؟

بعد از آزادي از اسارت، در مرکز مطالعات در كنار شهيد 
لشگري حضور داشتم و پس از مدتي به‌عنوان جانشین 
معاونت اطلاعات معــرفي شدم. سپس به‌عنـوان معاون 
اطلاعات نیروی هوایی انتخاب شدم. پس از مدتي نيز 
به‌عنوان معاونت عملیات نیروی هوایی که جایگاه شهید 
بابایی است مشغول به خدمت شدم. پس از آن به‌عنوان 
جانشین فرمانده نیروی‌هوایی و مشــاور رئیس ستــاد 

نیروهای مسلح انتخاب شدم.

در  حســین  که  دلاوري‌هايي 
داده  انجام  تحميلي  ايام جنگ 
بود از طریق رســانه‌ها منتشر 
مي‌رســيد.  مردم  اطلاع  به  و 
همين شناخت باعث شد، مراسم 
ايشان با حضور بسياري از مردم 
مازندران و ايران برگزار شــود
حسين در جنگ، پشتیبان مردم 
و رزمندگان بود و در روز تشييع 
از  قدرداني  بــراي  مردم  نيز، 
رشادت حسين حضور داشتند.

  تصویری از سرتیپ خلبان قاسم محمدامینی
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شهيدحسين خلعتبری به روايت سرتیپ خلبان، حسین چیت‌فروش

شهید خلعتبری، سردار ملی است
درآمد

اميرســرتيپ خلـبان، حسين چيت‌فروش، 
متولد سال‌1335 در دزفول است. از نوجواني 
به خلباني علاقه‌مند بوده و با استخاره آيت‌الله 
قاضي و توكل به خداوند، تصميم گرفته است 

دوره‌هاي خلباني را طي كند.
ايشان از خلبــانان نيــروي هوايي ارتش 
جمهوري اسـلامي است كه در طول جنگ 
تحميــلي در عمليــات‌هاي متعدد حضور 
داشته است. وي پس از پايان جنگ تحميلي 
فعاليت‌هاي بسياري در نيروي هـوايي داشته 
و در تدريس عمليات‌هاي هـوايي فعال بوده 
است. ايشان از دوستان شهيـد عباس دوران 
و شهيدخلعتبري بـوده و مـطالبي از شهيـد 

حسين خلعتبري روايت ميك‌ند.

مثال‌زدنی  اعجوبه‌ای  شهیدسرلشکرحسین‌خلعتبری، 
اسلامی،  ایران  تاریخ  درخشان  ستــارگان  از  کیی  و 
دفاع‌مقدس و نیرو‌های مسلح است. شهید خلعتبری 
که  بود  قهرمانی  خلعتبری  است.  ملی  ســردار‌  کی 
مسئولیت پشتیبانی و صیانت از دریا و برقراری امنیت 
در خلیـج‌فارس و پایگاه بوشهــر را برعهده داشت و 
کیی از خلبانان و ستارگان ویژه در پایگاه هوایی بود.

او با استفاده از موشك »ماوريك« توانسته بود اهداف 
متحرك و ناوچه‌هاي پيشرفته دشمن بعث را بر روي 
دريا منهدم كند و نام حسين تبديل شده بود به كابوس 
دشمن. هنگامی که مردم؛ عید باستانی و کهن نوروز را 

جشن می‌گیرند عده‌ای از عزیزان باید از آسمان کشور 
صیانت کنند تا مردم بتوانند با آرامش در کنار خانواده، 
سال نو را جشن گیرند. خلعتبری در پاسداری از میهن 
اسلامی و در راستاي برقراري امنیت و آرامش مردم 
در ايام عیدنوروز در ماموریت بود و در مسير پاسداري 
از كشور به شهادت رسید. در جنگ تحمیلی برتری 
هوایی با نیروهای كشورمان بود و كشورهاي غربي به 
تجهيز  براي  بودند. غرب  آگاه  اين مطلب  به  درستي 
نيروي هوايي عراق، تجهيزات بسياري مثل هواپيماهاي 
فوق پيشرفته »ميراژ« را در اختيار عراق قرار داد. همان 
هواپیمای »میراژ« فرانسوی بود که با هواپيماي شهید 

خلعتبری در اول فروردین‌۶۴ درگیر شده و ایشان را به 
شهادت رساند. اوج فعالیت‏های ارتش جمهوری‌اسلامی 
ایران چه در عرصه حملات هوایی، دریایی و زمینی از 
نوزدهم بهمن 1357شکل گرفت تا اینکه در سي و يكم 
شهریور‌1359 جنگ رسمی عراق علیه ایران آغاز شد. 
به  هواپیما  توسط ‌144فروند  هوایی كشورمان  حمله 
سمت تاسیسات عراق، چند ساعت بعد از حمله دشمن 
به فرودگاه مهرآباد کیی از عملیات‏های غرورآفرین ارتش 
در همان ساعت نخست جنگ تحمیلی بود كه معادلات 

جنگ را تغيير داد. 
منبع: پایگاه ارتش جمهوری اسلامی ایران
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  اگر مطلب ابتدايي در خصوص رشادت نيروي 
بيان  داريد  مقدس  دفاع‌  ايام  در  ارتش  هوايي 

بفرماييد؟ 
ارتش در همان کی سال نخست جنگ نشان داد که به 
مردم، ایران و انقلاب‌اسلامی وفادار است و به سرعت، 
خود را بازسازی و به وظيفه دفاعی از کشور مشغول شد. 
امام‌خمینی)ره( در پیامی که در روز دوم جنگ خطاب به 
نیروهای مسلح صادر فرمودند، پشتیبانی از ارتش را اعلام 
و از زحمات ارتشیان قدردانی کردند. ایشان همچنین 
تضعیف نیروهای مسلح را عقلا و شرعا حرام و کمک 
به ضد‌انقلاب عنوان کردند. در چنین شرایطی امام به 
ارتش هویت داده و در افزایش روحیه و انگیزه جنگی آن 
کوشیدند. با توافق امام، بسیاری از افسران و اعضای جدا 

شده از ارتش نیز فراخوان شده و به خدمت بازگشتند.
هر سه نیروی ارتش با ظرفیت‌های موجود توان خود 
را بازسازی و اقدامات خود عليه ارتش متجاوز بعث را 
آغاز کردند. در آن شرایط، آماده‌ترین بخش قوای مسلح 
ایران برای واکنش فوری به آغاز حمله عراق، نیروی 
هوایی بود. این نیرو تا حدود زیادی ساختار، سازمان و 
نظام عملیاتی خود را حفظ کرده و بنابراین می‌توانست 
سریع‌تر از نیروی زمینی اقدام کند. پس از اولین موج 
حملات هوایی عراق به پایگاه‌های هوایی و فرودگاه‌های 
ایران، نخستین واکنش نیروی هوایی جمهوری اسلامی 
انجام گرفت. سه ساعت پس از حمله عراقی‌ها، چهار 
فروند جنگنده »اف4« از پایگاه ششم هوایی بوشهر به 
پرواز درآمد و به پایگاه‌های عراق در اطراف بصره و بغداد 

يورش برد. دومین گروه پروازی با چهار فروند هواپیمای 
»فانتوم« در ساعت 17 از پایگاه سوم شکاری همدان به 
عراق حمله کردند. روز دوم جنگ نیز، نیروی هوایی با 
‌140پرواز انواع جنگنده و با کلمه رمز »کمان 99« به 
پایگاه‌های هوایی، پادگان‌های ارتش و تأسیسات نظامی 
عراق حمله کرد. در 5 روز اول جنگ تحمیلی، خلبانان 
نیروی هوایی‌911 مرتبه،پرواز جنگی و پشتیبانی انجام 
داده‌اند. آنها در 45 روز ابتداي جنگ، حدود ‌10میلیون 
پوند انواع بمب و راکت را بر روی اهداف مورد نظر در 
داخل خاک عراق فرو‌ریختند. بر اثر حمــلات وسیـع 
هوایی ایران، رژیم بعث عراق از روز دوم جنگ، قادر به 
صدور نفت خود از پایانه‌های نفتی »البکر« و »الامیه« 
در خلیج‌فارس نشد. حملات هوایی علیه ستون‌های 

گفتگوی شـاهدياران با سرتیپ محمدرضافولادی

رييس سازمان حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس ارتش 

 شجاعت و مهارت را با ایمان و عشق به میهن درآمیخته بود

درآمد

دلير مردي ارتش در جنگ تحميلي پايه‌هاي نظام 
را مستحكم كرد و حضور آن‌ها در كنار مــردم 
توانست دشمن را از پاي درآورد. نيروي هوايي 
ارتش جمهــوري اسـلامي ايران در كنار نيروي 
زميني توانست معادلات جنگ را تغيير دهد. در 
عمليات‌هاي نيروي زميني ارتش و سپاه، نيروي 
هوايي با حضــور خــود باعـث تغيير در نتيجه 
عمليات به نفع رزمندگان شده است. شاهد ياران 
گفتگويي با رييس سازمان حفظ آثار و ارزش‌هاي 
دفاع مقـدس ارتش انجام داده تا رشادت خلبانان 
در عمليـات‌هاي غرورآفرين در ايام دفاع مقدس 
بيـان گـردد. در ادامه متن گفتگو با ايشان را 

مي‌خوانيد.
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زرهی دشمن که در حال پیشروی در خاک ایران بودند 
و نیز انهدام پل‌های عقبه این واحدها در تخریب روحیه 

قوای متجاوز نقش بسزایی داشت.

 به نظر شما رشادت خلبانان چگونه توانست 
معادلات عملیات‌ها و جنگ را تغییر دهد؟ 

صدام با الگوگیری از حمله رژيم صهيونيستي به اعراب 
كه در سال‌1967 به‌صــورت برق‌آســا از طريق حمـله 
هوايي انجام شده بود، درصدد بود راهبرد جنگ بر‌علیه 
کشورمان را بر اساس همان الگو پيش برد. صدام ملعون 
گمان مي‌كرد ظرف مدت يك‌هفته به پایتخت ایران 
رسيده و ايران را تصرف خواهد كرد. اولین نیروی نظامی 
که این راهبرد عــراق را درهـم شکست، نیروی هوایی 
ارتش بود. نيــروي هوايي به کمک خلبانان غيور خود 
توانست اولين ضربات مهلك را بر پيكر رژيم بعث وارد 
آورده و معادلات صدام را از بين ببرد. خلبانان كشورمان 
غیرتی عظیم داشتند، به‌گونه‌اي كه به محض اطلاع از 
تجاوز دشمن به حريم هوايي كشورمان، در پايگاه‌هاي 
ارتش به صورت آماده‌باش ايستادند و مصرانه تقاضاي 
انتقام داشتند. با اينكه فرماندهان نظامي منتظر دستور 
از رده‌هاي بالاي نظام بودند اما خلبانان اصرار داشتند 
به آنها اجازه پرواز داده شود تا هر چه سريع‌تر به تجاوز 

دشمن پاسخ دهند.

 تبحر خلبانان كشورمان در ايام دفاع مقدس 
چگونه توانست به آنها كمك كند تا عمليات‌هاي 

غيرممكن را با موفقيت اجرا كنند؟
در ايامي كه خلبانان كشورمان در زمان رژیم ستم‌شاهی 
برتر  نفرات  بودند، جزو  به آموزش  امرکیا مشغول  در 
عمليات‌هايي  از  بسياري  بوده‌اند.  بهترین‌ها  از  و  بوده 
كه خلبانان در ايام دفاع‌مقدس انجام داده‌اند شايد از 
نظر علمی امکانپذیر نبوده است. اقدام شهید دوران در 
حمله به بغداد که تعجب متخصصان در تمام دنیا را 
در برداشت. يا عمليات حمله به »اچ3« که تا حدودی 
به آن پرداخته شده است نيز جزو عمليات‌هايي بود 
كه متخصصان نسبت به موفقيت در انجام آن ترديد 
داشتند. عمليات حمله به »اچ3« ناگفته‌هاي بسياري 
دارد و فيلم‌هاي اكران شده و كتاب‌هاي نوشته شده در 
خصوص اين عمليات پيچيده، كافي نبوده است. در اين 
عمليات تعداد هشت فروند از هواپيماهاي جنگنده به 
سمت دشمن پرواز كرده و مسير به قدري طولاني بود 
كه خلبانان مجبور شدند در طول مسير سه‌بار اقدام به 
سوخت‌گيري كنند تا خود را به غربي‌ترين و امن‌ترين 
نقطه بغداد رسانده و هواپيماي خود را در برابر ديدگان 

متعجب بعثــي‌ها به نقطــه‌ای برســانند که عراق تمام 
هواپیماهای خود را در آن نقطه امن نگهداری میک‌رد و 
معتقد بود امکان ندارد خلبانان ایرانی بتوانند آن منطقه 
را نابود کنند. مهارت و ایمان خلبانان کشورمان بود که 
باعث شد این عملیات در ظاهر غیرممکن، ممکن شود 

و خسارت فراوانی به دشمن وارد شود.

 چه عاملي باعث شده بود تا خلبانان كشورمان 
بتوانند دشمن را متعجب كنند؟

خلبانان ما روحیه شجاعت خودشان را با مهارت و ایمان 
آمیخته و حس ناب جنگجویی را کسب کرده بودند و 
این رمز موفقیت آنها بود. صدام هر جایی که مانع بزرگی 
دور  کشورمان  خلبانان  دسترسی  از  تا  میک‌رد  ایجاد 

باشد، باز هم موفق نبود. 

 لطفا در اين خصوص مواردي را اشاره بفرماييد؟
در اين‌خصوص می‌توان به اقـدام صدام در استان بصره 
اشاره كرد. رژيم بعث، منطقـه بصره را با انواع و اقسام 
سیستم‌های پدافندی مجهـز کرده و از طـريق رسانه‌ها 
اعلام كرد که اگر هر خلبان ایرانی بتواند از سیستم‌های 
پدافندی عبــور کــرده و خــود را به بصـره برساند من 
حقوق کی ماه کل نیروی هوایی عراق را به او پرداخت 
ایرانی  خلبانان  اعلام،  این  از  پس  دو‌ساعت  مي‌كنم. 
وارد بصره شدند و پایگاه را بمباران كرده و سالم به 
كشور بازگشتند. دشمن بعثی، حسرت داشتن خلبانان 

کشورمان را در دل داشت. 
یا می‌توان به اجلاسی که قرار بود در بغداد برگزار شود 
و این اجلاس برای امن جلوه دادن بغداد به تمام دنیا 
حائز اهمیت بود، اشاره كرد. رژيم بعث اعلام كرده بود 

خلبانان كشورمان غیرتی عظیم 
داشتند، به‌گونه‌اي كه به محض 
اطلاع از تجاوز دشمن به حريم 
هوايي كشورمان، در پايگاه‌هاي 
ارتــش به‌صــورت آماده‌باش 
ايستادند و مصرانه تقاضاي انتقام 
داشــتند. با اينكه فرماندهان 
نظامي منتظر دستور از رده‌هاي 
بالاي نظــام بودند اما خلبانان 
اصرار داشتند به آنها اجازه پرواز 
داده شــود تا هر چه سريع‌تر 
به تجاوز دشــمن پاسخ دهند.

 شهید حسین خلعتبری)نفر اول از سمت چپ( در دوران دانشجویی خلبانی
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كه سیستم پدافندی و حفاظتی حریم هوایی بغداد از 
سیستم‌های قدرتمنـد حـال حــاضر دنیـاست. خلبانان 
كشورمان براي عدم برگزاری این اجلاس و ثابت كردن 
اين واقعيت به تمام دنيا كه بغداد در تيررس ايران است، 
چندين فروند هواپیما از ايران به پرواز درآمدند و شهيد 
دوران آن حماسه ماندگار را آفريد و به شهادت رسيد.

 روحيه شجاعت خلبانان نشات گرفته از چه 
بود؟

خلبانان ما از چنان روحیه‌اي برخوردار بودند که دشمن 
غيور  خلبانان  مي‌شد.  تضعيف  آنها  روحيه  شدت  از 
كشورمان برای هرگونه فداکاری و پایمردی آماده بودند 
و عملیات غیرممکن را با رشادت به سرانجام مي‌رساندند. 
خلبانان کشورمان در کنار جنگجویی از روحيه معنوي 
برخوردار بوده و رئوف بودند و شهيد حسين خلعتبري را 

مي‌توان يكي از جنگجويان رئوف دانست.
شهید خلعتبری در کیی از عملیات‌ها قرار بوده است 
پلی را منهدم کند تا ارتباط نیروهای دشمن قطع گردد. 
ایشان با هواپیما به پرواز درمی‌آیند و به منطقه عملیات 
می‌رسند. آماده برای شلیک و نابودی پل مي‌شود و مدام 
از سوي دشمن تهدید می‌شود و امکان آسیب به هواپيما 
باید سریع در  وجود داشته است. هواپیمای جنگنده 
منطقه عملیات حاضر شود و به سرعت با انهدام هدف، 
محل را ترک کند. شهید خلعتبری بر روی پل، تعدادی 
خودروي شخصي را مشاهده میک‌ند و احتمال می‌دهد 
که مردم عادی درون خودروها باشند، تمام خطرات را به 
جان می‌پذيرد و در اطراف منطقه دور می‌زند تا فرصتی 
به این خودروها داده باشد تا از روی پل عبور کنند، 
سپس برمی‌گردد و پل را منهدم میک‌ند. این روحیات 
معنوی خلبانان کشورمان، سرشار از وجود خداوند بود 
که این‌چنین در آن بحبوحه جنگ سعی میک‌ردند تا 
افراد غیرنظامی دشمن آسیب نبیند. این در حالی است 
که خلبانان دشمن با ورود به حریم هوایی کشورمان 
اقدام به بمباران بیمارستان‌ها، مدارس و منازل میک‌رد و 

افراد غیرنظامی را به خاک و خون میک‌شید.

 چه شدكه در ايام دفاع مقدس، تعدادي از 
خلبانان كه در پاكسازي ارتش كنار گذاشته شده 

بودند،به ارتش بازگردند؟
در ابتدای پيروزي انقلاب، برخي از خلبانان دچار بی‌مهری 
واقع شده و پاکسازی شده بودند. البته پاكسازي در ارتش 
نياز بوده اما بعضا سخت‌گيري بيش از اندازه بوده است 
و اين اقدام مي‌توانست با رافت بيشتري صورت گيرد. 
زمانی که جنگ آغاز شد، بسياري از خلبانان براي دفاع 

از ميهن اعلام آمادگی کردند. خلبانان اعتقاد داشتند 
كه با پول مردم آموزش ديده‌اند و اكنون كه كشور به 
خلبانان نياز دارد وظيفه دارند كه در راه دفاع از ميهن 

مبارزه كنند.

 لطفـا اسـامي چنـد خلبــان كه به ارتش 
بازگشتند را ذكر  کنید؟

در این خصوص می‌توانم به کیی از خلبانانی اشاره کنم، 
كه مدتي از ارتش كنار گذاشته شد. اين خاطره را مرحوم 
»آيت‌الله ري‌شهري« روايت كرده‌اند كه بازگو مي‌كنم: 

»در دادگاه محاکمه خلبانی بودیم که ایشان برای دفاع از 
خود عنوان کرد كه نام من در ليست افراد خطاكار است 
و هيچ دفاعي از خود ندارم اما درخواستی از دادگاه دارم! 
ايام جنگ است و من با پول این مردم آموزش دیده و 
خلبان شده‌ام، اگر به من اطمینان نداريد كه هواپیمايي 
در اختيار من قرار دهيد تا براي دفاع از کشورم به پرواز 
درآیم و در برابر دشمن بایستم، حداقل از من به عنوان 
کنید!«  استفاده  رزمندگان  در سنگر  گونی شن  کی 
ايشان با كمال صــداقت آن سخنان را در دادگاه بر 
زبان مي‌آورد. آن سخنان در روند دادگاه تاثيرگذار بوده 
و مرحوم »ری‌شهری« هیچ تصمیمی نمي‌تواند بگیرد 
و به همراه پرونده او به محضر حضرت امام خمینی‌)ره( 
رفته و موضوع را بازگو مي‌كنند. حضرت‌امام)ره( به مرحوم 
ایشان  اگر  کنید،  مي‌فرمايند:»‌آزادشان  »ري‌شهري« 
خطایی هم مرتکب شده است اکنون توبه کرده و آماده 
نبرد با دشمن است.« ایشـان آزاد شــده و به پرواز در 
مـي‌آيد و پس از انجام ماموریت‌های مختلف، به درجه 
شهــادت رسیـدند. مرحوم »آیت‌الله‌ری‌شهری« عنوان 
میک‌نند که:»‌حضرت امام از کی فرد خطاکار، شهید 

ساختند.‌«

  قدرت مهارت خلبانان ايراني از جمله شهيد 
خلعتبري در دنيا زبانزد بوده است، به نظر شما چه 

عاملي باعث اين رفتار شده بود؟ 
خلبانان‌»اف4« کشورمان به قــدری مهـــارت داشتند 
که در نشریه معتبر جهاني اعلام شده بود که قدرت 
»فانتوم« را با مهارت خلبانان ایرانی شناختیم. خلبانان 
کشورمان به جهت؛ مهارت، تخصص، شجاعت و غیرت 
از خود به  بوده‌اند. خلبانان چنان رشادت‌هايي  زبانزد 
تعداد  اول جنگ،  در سه‌ماهه  كه  گذاشته‌اند  نمايش 
هشتاد خلبان در دفاع از ميهن به شهادت رسيده‌اند. 
خلبانی که براي انجام عملیات اعزام می‌شد احتمال 
بازگشت او كمتر از پنجاه‌درصد بوده است و اين بدين 
معني است كه خلبانان ما در هر عمليات، شهادت را در 
ديدگان خود مي‌ديدند. در برخي از عمليات‌ها، احتمال 
بازگشت خلبان از ماموريت كمتر از ‌20درصد پيش‌بيني 
مي‌شد و مي‌توان گفت كه آنها مسأله شهادت را درک 

کرده و به خانواده‌شان نیز منتقل کرده بودند. 
نیروی‌هــوایی کشــورمان جزو اولین یگان‌هایی بود که 
پس از پیــروزی انقــلاب ‌اسلامي از ســوي كشورهاي 
معاند تحریم شده است. تحـریم در ايــام جنگ برای 
نیروی‌هــوایی دشــوار بود اما قـدرت ایمان، شجاعت و 
پایمردی باعث می‌شد تا بر مشکلات فائق آیند. خلبانان 
در نبردهای هوایی زماني كه مشاهده مي‌كردند تعداد 

در ابتدای پيروزي انقلاب، برخي 
از خلبانان دچار بی‌مهری واقع 
شــده و پاکسازی شده بودند. 
البته پاكســازي در ارتش نياز 
بوده اما بعضا سخت‌گيري بيش 
از اندازه بوده است و اين اقدام 
مي‌توانســت با رافت بيشتري 
صورت گيــرد. زمانی‌که جنگ 
آغاز شــد، بسياري از خلبانان 
براي دفاع از ميهن اعلام آمادگي 
کردند. خلبانان اعتقاد داشتند 
كه با پول مردم آموزش ديده‌اند 
و اكنون كه كشــور به خلبانان 
نيــاز دارد وظيفه دارند كه در 
راه دفاع از ميهن مبارزه كنند.
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هواپیماهای دشمن بیشتر است و در آن لحظه از نظر 
استانداردهاي جهـاني، خلبــان بايد عمليــات را متوقف 
كرده و عقب‌نشيني كند، اما با شجاعت می‌ایستادند تا 
اجازه ندهند حریم هوایی کشورمان ناامن شود و دشمن 
اقدام به بمباران مناطق مسکونی و نظامی كند. شجاعت 
و مهارت خلبانان کشورمان در دفاع مقدس در اوج بوده 
است. خلبانان جنگنده‌های کشورمان، شجاعت و مهارت 
را با ایمان و عشق به خداوند و میهن درآمیخته بودند. 

 در سازمان حفظ آثار و ارزش‌های دفاع‌مقدس 
ارتش، جهت معرفی شهدای خلبان چه اقداماتی 

انجام شده است؟
در این حوزه، نیروی هوایی بسیار منسجم و پرتلاش در 
حال فعالیت است. نيروي هوايي در برگزاری یادواره‌های 
متعدد و تولید محتوا براي شهداي خلبان، فعال بوده 
است. ما نيز در نگارش کتاب، ترجمه و تولید محتوا 
جهت فعــاليت در نشــريات و فضــاي‌ مجازي تلاش 
كرده‌ايم. برگزاری یادواره‌ها و کنگره‌های شهدا در سطح 
کشــور توســط ارتش در حـال انجــام است. برای‌ 256 
شهید نیروی هوایی کشـورمان که تعدادی از این شهدا 
جـزو خلبـانان بودند کنگره‌ای در سال‌1402 برگـزار و 
کتاب‌های مختلـف چـاپ شده است. در دایره‌المعارف 
دفاع‌مقـدس ارتش نيز تمامي خلبانان شهید کشورمان 

معرفی شده‌اند. 

 به نظـر مي‌رسد توليـد فيـلم در حوزه دفاع 
مقـدس بسيار پربازديد بوده و نتايج مثبتي در 
جامعه به همراه دارد،شما در سازمان »ساحادم« 

چه نگاهي در اين حوزه داريد؟ 
معرفي شهـدا و رشادت‌هاي رزمندگان در دفاع‌مقدس 
در قالب فيلم و سريال در بين مـردم تاثير‌گذار بوده و 
توانسته نظر مخاطبان را جلب كند. سریال شوق پرواز 
به خوبی توانست شهیدعباس بابايي را در جامعه معرفی 
کند. فیلم‌های دیگری که درخصوص خلبانان و نیروی 
هوایی ساخته شده جزو پربیننده‌ترین فیلم‌های توليد 
شده در کشورمان است. سال گذشته رشادت‌هاي شهید 
شیرودی را به صورت فيلم به مردم عرضه كرده‌ايم. چند 
به‌صورت  را  رشادت‌هاي شهيد‌ ستاري  نیز  قبل  سال 
فيلم در جامعه به نمايش گذاشته‌ايم. اكنون نیز زندگي 
مبارزاتي شهید فلاحی را در دستورک‌ار قرار داده‌ايم و اين 
فعاليت در خصوص شهيد صياد شيرازي نيز در حال 

انجام است. 
  اگر مطلب پاياني داريد بيان بفرماييد؟

 شهدا مسئولیت ما را دوچندان میک‌نند، آنها ستارگان 
پر‌نوری هستند که راه را به ما نشان می‌دهند. رهبر 
معظم انقلاب‌اسلامی فرموده‌اند »در واژه شهید و شهادت 
مجموعه‌ای از معارف انسانی، دینی، اخلاقی و اسلامی 
را احیا  نهفته است.« شهدا تمام ارزش‌های دینی ما 
کردند و پیوند خوردن دفاع ما با عاشورا، فرماندهی نایب 
امام‌زمان‌)ع(، مشارکت مردم و حضور مراجع و روحانیت با 
لباس رزم، دفاع ما را مقدس کرد. صدام در حد و اندازه‌ای 

نبود که جرات تعدی به مرز‌های ایران را داشته باشد. در 
واقع صدام ابزاری بود در دست قدرت‌های آن ايام که 
دست در دست هم داده بودند تا صدای انقلاب اسلامی 
ایران را در نطفه خفه کنند. البته جنگ اولین حربه آن‌ها 
نبود، نظام سلطه پس از فتنه‌انگیزی‌های متعددی که 
در کشور به‌راه انداختند و به نتیجه نرسیدند، به سراغ 
صدام رفتند که خود نیز از گذشته، انگیزه‌هایی برای 
و  بلوک شرق  ایران داشت.کشور‌های  به خاک  تجاوز 
غرب، انقلاب اسلامی را بزرگ‌ترین مانع در مقابل خود 
می‌دید و ماندگاری این انقلاب منافع آنان در منطقه و 
حتی در جهان را به خطر انداخته بود؛ بنابراین به این 
نتیجه رسیدند که باید این جنگ را علیه ایران به‌وجود 
بیاورند. ارتش در دوران هشت سال دفاع‌مقدس، بیش 
از سه‌میلیون ایثارگر، ‌۲۱۱هزار جانباز و ‌۴۸هزار شهید را 
تقدیم انقلاب اسلامی کرده است؛ بنابراین پرداختن به 
نقش هر کی از رزمندگان ارتش، سپاه و بسیج در دوران 
دفاع‌مقدس، کاری بزرگ را می‌طلبد. ملت ایران با دست 
خالی مقابل دنیا ایستاد؛ لذا این دوران نباید هیچ‌گاه از 
خاطره مردم پاك شود و تاریخ منحرف شود. تا زمانی که 
این دوران را پاس بداریم و حماسه و ارزش‌های جنگ 
تحمیلی را از یاد نبریم، ملت ایران را در مقابل دشمن 
واکسینه می‌کند و آسیبی متوجه ایران نخواهد شد. 
تشکر میک‌نم از ماهنامه شاهدیاران كه ‌کیشماره از 
اين ماهنامه ارزشمند را به شهید خلعتبری اختصاص 

داده است. 

 شهدا مسئولیت ما را دوچندان 
می‌کننــد، آنهــا ســتارگان 
پر‌نوری هســتند که راه را به 
معظم  رهبر  نشان می‌دهند.  ما 
»در  فرموده‌اند  انقلاب‌اسلامی 
واژه شهید و شهادت مجموعه‌ای 
از معارف انسانی، دینی، اخلاقی 
شهدا  است.«  نهفته  اسلامی  و 
تمام ارزش‌های دینی ما را احیا 
کردند و پیونــد خوردن دفاع 
ما با عاشــورا، فرماندهی نایب 
و  مردم  مشارکت  امام‌زمان‌)ع(، 
حضور مراجع و روحانیت با لباس 
رزم، دفاع مــا را مقدس کرد.

 تصویری از اهدای نشان جانبازی  به شهید حسین خلعتبری تصویری از اهدای نشان فتح به شهید حسین خلعتبری
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 چه شد كه به خلباني علاقه‌مند شديد؟ 
معمولاً خـداوند از کـودکی عــلاقه‌ای در نهـاد بنده‌اش 
می‌گذارد، مـن نيز به هواپیــما علاقه‌مند بودم. محل 
زندگي‌مان در کــودکی، مسیر پروازی بود. هواپیماهایی 
که در ارتـفاع بالا پرواز میک‌نند، توده‌اي سفيد رنگ از 
خود بر جاي مي‌گذارند كه شبيه به بخار است. از همان 
ايام كودكي، به این خطوط علاقه‌مند بودم و آن را تماشا 
مي‌كردم. در دوره تحصيل در مقطع دبیرستان، ملزم 
شديم تا به وسيله خودنويس اقدام به نوشتن كنيم. نوک 
خودنویس را روی کاغذ قرار مي‌دادم تا برجستگی جوهر 
بر روي كاغذ ايجاد شود و جوهر را به‌وسیله دست به 
عقب مي‌كشيدم تا تصويري همانند خط سفيد هواپيما 
ترسيم گردد. در آن ايام، هواپيماها اين چنين پيشرفته 
اسم  تا  اتفاق مي‌افتاد.  نبودند و سوانح هوايي متعدد 
هواپيما به ميان مي‌آمد، تصوير سوانح هوايي و سقوط 

در ذهن افراد تداعي مي‌شد. 

 چه زمـاني عـزم خـود را جـزم كـرديد و 

گام در رشته خلباني گذاشتيد؟
در دبیرستان اتابکی که بودم، اصغر هاشمیان کیی از 
هم کلاسی‌هایم بود. قبل از این که وارد رشته خلباني 
شده و معاينات پزشكي آغاز شود، او را در خيابان ديدم، 
موهايش را تراشيده بود! سوال كردم: »اصغر چرا موهايت 
دوره  آموزش  براي  رفتم  »من  گفت:  تراشيده‌اي؟«  را 
خلبانی!« تعجب كردم و گفتم: »‌اِ ...؟ از من جلو زدی، 
تو اصلاً دنبال خلباني نبودی.« گفت: »رفتم دیگه«، او 
اصلاً به خلبانی فکر نمیک‌رد و از حضور او در رشته 
خلباني متعجب شدم. من نيز تصميم قاطع گرفتم تا 

خلبان شوم.

 گفتید مادرتان استخاره کرد، قبل از ثبت‌نام 
شما بود یا بعد از آن؟ 

کی سال مانده به اتمام دوره دبيرستان، مادرم استخاره 
گرفته بود، البته من از آن اطلاعي نداشتم. پس از انجام 
عرصه  وارد  پزشكي  آزمایش‌هاي  و  معاینات  مراحل 
خلباني شدم. خاطرم است زماني كه دوره آموزش‌ام به 

اتمام رسيد و جهت فراگيري دوره‌هاي تكميلي خلباني 
به امريكا اعزام شدم، مادرم گفت: »من استخاره کرده‌ام 
و نتيجه‌اش خوب بوده، حالا که داری میری، خیالم 

راحته.«

 نحوه ثبت‌نام و پذیرش برای خلبانی به چه 
بود؟  شکل 

در سـال1350 كه مـدرك ديپـلم را اخــذ كردم، هر 
شش‌ماه کی بار از طریق روزنامه‌ها اطلاعيه ثبت‌نام در 
دوره‌هاي آموزش خلباني اعلام می‌شد. سپس باید به 
مرکز آموزش‌های هوایی در خیابان دماوند فعلی رفته و 

اقدام به ثبت‌نام مي‌كرديم. 

 شما در ايام گذراندن دوره آموزش خلباني در 
امركيا اقــدام به برگــزاري جلســات قرائت 
قرآن كرده‌ايد، لطفـا در اين‌خصوص توضيحاتي 

بفرماييد؟
همزمان با ايامي كه از سوی نیروی‌هوایی ارتش برای 

گفتگوی شاهدياران با سرتيپ خلبان، محمود انصاری

شهيد خلعتبری از قهرمانان جنگ‌های هوايی بود

درآمد

سرتيپ محمود انصاری از دوران کودکی با مشاهده پرواز 
هواپیما‌ها به خلباني علاقه‌مند شد و با مهاجرت خانواده 
به تهران، زمینه تحقق این آرزوی دوره کودکی‌اش فراهم 
گرديد. او پس از اخذ دیپلم متوسطه در سال‌1351 وارد 
نيروي‌هــوايي شـد. در ســال‌۱۳۵۳ بـرای گذراندن 
دوره خلبــانی به آمریکا رفت و پس از طي دوره‌هاي 
تكميلي خلبــاني پس از دو سال به ميهن بازگشت. از 
مسئوليت‌هاي ايشان در نيروي هوايي مي‌توان به؛رئيس 
دانشکده خلبــانی پادگان قلعه‌مرغی تهـران، جانشین 
دانشکده پرواز در اصفهان، رئيس سـازمان حفـاظت و 
اطلاعات نیروی هوایی مهرآباد و فرمانده پایگاه هوایی 
همدان اشــاره كرد. ايشان با آغاز جنگ تحميلي در 
عمليـات‌هاي غـرورآفرين تيزپروازان كشورمان حضور 
داشته و رشـادت‌هاي فراوان از خود به نمايش گذاشته 
است. وي از همرزمان شهيد خلعتبري بوده و خاطراتي از 

ايشان بازگو ميك‌ند.
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آموزش دوره‌هاي خلباني در پایگاه نیروی هوایی‌“لاکلند”، 
كه جزو بزرگترین مرکز آموزشی نیروی‌هوایی آمرکیا بود 
به همراه ستوان دوم خلبان، شهیدمحمدسبزآبادی حضور 
داشتم و در آن ايام، جلسات قرآنی نیز داشتیم. خاطرم 
است نوار صوت قرآني که با صدای مرحوم‌عبدالباسط به 
همراه داشتم، مورد توجه دانشجویان کشورهای عربی 
قرار مي‌گرفت و آن را از من به امانت گرفته و به‌صوت 
زيباي قرآن گوش فرا مي‌دادند. این روند ادامه داشت تا 
اینکه برای فراگيري آموزش خلباني به سایر پایگاه‌های 
هوایی منتقل شديم كه تا حدودي برگزاري این جلسات 

قرآن كمتر شد اما قطع نگرديد. 

 در چه پايگاه‌هاي هوايي در كشورمان حضور 
داشته‌ايد؟ 

در پایگاه‌های مختلف خدمت کرده‌ام به طوری که قبل 
از انقلاب در پایگاه‌ هوایی در بندرعباس و پس از آن در 
همدان حضور داشتم. مدتی را در پایگاه هوایی تهران، 
مدتی نیز در اصفهان و حدود پنج‌سال نیز در بوشهر 

خدمت كرده‌ام.

 لطفا خاطــره‌ای از دیـدار خـود با حضرت 
امام‌خمینی)ره( و مقام معظم رهبری بيان بفرماييد؟

در اوایل جنگ به همراه پانزده خلبان ديگر به ديدار 
حضرت امام‌خميني‌)ره( رسيديم. ديداري بسيار زيبا و 
فراموش نشدني بود. درآن دیدار، حضرت امام خميني)ره( 
ما را دعا فرمودند به‌گونه‌ای که نجواي‌ دعاهای ایشان 
هنوز در گوش من به يادگار مانده است. همچنین در 
حضور مقام معظم رهبری که در آن ايام به‌عنوان رئيس 
جمهور كشورمان بودند، در جلسه معرفي شهيدستاري 
به‌عنوان فرمانده نيروي هوايي در محضر ايشان حضور 

داشتم و به قرائت قرآن پرداختم.
خاطرم است در سال‌1359 كه اوایل جنگ تحمیلی 
بود، مقام‌معظم رهبري به همراه شهيد چمران به پایگاه 
مجتبی  سرهنگ  بودند.  آمده  مهرآباد  شکاری  کیم 
درخواست  من  از  ايشان  بود.  پایگاه  فرمانده  زنگنه، 
كرد تا به همراه مقامات مذکور، برای بازدید از آشیانه 
آلرت، هواپیماها و کارکنان فنی همراهی‌شان کنم. رهبر 
معظم انقلاب اسلامی و دکتر چمران به همراه راننده 
در خودروي »وانت لندرور« نشسته بودند. بعد از عرض 
سلام و احوال‌پرسی، جایی برای نشستن من در خودرو 
وجود نداشت. به دنبال وسیله‌ای بودم تا همراه‌شان بروم 
اما از من دعوت کردند تا در همان خودرو بنشینم. به هر 
زحمتی بود در كنارشان سوار خودرو شده و عذرخواهی 
ایشان  باش!«  راحت  نیست  گفتند:»مسئله‌ای  کردم، 
ديداري با خلبانان داشتند و گفتند: »شما واقعا مجاهدت 
میک‌نید.« و همه را دعا فرمودند. من نيز از وضعیت 

هواپیماها و موش‌کها توضيحاتي ارائه دادم.حضور در 
كنار مقام معظم رهبري و شهيد چمران جزو لحظات 

فراموش نشدني براي من است.

 گويا شما در روز شهادت حسين خلعتبري 
تقدير  دست  و  بوده‌ايد  پروازي  به‌عنوان‌“آلرت” 
باعث شد تا به ماموريت برويد و در كنار شهيد 

نباشيد؟ خلعتبري 
روز اول فروردین به اتفاق کیی دیگر از خلبانان، به‌عنوان 
“آلرت پروازي” شيفت بعداز ظهر بودم و شهيد خلعتبري 
به‌عنوان خلبان آلرت شيفت صبح بود. جانشین پایگاه، 

روز قبل با من تمــاس گــرفت و از من خواست تا در 
گردهــمايي كه در همــدان براي بزرگــداشت شهدا 
تدارك ديده شده است شركت كنم. از من خواستند 
تا به عنوان نماينده خلبانان در آن گردهمايي سخنراني 
كنم. به ايشان اطلاع دادم آلرت هستم و بايد در پايگاه 
مي‌ماندم كه اگر حسين خلعتبری اقدام به پرواز کرد من 
به‌عنوان جایگزین ايشان در پايگاه حاضر باشم. سرهنگ 
كاظمي به من اطمينان داد خلبان ديگري را به‌عنوان 
رزرو جايگزين من خواهد كرد. سوار اتوبوس شده و به 
سمت مقصد حركت كرديم. به شهید خلعتبری موضوع 
را اطلاع داده و به ايشان اطمينان دادم پس از اتمام 
گردهمايي به سرعت به پايگاه بازخواهم گشت. حسين 
گفت: »اصلاً نگران نباش، من بعدازظهر هم به جات 
می‌مانم.« گفتم نه. برمی‌گردم؛ اتوبوس حرکت کرد و 
به مسجد جامع شهر همدان رسيديم. مسجد مملو از 
جمعيت بود و من با لباس خلباني در گردهمايي حضور 
يافتم و از رشادت و مظلوميت خلبانان سخن گفتم. در 
ميان برگزاري گردهمايي، صداي آژير قرمز حمله هوايي 
به صدا درآمد. پایگاه شهید نوژه همدان در آماده‌باش 
کامل به سر می‌برد و مردم از این بابت خیالشان راحت 
بود. به همین‌خاطر، مـردم عکس‌العملی ازخود نشان 
ندادند و حملات هوايي برایشان عادی شده بود. بعد از 
اتمام برنامه به پايگاه بازگشتيم. وضعيت پايگاه غيرعادي 
بود و همـه آشفته بودند! نگـران شـدم، سـوال كردم چه 

اتفاقي افتاده است؟
گفتند خلعتبری با چنـد فروند هواپیـما درگیر شـده و 
هواپیمایش مورد اصابت قرار گرفته و منهدم شده است. 
ناراحت شدم و تمركزم را از دست دادم. درآن لحظات 

درآن دیــدار، حضــرت امام 
خميني)ره( مــا را دعا فرمودند 
به‌گونه‌ای کــه نجواي‌ دعاهای 
ایشــان هنوز در گوش من به 
يادگار مانده اســت. همچنین 
در حضــور مقام معظم رهبری 
رئيس  به‌عنوان  ايام  آن  در  که 
در  بودند،  جمهور كشــورمان 
شهيدستاري  معرفي  جلســه 
به‌عنوان فرمانده نيروي هوايي 
در محضر ايشان حضور داشتم 
پرداختم. قــرآن  قرائت  به  و 

 شهید حسین خلعتبری)نفروسط( در کنار دوستان دوران دانشجویی خلبانی
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آلرت پروازي بودم و بايد خود را آماده پرواز احتمالي 
مي‌كردم. تعدادي از خلبانان از وضعيت روحي‌ام مطلع 
شدند و از من خواستند استراحت كنم و در پرواز شركت 

نكنم اما نپذيرفتم و آماده باش براي پرواز شدم. 

 لطفا مواردي از خصوصيات اخلاقي شهيد را 
توصيف كنيد؟

در ايامي‌كه در پایــگاه همـدان حضــور داشتم، ایشان 
از پایگاه بوشهـر به همدان منتقل شد. او جزو خلبانان 
متبحر و شجــاع بود و با توجه به موقعيت استراتژيك 
پايگاه همدان، جهت تقويت قدرت عملياتي خلبانان به 
پايگاه هوايي همدان منتقل شده بود. حسين خلعتبري، 
فرد پرانرژي و جسوري بود كه سعي مي‌كرد به خلبانان 
و رزمندگان روحیــه دهد. شــوخ‌طبـع بود و با روحيه 
مستحكم مبارزه مي‌كرد. فــرد فعــالي در عمليات‌هاي 
هوايي بود و ترسي از دشـــواري در عمليـات ‌نداشت.

در كنار روحيه جنگجويي، فرد بسيار معنوي بود كه 
با شهادتشان، نيـروي هوايي كشورمان مرد تاثيرگزار و 

خستگي‌ناپذيري را از دست داد. 

 ماجراي شهادت ايشان درآن لحظات را چگونه 
براي شما روايت كرده‌اند‌؟

ماجراي حادثه را از خلبانان پيگير شدم. دريافتم؛ همان 
آژير قرمزي كه همزمان با برگزاري گردهمايي شهدا كه 
در همدان در حال برگزاري بود و ما نيز در آن شركت 
داشتيم به صدا درآمده، به دليل نفوذ هواپيماهاي عراقي 
به خاك كشور بوده كه شهيد خلعتبري براي مقابله 

با آنان به پرواز درآمده بود. چهار فروند از هواپيماهاي 
براي  وارد كشور مي‌شوند و شهيد خلعتبري  دشمن 
اقدام  در‌مي‌آيد. دشمن  پرواز  به  دفاع،  و  گشت‌هوايي 
به فرار كرده و شهيد خلعتبري گشت‌هوايي را آغاز و 
در جهت پاسداري از آسمان كشورمان به پرواز ادامه 
مي‌دهد. به ايشان اطلاع مي‌دهند شيفت ايشان به پايان 
رسيده و در صورت موافقت مي‌تواند به پايگاه بازگردد تا 
هواپيماي ديگري به منطقه اعزام شود. ايشان پذيرفته 
با  مقابله  به  و  به سوخت‌گيري كرده  اقدام  كه  بودند 
دشمن ادامه دهد. در درگيري هوايي توانسته بود يك 

فروند از هواپيماي دشمن را سرنگون كند اما هواپيماي 
ايشان مورد اصابت قرار گرفت و به شهادت رسيد.

 خلبان مستقر در كابين عقب ايشان، چگونه 
ماجرا درآن لحظات را شرح دادند؟

خلبان مستقر در کابین عقب ، روايت مي‌كرد:» لحظه‌اي 
شاهد بودم كه وضعيت دگرگون شد،حداقل دو موشک 
به هواپیما اصابت كرد و در آن لحظات حالت مرگ به 
من دست داد و شوك تمام وجودم را فرا گرفت. آتش 
به سرعت تمام هواپيما را فرا گرفت و با خروج اضطراري 
از هواپيما بيهوش شدم. زماني‌كه به هوش آمدم اطراف 
خود را بررسي كردم اما از ناحيه كتف و صورت به شدت 
اصابت  از محل  کابین عقب دور  بودم.«  زخمي شده 
موشک بوده و با آتش گرفتن هواپيما، سيستم خروج 

اضطراري خلبان كابين عقب عمل كرده بود.
  

 در تشييع پكير شهيد خلعتبري چه گذشت؟
متاسفانه از پيكر ايشان به غير از تكه‌هاي سوخته شده 
چيزي باقي نماند. به لحاظ امنيتي، بعد از انفجار و سقوط 
هواپيما،تيم‌هاي فني و بازرسي سانحه در محل حاضر 
شده و اقدام به جمع‌آوري قطعات هواپيما مي‌كنند اما 
از هواپيماي ايشان نيز تقريبا چيزي باقي نمانده بود.

تشييع جنازه‌اي باشكوه در رامسر براي ايشان برگزار شد 
و مردم استقبال كم‌نظيري از قهرمان جنگ‌هاي دريايي 
داشتند.در تشييع پيكر ايشان حاضر بودم و استقبال 
مردم برايم جالب توجه بود. حضور آحاد مردم در تشييع 
پيكر شهيد خلعتبري نشان داد كه مردم قدردان قهرمان 

ميهن‌شان هستند.

 لطفا از ماجراي مزار دوم ايشان بگوييد؟
 پس از گذشت يك هفته از مراسم تشييع و خاكسپاري 
شهيدخلعتبري، كلاه‌پرواز ايشان در حالي كه سر مبارك 
شهيد درون كلاه باقي بود در منطقه‌اي از كرمانشاه 
يافت مي‌شــود. با همــاهنگي رئیس عقیــدتی وقت 
نيروي‌هوايي به خدمت امام‌جمعه کبودرآهنگ رفته و 
از ايشان كسب تكليف كرديم. ايشان نيز با بيت حضرت 
كسب  امام  حضرت‌  از  و  گرفته  تماس  امام‌خميني)ره( 
تكليف مي‌نمايند،حضرت امام نيز مي‌فرمايند:»صلاح 
نیست که نبش قبر کنید، سر شهید را در همان منطقه 
به خاك بسپاريد.« سر شهید خلعتبری را همانجا دفن 
کردند و ايشان تبديل به شهيدي شد كه دو مزار از خود 

به يادگار دارد.

 زمانيك‌ه دشمن اقـدام به بمباران شهـرها 
ميك‌رد، حسيـن خلعتبري چــه واكنشي نشان 

مي‌دادند؟

 به لحاظ امنيتي، بعد از انفجار 
فني  هواپيما،تيم‌هاي  سقوط  و 
و بازرسي سانحه در محل حاضر 
شــده و اقدام بــه جمع‌آوري 
اما  ميك‌نند  هواپيمــا  قطعات 
از هواپيماي ايشــان نيز تقريبا 
بود.تشييع  نمانده  باقي  چيزي 
رامسر  در  باشــكوه  جنازه‌اي 
برگزار شد و مردم  ايشان  براي 
قهرمان  از  كم‌نظيري  استقبال 
داشــتند. دريايي  جنگ‌هاي 

 سرتیپ محمود انصاری در کنار شهید صیاد شیرازی
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کیی از مسائلی که ایشان را بسیار آزار می‌داد، بمباران‌ 
بود. دشمن  جنگنده‌هاي  توسط  كشورمان  شهرهاي 

دشمن با خريداري هواپيماهاي »ميگ25« و تجهيز 
آنها به بمب، اقدام به بمباران شهرهاي كشورمان مي‌كرد 
به خاك و خون  را  از مردم بي‌گناه  بسياري  تعداد  و 
مي‌كشيد. حسين از شنيدن اين اخبار متاثر مي‌شد و از 
كمبود امكانات گلايه‌مند بود. معتقد بود به دليل كمبود 
امكانات، قادر به پرواز در ارتفاع بالا نيستيم. هواپيماي 
»ميگ25« دشمن، قابليت آن را داشت كه در ارتفاع 
بسيار بالا پرواز كرده و مي‌توانست اهداف خود را منهدم 
كند. حسين خلعتبري با شجاعت عنوان مي‌كرد كه 
از  دفاع  در  و  درآيم  پرواز  به  هواپيما  با  هستم  آماده 
»ميگ25«دشمن  به  را  خود  هواپيماي  خود،  میهن 
برخورد كرده و منهدم كنم. دستی به صورتش کشیدم 
و گفتم:»‌‌حسین‌آقا! ما به شما و تخصص شما نیاز داریم، 
شما باید در دفاع‌مقدس بمانید تا ریشه این جنگ را 
بخشکانید.« و همانگونه نيز با شجاعت به شهادت رسيد.

برایم جـالب بود كه حسين خلعتبـري همــانگونه كه 
عنوان مي‌كرد، با شجاعت در دفاع از میهن به شهادت 
رسيد. لحظه‌اي كه ايشـان با هواپيماهاي دشمن درگير 
مي‌شوند، به ايشان اطلاع مي‌دهند تا به پايگاه بازگردند 
بيشتر است.  اينكه تعداد هواپيماهاي دشمن  به‌علت 
حسين به مـركـز عمليـات اعـلام مي‌كند كه در ميدان 
مي‌مانم و به تعقيب دشمن مي‌پردازم. این مسأله ثابت 
کرد که شجاعت، غیرت و توانمندی ایشان در اوج خود 

بوده است. 

 از معنويات شهيــد حسين خلعتبري اگر 
خاطــره‌اي در ذهـن داريد بيـان كنيد؟

در ایام جنـگ برای تقــویت روحیه معنوی خلبانان، به 
همراه تعدادی از آنهايي که با قرآن مأنوس بودند، اقدام 
به برگزاري جلسات قرائت قرآن به صورت هفتگي كرده 
بوديم. خاطرم است در ايام دفاع‌مقدس بود كه از ايشان 
خواستم تا در جلسات شركت كند، جلسه بعدي قرائت 
قرآن در منزل ايشان برگزار شد. حسين با صوت بسيار 
زيبا، اقدام به قرائت قرآن كرد و صداي دلنشيني داشت. 
برادر بزرگوار ایشان نيز در جلسه قرآن حضور داشت و آن 

جلسه جزو شلوغ‌ترین جلساتی بود که باشکوه برگزار شد.

 به نظر شما با شهادت ایشان نیروی هوایی چه 
نیرویی را از دست داد؟ 

زمانیک‌ه شهید بهشتی شهید شدند بود کسی گمان 
نمي‌كرد كه فرد ديگري بتواند جای شهید بهشتی را 
پر کند اما افراد دیگري آمدند و انقلاب به حرکت خود 
ادامه داد. شهيد بهشتي جایگزینی نداشت، چون روحیه 
ماورائی والایي داشت. شهيد خلعتبري نيز از استادان 
پرواز و جنگ بود. ایشان آموزش نحوه استفاده از موشك 
“ماورکی” را ارائه می‌داد و من نيز توسط ایشان نحوه 
استفاده از موشك “ماوريك” را آموختم. کسی نتوانست 

جای حسین را پر کند. 

 حسيــن خلعتبـري چگــونه تـوانست 
نيــروي دريايي دشمــن را با استـــفاده از 

موشك«ماوركي«زمين‌گيركند؟
در ايام دفاع‌مقدس، نیروی دریایی كشورمان به شدت 
با نیروی دریایی عراق درگیر بود. به همین‌دلیل، نیروی 
هوایی مأموریت پیدا کرد تا نیروی دریایی را پشتیبانی 
كرده و هر نوع حرکت ناوچه دشمن بر روي حريم دريايي 
كشورمان را نابود كند و پایگاه بوشهر در اين‌خصوص، 
ماموريت ويژه يافت. شهیدحسين خلعتبري در آن ايام 
در پايگاه هوايي بوشهر مستقر بود؛ او از جمله خلبانانی 
بود که می‌توانست موش‌کهای هوا به زمین “ماورکی” را 
شلیک کند و آموزش‌هاي لازم در اين‌خصوص را گذرانده 
بود. موشک “ماورکی” علاوه بر گران‌قيمت بودن،كارايي 
بالايي داشت. موش‌کهای تلویزیونی بسيار دقیقی بودند. 
بدون استثنا مي‌توانست هدف را منهدم كند به شرطي 
كه خلبان از تبحر لازم برخوردار بود. به قدري توان 
موشك”ماوريك” بالا بود كه به‌راحتي مي‌توانست کی 
ناوچه دشمن را غرق کند. شهیدخلعتبری از خلبانان 

بسیار فعال در هفتم آذر1359 و عمليات مرواريد بود.

 با وجود تعدیل تعدادی از خلبان‌ها در زمان 
انقلاب با کمبود خلبان مواجه نبودیم؟ 

قبل از شروع جنگ تحميلي، تعدادی از خلبانان کنار 
گذاشته شده بودند اما به‌صورت داوطلبانه، براي انجام 
هواپیماهای  تعداد  بازگشتند.  نيروي‌هوايي  به  پرواز 
موجود در نيروي هوايي مناسب بود و انبارها نيز تجهیز 
شده بود. دشمن بعث با لشکري مجهز به داخل کشور 
نفوذ کرد و  نيرويي كه بتواند در آن لحظات در مقابل 
آنها ايستادگي كند وجود نداشت. نیروهاي محدودي 
در اطراف مرز كشورمان براي مبارزه با دشمن حضور 
داشتند اما تعدادشان كافي نبود. به دليل نبود نيروي 
سازماندهي شده، دشمن به سرعت توانست خود را به 

نیروی  دفاع‌مقــدس،  ايام  در 
دریایی كشــورمان به شدت با 
نیروی دریایی عراق درگیر بود. 
به همیــن دلیل، نیروی هوایی 
مأموریت پیدا کــرد تا نیروی 
دریایی را پشــتیبانی كرده و 
هر نوع حرکت ناوچه دشمن بر 
روي حريم دريايي كشــورمان 
را نابود كند و پایگاه بوشهر در 
اين‌خصوص، ماموريت ويژه يافت.



33
www.navideshahed.com
یادمان سرلشکر شهید حسین خلعتبری/ شماره  217- 216/  شهریور و مهر ۱۴۰۳

www.navideshahed.com

خاك كشورمان برساند. بعثي‌ها توانستند خرمشهر را 
اشغال كرده و به پيشروي خود ادامه دهند. در روزهاي 
از  استفاده  با  كشورمان  نيروي‌هوايي  جنگ،  ابتداي 
دشمن  مواضع  بمباران  به  اقدام  خود،  غيور  خلبانان 
مي‌كرد. بيش از صد سورتي پرواز ضربتي در يك روز 
بتوان پيشروي  تا  انجام مي‌شد  از سوي نيروي‌هوايي 
دشمن را متوقف كرد. با تمام این تلاش‌ها، عراق تا هفده 
کیلومتری اهواز آمده بود، پایگاه دزفول كه در پيشروي 
دشمن بسيار موفق عمل كرده بود تخلیه شد. نيروي 
هوايي با تمام تلاش خود توانست پيشروي دشمن را 
متوقف كند و پس از مدتي، نیروهای زميني ارتش و 
اقدام به وارد آوردن ضربات  سپاه سازماندهي شده و 

مهلك بر پيكره دشمن شدند.

 شما نيز درآن عملیات‌ها بودید؟ 
هواپیماهای »اف‌۴« در پایگاه همدان مستقر بودند و 
بیشترين عملیات‌های هوايي برون‌مرزی در غرب کشور، 
از پايگاه همدان انجام می‌شد. دو ماه از آغاز جنگ سپري 
شده بود كه براي كمك، به پايگاه همدان منتقل شدم. 
البته در پايگاه بوشهر نيز به‌صورت همزمان در عمليات‌ها 
ابتدايي  روزهاي  در  دزفول  پايگاه  داشته‌ام.  مشاركت 
جنگ تحميلي جزو پايگاه‌هاي مهم كشور بود كه جهت 
جلوگيري از پيشروي دشمن، تلاش بسياري داشت و 
از پايگاه‌هاي ديگر نيز براي حفظ آن پايگاه، هواپيماها 

به پرواز در‌مي‌آمدند كه من نيز در آن عمليات‌ها حضور 
داشتم. 

 سی‌و‌یکم شهریور که جنگ شروع شد، شما 
مسئول حفاظت اطلاعات پایگاه مهرآباد بودید؟ 

بله! در اطلاعات پایگاه کیم حضور داشتم. خاطرم است 
بوديم كه اطلاع دادند  انجام کارهای روزمره  مشغول 

پایگاه  احتمال حمله هوایی عراق وجود دارد. پدافند 
مهرآباد نيز در آماده‌باش كامل قرار داشت. حملات به 
پايگاه‌هاي سراسر كشور انجام و آغاز جنگ اعلام شد.

 اگرمطلب پاياني داريد بيان بفرماييد؟
خلبانان نیروی‌هوایی ارتش جمهــوری اسلامی ایران، 
نقش مهــم و تعیینک‌نـنـده‌ای در پیروزی جمهوری 
اسلامی ایران در جنـگ تحمیلی هشت‌ساله داشتند 
که علاوه بر انجام عملیات‌های آفنـدی و پدافنــدی 
نقش دیگری از جمله انتقال مجروحان، انتقال ادوات و 
تجهیزات به مناطق جنگی، اسکورت کاروان‌های تجاری 
و نفتکش‌ها و انجام عملیات‌های شناسایی و تجسس را 
برعهده داشتند. عملیات‌۱۴۰ فروندی و انهدام تجهیزات 
و تاسیسات نیروی هوایی عراق، عکس‌برداری هوایی از 
مناطق دشمن، بمباران پایگاه هوایی کرکوک، عملیات 
قطع صــدور نفت عــراق، انهــدام بندرها و تاسیسات 
عراق، پشتیبانی از عملیات مروارید، حمـــله به پایگاه 
هــوایی »الولیـد« و »اچ3«، پشتیبانی نیــروی‌هوایی از 
از  نیروی‌هوایی  پشتیبـانی  طریق‌القـــدس،  عملیات 
عملیات فتح‌المبین، پشتیبانی از عملیات بیت‌المقدس 
و آزادسازی خرمشهر، پشتیبانی نیروی‌هوایی از عملیات 
والفجر هشت، پشتیبانی نیروی هوایی از عملیات کربلای 
پنج و جلوگیری از برگزاری اجلاس سران کشورهای 
غیرمتعهد در بغداد تنها بخشی از فعالیت‌های تیزپروازان 
آسمانی در دوران دفاع مقدس است. نیروی هوایی ارتش 
جمهوری اســلامی ایران در دوران هشـت‌ساله دفاع 
مقدس تعــداد ۲۱۰ خلبان شهید، ۸۹ خلبـان جانباز 
و ۵۲ خلبان آزاده تقدیم انقلاب اسلامی کرده است که 
همگی از افسران ارشد و فرماندهان این یگان بودند.

از جمله شهدای خلبان می‌توان به شهیدان؛ سرلشکر 
عبــاس بابایی، ســرلشکر حسین لشکــری، سرلشکر 
عباس دوران، سرلشکر سید علیرضا یاسینی، سرلشکر 
مصطفی اردستانی، سرلشکر حسین خلعتبری و سرتیپ 
جواد فکوری اشاره کرد. دلاورمردي تيزپروازان نيروي 
بشكند. درهم  را  دشمـن  ابهت  تمام  توانست  هوايي 

آنها تصور مي‌كردند بعد از خروج مستشاران خارجي، 
ارتش نمي‌‌تواند از تجهيزات موجود استفاده كند اما دنيا 
شاهد غيرت و رهبري جنگ توسط تيزپروازان نيروي 
هوايي بود. به شهداي نيروي هوايي كه افتخار آفريدند 
و جوانمردانه جنگ را هدايت و دفاع را پشتيباني كردند 
درود مي فرستيم. دشمن بعث روياي تسخير ايران در 
مدت يك هفته را در ذهن مي‌پروراند اما از غيرت مردان 
ايراني غافل و با اولين پاسخ از تيزپروزان نيروي هوايي 

اين رويا به كابوسي تلخ براي آنان تبديل شد.

نيروي هوايي كه  به شــهداي 
افتخــار آفريدند و جوانمردانه 
جنــگ را هدايــت و دفــاع 
درود  كردنــد  پشــتيباني  را 
مي‌فرستيم. دشمن بعث روياي 
كي  مدت  در  ايران  تســخير 
هفته را در ذهن مي‌پروراند اما 
از غيرت مردان ايراني غافل و با 
اولين پاسخ از تيزپروازان نيروي 
كابوســي  به  رويا  اين  هوايي 
تلــخ براي آنان تبديل شــد.
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 همزمان با آغاز جنگ تحميلي در كدام پايگاه 
هوايي حضور داشتيد؟

بندرعباس  هوايي  پايگاه  در  تحميلي  جنگ  آغاز  در 
حضور داشتم. اين پايگاه برخلاف بسياري از پايگاه‌هاي 
هوايي كشور، توسط نيروي هوايي دشمن مورد اصابت 

قرار نگرفت. طي اخباري كه از طريق رسانه‌ها اعلام شد 
در جريان حمله دشمن قرار گرفتيم. پس از اطلاع از 
حمله دشمن به كشور، خلبانان نيروي هوايي ارتش 
با تمام توان به‌وسيله ‌140فروند هواپيما به تاسيسات 
آنها يورش برده و توانستند دشمن را تا حدود زيادي 

زمين‌گير كنند.آن اقدام نيروي هوايي در آن برهه از 
جنگ تحميلي، براي بعثي‌ها قابل باور نبود اما خلبانان 
شجاع نيروي‌هوايي توانستند آن را به مرحله اجرا درآورند.

 پس از آغاز جنگ تحميلي چگونه در روند 

گفتگو با امیرسرتیپ خلبان،خسرو غفاری 

حسين از برترين خلبان‌های "اف4" در جهان بود

درآمد
بعد از شهادت و جانبازي در مسير دفاع از ارزش‌هاي ملي و اعتقادي، اسارت و دربند دشمن بودن را شايد بتوان سومين رده فضيلت معنوي جهاد دانست. اين 
"اسارت‌مقدس" در طي جنگ با عراق از آنجا داراي ارزشي چند برابر مي‌شود كه بدانيم، صدام در رفتار با اسرا، خود را پاي‌بند به قانون و مقررات بين‌المللي نمي‌دانست 
و در مواردي از معرفي اسرا به نمايندگان صليب سرخ نيز ممانعت مي‌ورزيد. اميرسرتيپ خلبان،خسرو غفاري متولد ۱۳۲۷ است که در سال 1349 وارد دانشکده 
خلبانی شده و پس از گذراندن مراحل آموزش خلباني در ايران، عازم آمریکا شده است. غفاری پس از بازگشت به ایران برای پرواز با هواپیمای"اف4"  انتخاب شد. در 
هجدهم خرداد ماه1364 در ماموريت بمباران نقاطي در شهر بغداد هواپيماي او مورد اصابت پدافند قرار گرفت و دو خلبان با خروج اضطراری در منطقه "بعقوبه"  به 
اسارت دشمن درآمده‌اند. او به مدت‌‌63ماه در اسارت دشمن بعثي قرار داشت و در 24 شهريور ماه 1369 به ايران بازگشت. ايشان از دوستان و همرزمان شهيدحسين 

خلعتبري بوده و مطالبي در خصوص شهيد روايت ميك‌ند.
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عمليات‌هاي هوايي قرار گرفتيد؟
اولين پروازم در جنگ تحميلي، در چهارم‌آبان‌ماه 1359 
انجام شد. در آن پرواز به همراه شهيدياسيني به پرواز 
درآمده و اهدافي را مورد هدف قرار داديم. از ابتداي جنگ 
تا لحظه‌اي كه اولين عمليات را در جنگ انجام دهم، با 
توجه به نيازي كه در پايگاه هوايي بندرعباس به امور 
آموزش احساس مي‌شد حضور داشتم. البته در همان 
ايام نيز، پروازهاي پوشش در جزاير خليج‌فارس را انجام 
مي‌دادم. در روزهاي ابتدايي جنگ، يگان‌هاي‌رزمي كشور 
از آمادگي لازم برخوردار نبودند تا در مقابل پيشروي 
سريع بعثي‌ها مقاومت كنند. در همان برهه، وظيفه 
ارتش  نيروي‌هوايي  به  دشمن  پيشروي  از  جلوگيري 
محول شد. اين مرحله كه حدود دو‌ماه به طول انجاميد، 
بمباران  به  اقدام  دفعات  به  كشورمان  جنگنده‌هاي 
هواپيماهاي  به‌وسيله  كردند.  دشمن  ادوات  و  مواضع 
جنگنده)فانتوم( به شكار تانك‌هاي دشمن مي‌رفتيم 
كه اقدام بسيار خطرناكي بود. متاسفانه تعداد بسياري از 

خلبانان نيز در همان دو‌ماه به شهادت رسيدند.

 اگر خاطره‌اي از آن ايام در ذهن داريد بيان 
كنيد؟

در ماموريت هوايي به همراه مرحوم منوچهرمحققي 
حضور داشتم. پس از اتمام عمليات و زمان بازگشت 
در حوالي آبادان، مورد اصابت توسط ضدهوايي »23 
ميليمتري« قرار گرفتيم. به سختي توانستيم از مهلكه 
بگريزيم و در پايگاه فرود آييم. پس از فرود و پياده شدن 
از هواپيما مشاهده كرديم قسمت زيرين هواپيما در بيش 
از 25 نقطه مورد اصابت گلوله دشمن قرار گرفته است.

و  درآمديد  اسارت دشمن  به  سالي  در چه   
بود؟ سالي  در چه  اسارت شما  پايان 

در سال‌‌1363پس از اتمام ماموريت در تهران، به پايگاه 
سوم شكاري همدان منتقل و به‌عنوان فرمانده گردان 31 
شكاري منصوب گرديدم. در آن پايگاه تا خردادماه‌1364 
به انجام ماموريت‌هاي جنگي مشغول بودم و در همان 
در ســال‌1369  درآمدم.  اسارت دشمن  به  خردادماه 

همزمان با آزادي اسـرا به خاك ميهن بازگشتم.

 نحوه اسارت شما چگونه به وقوع پيوست؟
برگزار  توجيهي  خلبانان، جلسه  از  تعدادي  همراه  به 
حركت  مسلح  فانتوم‌هاي  آشيانه‌  سمت  به  و  كرده 
فروند  به وسيله دو  بامداد  كرديم. راس ساعت 5:30 
هواپيما در آسمان جاي گرفتيم. پس از خروج از منطقه 
همدان، وارد آسمان كرمانشاه و سپس ايلام شده و با 

هدف رسيدن به آسمان شهر بغداد از مرز عبور كرديم. 
با  و  قلمرو دشمن  به فضاي  ورود  و  ارتفاع  با كاهش 
توجه به هشدار سامانه‌ها متوجه شناسايي جنگنده‌مان 
توسط رادارهاي‌زميني دشمن شديم اما با استفاده از 
موشك‌هاي  از  دوري  در  مختلف، سعي  تاكتيك‌هاي 
زمين به هوا داشتيم. يكي از نقاط هدف ما شهر‌»بعقوبه« 
بود كه فاصله آن از شهر بغداد همانند فاصله بين شهر 

»تهران« تا »كرج«است. با رسيدن به آسمان »بعقوبه«، 
با سرعت حدود‌‌800كيلومتر بر ساعت در ارتفاع پايين 
ادامه مسير داديم. در همان لحظات  بغداد  به سمت 
نيروگاه برق در زيرپايمان نمايان شد و  دو موشك به 
سمت نيروگاه شليك كرديم.كماكان به مسير خود ادامه 
داديم و در حالي كه چراغ‌هاي حومه شهر بغداد نمايان 
بود، ناگهان متوجه اصابت رگباري از گلوله‌هاي پدافندي 
به جنگنده شديم. به يكباره تمام نشانگرها رو به سوي 
»صفر« حركت خود را آغاز كردند. هشدار سامانه‌هاي 
هواپيما فعال شده بودند. هرچه اهرم هدايت موتور را 
به چپ و راست فشار مي‌دادم، هيچ واكنشي از موتورها 
مشاهده نمي‌شد. مشخص بود كه هر دو موتور با اصابت 
گلوله از كار افتاده و جنگنده با سرعت نزولي در حال 
حركت بود. با مشاهده اين وضعيت با تمام توان، عمليات 
اوج‌گيري را آغاز كرده و به سمت ايران هدايت كردم. در 
همين حين، به آقاي عبيري كه در كابين عقب هواپيما 
حضور داشت گفتم:»با رسيدن به سرعت »‌200نات«، 
اعلام كن تا از جنگنده خارج شويم.« همچنان در حال 
تلاش براي كنترل هواپيما بودم كه عبيري گفت: سرعت 
»‌210نات« است! با هماهنگي قبلي، عبيري دستگيره 
خروج اضطراري را فعال كرد و هر دو از داخل هواپيما 
به بيرون پرتاب شديم. هنگامي كه از جنگنده خارج 
شديم، چتر صندلي من به‌طور كامل باز نشده بود كه به 
نزديكي زمين رسيدم. با توجه به اين‌كه چترم كامل باز 
نشد، به شدت به زمين برخورد كردم و به حالت نيمه 
بي‌هوش درآمدم. عبيري به محض اين‌كه فرود آمد به 
سمت من دويد تا به من كمك كند. در اين لحظه من 

 از ابتداي جنگ تا لحظه‌اي كه 
اولين عمليات را در جنگ انجام 
دهم، بــا توجه به نيازي كه در 
پايگاه هوايي بندرعباس به امور 
آموزش احساس مي‌شد حضور 
داشتم. البته در همان ايام نيز، 
جزاير  در  پوشــش  پروازهاي 
مي‌دادم.  انجام  را  خليج‌فارس 
جنگ،  ابتدايي  روزهــاي  در 
يگان‌هاي‌رزمي كشور از آمادگي 
لازم برخوردار نبودند تا در مقابل 
پيشروي سريع بعثي‌ها مقاومت 
كنند. در همــان برهه، وظيفه 
جلوگيري از پيشروي دشمن به 
نيروي‌هوايي ارتش محول شد.

 بازتاب عملیات"کمان‌99" توسط نیروی هوایی در روزنامه‌های کشور
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طلوع آفتاب را در افق ديدم و اينگونه بود كه به اسارت 
دشمن درآمديم.

 لطفا از شهيد حسين خلعتبري بفرماييد؟
آخرين روز از سال بود و فردا عيدنوروز فرا مي‌رسيد. 
در پایگاه همدان حضور داشتم و در ترديد رفتن و يا 
کرده  تهدید  بعثي،  دشمن  بودم.  مرخصي  به  نرفتن 
بود که با بمباران گسترده شهرهاي كشور در لحظات 
و ايام نوروز، عيدي بزرگي به مردم ايران خواهد داد! 
و این لحن تحقیرآمیز دشمن، مردم را عصبانی کرده 
بود.برگه مرخصي در كنارم بود و احساس خستگی از 
عمليات‌هاي متعدد هوايي داشتم. خستگی و کمبود 
خواب، درد مشترک همه‌ خلبان‌ها در ايام جنگ بود. 
در شب گذشته چند مرتبه اقدام به پرواز و گشت‌زني 
كرده بودم و خستگي امانم را بريده بود اما از طرفي 

كرده  فراموش  را  مردم  لحظات،  آن  در  نمي‌توانستم 
و به مرخصي بروم. نزديك صبح بود كه خوابم برد و 

لحظاتي بعد با نوازش حسين خلعتبری از خواب بیدار 
شدم. چهره‌ خندان حسين را ديدم كه از من سوال 

نرفتی؟« كرد:»مرخصی 
احساس درونی‌ام را برای او شرح دادم و گفتم که بين 

ماندن و يا رفتن ترديد دارم.
روی صندلی چوبی کنار تخت نشست. چهره حسين، 
باعث دلگرمی همه خلبان‌ها بود و عادت داشت با فروتنی 
به دوردست‌ها خیره ‌شود. در آن لحظات از خلباناني كه 
به شهادت رسيده بودند ياد كرد و خاطرات آنها را با 
هم ورق زديم. حسين گفت: »خسرو! اگر من شهید 
شدم...«، اجازه ندادم جمله‌اش كامل شود و به حسين 

گفتم فعلاً بی‌خیال شو!
حسين  به  را  كشور  هوايي  حريم  از  مراقبت  شيفت 
سپردم و گفتم: »من هم کنارت در پایگاه می‌مانم.«

با  می‌شد!  بهی‌قین  تبدیل  تردیدم  همیشه  حسین  با 
ديدن حسين يقين پيدا كردم كه مي‌مانم و به مرخصي 

نمي‌روم.
تعدادي از هواپيماهاي دشمن به آسمان كشورمان وارد 
شده بودند و حسين به همراه عيسي محمدزاده به پرواز 
درآمدند. دو ساعت از پرواز حسین می‌گذشت و خبري 
از ايشان نشد. تلفن به صدا درآمد! همسر حسين بود 
كه عيد را تبريك گفت و سراغ همسرش را گرفت. به 
او گفتم که او براي گشت‌زني هوايي به پرواز درآمده و 

منتظر هستیم تا بازگردد!
از من دعوت كرد پس از بازگشت حسين، به همراه 
وي براي صرف ناهار به منزل‌شان بروم. نگران بودم، 
قلاب لباس پروازش را خودم بسته بودم، اي کاش اجازه 
مي‌دادم تا به حرف‌هایش ادامه دهد. دوباره زنگ تلفن 
به صدا درآمد. همسر حسین بود! نگران بود و از من 
خواست كه اگر اتفاقي براي حسين افتاده است اعلام 
كنم. به ايشان اطمينان دادم كه به محض دريافت خبر 
به آنها اطلاع خواهم داد. هر بار که زنگ تلفن به صدا 
درمي‌آمد، آرزو مي‌كردم که از طرف همسرحسین نباشد 
چون نفسم می‌گرفت. از يك طرف حواسم به تلفن بود 
و از طرف ديگر چشمم به آسمانی که از پشت پنجره 
اتاق »آلرت« دیده می‌شد. چند ساعت از پرواز حسین و 

عیسی می‌گذشت ولی هنوز بازنگشته بودند.
با پست فرماندهی تماس گرفتم: »پس چرا نیامدند؟!«

سرانجام خبر شهادت حسین را به من دادند. از پایگاه 
بیرون رفتم، چون نمی‌توانستم زماني كه زنگ تلفن به 
صدا در مي‌آيد به همسرش آن خبر را بدهم. از طرف 
منطقه  در  پرواز  با  تا  دادند  دستور  من  به  فرماندهی 
سنندج به جستجوي پيكر آنها بپردازيم.  منبع: خبرگزاری 

مهر ـ کتاب سلحشور چهل‌وکی‌م ـ ویرایش دبیرتحریریه.

مرتبه  چند  گذشــته  شب  در 
اقدام به پرواز و گشت‌زني كرده 
بريده  را  امانم  و خستگي  بودم 
بود اما از طرفي نمي‌توانســتم 
در آن لحظات، مردم را فراموش 
كرده و به مرخصي بروم. نزدكي 
برد و  بــود كه خوابــم  صبح 
لحظاتي بعد با نوازش حســين 
بیدار شدم.  از خواب  خلعتبری 

مزار شهید حسین خلعتبری در رامسر
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 لطفا خودتان را معرفي كنيد و از نحوه آشنايي 
با شهيد خلعتبري بگوييد؟

رضا رمضانی هستم، متولد 1333 در اصفهان. در سال 
1352 پس از گذراندن آموزش‌های استاندارد نظامی و 
زبان انگليسي، وارد نيروي هوايي ارتش شده و هم‌دوره 
شهيدسرافراز،حسين خلعتبري مي‌باشم. اولين ديدارمان 
با شهيد درپايگاه هوايي دزفول بود اما بيشترين ارتباطم 
با او در ايامي بود كه در پايگاه هوايي اميديه حضور 

داشتيم.

 شهيد خلعتبري تا چه ميزان در نيروي هوايي 

شناخته شده بودند؟ 
شهید خلعتبري جزو خلبان مطرح و متبحري بود كه 
توانسته بود دوره‌هاي تخصصي پرواز را با نمرات عالي 
طي كند. او با آغاز جنگ تحميلي جزو خلبانان مهم 
نيروي‌هوايي بود و فرماندهان از تخصص و تبحر او در 

دفاع از كشور بهره مي‌گرفتند. 

 آيا در دوره آمـوزش خلـباني كه در امركيا 
برگزار شـده بود همراه ايشان بوده‌ايد؟

در مدتي كه ايشان در امريكا دوره‌هاي تخصصي پرواز 
را طي مي‌كردند من نيز در اين كشور حضور داشتم اما 

در پايگاه متفاوت آموزش مي ديديم و دیدارهای زيادي 
با ایشان داشتم. 

 كدامكي از خصوصيات اخلاقي شهيد، بارزتر 
از ديگر خصوصيات ايشان بوده است؟

حسين خلعتبري در بين خلبانان به پا در رکاب بودن 
معروف بود. او داوطلب عمليات‌هاي هوايي دشوار بود.

ترس در وجود ايشان نفوذ نمي‌كرد و دليرمرد زمانه 
بود. البته خلبانان ديگر نيز اين خصوصيات را داشتند 
اما افراد متفاوت از هم هستند. حسین روحیه مضاعف 
در نبرد با دشمن داشت و مشتاق پرواز بود. او درتمام 

درآمد

گفتگوی شاهدياران با سرتيپ خلبان، رضارمضانی

با آغاز دفاع مقدس او مسير شهادت را در پيش گرفت

نیروی‌هوایی ارتش در دوران جنگ تحمیلی توانست با استفاده از خلبانان و نیرو‌های با تجربه در مقابل تهاجم‌ استکبار جهانی و صدام ایستادگی کند.همچنين 
اين نيرو توانست با اتکا به قدرت و دانش بومی، تمام ناوگان خود را به روز و آماده نگه دارد. سرتیپ رضارمضانی از خلبانان نیروی هوایی ارتش در دفاع مقدس 
و از فرماندهان نیروی هوایی ارتش است.او رشادت خلبانان نیروی هوایی در ايام دفاع مقدس را چنين بيان ميك‌ند:»‌سرعت انجام عملیات در پايگاه هوايي 
بوشهرخارق‌العاده بود، جنگنده‌ها پس از اتمام عمليات در پايگاه فرود مي‌آمدند و بدون استراحت اقدام به سوخت‌گيري مجدد كرده و براي انجام عمليات ديگر 
به پرواز درمي‌آمدند.« این بخش از سخنان سرتیپ رمضانی نشان از آن دارد که نیرو‌های فنی مستقردر نیروی هوایی ارتش توانسته بودند اقدامات مورد نياز 
فنی مربوط به جنگنده‌ها را با دانش خود انجام دهند؛ این در حالی است که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تمام این فعاليت‌ها توسط مستشاران آمریکایی انجام 
می‌شد. سرتيپ رمضاني از دوستان و همرزمان شهيد حسين خلعتبري بوده و در تعدادي از عمليات‌هاي نيروي هوايي در كنار ايشان به دفاع از ميهن پرداخته 

است.در ادامه متن گفتگو با ايشان را مي‌خوانيد.
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مراحل جنگ، صلابت و آمادگی برای پرواز را در خود 
داد.  پرورش 

 ارزش خلبان‌ها در ايام جنگ تحميلي تا چه 
ميزان بوده است؟

خاطــرم است در سال‌1365 جهت انجام عمليات با 
دو فروند هواپيما به سمـت جـزاير »فــارسی« به پرواز 
درآمديم. ارتفاع پروازی‌مان پائین بود و بايد مراقبت لازم 
را انجام مي‌داديم. مسيري را به حركت ادامه داديم اما 
دچار جنگ الكترونيك شده و ارتباطمان با همديگر 
ارتباط  انجام عمليات، داشتن  كاملا قطع شد. جهت 
بين دو جنگنده حائز اهميت است. سپس ارتباطمان با 
مركز عمليات نيز قطع شد و وضعيت خطرناكي برايمان 
ايجاد شد. قفل راداري‌مان مدام در حال شكستن بود 
چون  دهيم  ادامه  خود  مسير  به  گرفتيم  تصميم  اما 
بازگشت از مسير طي شده خطرنا‌كتر از حركت رو به 
جلو بود. پس از طي مسيري كوتاه، وضعيت به‌گونه‌اي 
شد كه مجبور به بازگشت شديم. قطع ارتباط با مركز 
فرماندهي عمليات باعث شده بود گمان كنند كه مورد 
اصابت دشمن قرار گرفته و هر دو فروند هواپيما سقوط 
كرده است. آنها از طريق رادار در مركز عمليات، شليك 
موشك به هواپيماها را رويت كرده بودند و قطع شدن 
ارتباط باعث شده بود مركز فرماندهي تصور كند كه 
هواپيمــاهاي مـا مــورد اصــابت مـوشك دشمن قرار 
گرفته‌است. در بدو ورود به پايگاه، خوشحالي دوستان و 
پرسنل مركز عمليات را شاهد بوديم و از ماجرا مطلع 
شديم. اطلاع دادند كه شهيد بابايي منتظرمان است تا 
گفتگويي با ما داشته باشد. به اتاق ايشان رفتيم و با چهره 
برافروخته همراه با خوشحالي شهيد بابايي مواجه شديم! 
ايشان دقايقي سرشان را پايين گرفته و در حال تفكر 
بودند! سپس سرشان را بالا آورده و گفتند»الحمدالله«. 
سپس از مـاجراي به‌وجـود آمده سوال كردند و ما نيز 
توضيحات لازم را به ايشان ارائه داديم. تمام فرماندهان 
به مساله ارزش خلبانان و نيروهايشان واقف بودند. ايشان 
به ما تاكيد داشتند كه جايگزين خلبان به جاي شما 

برايمان امكان‌پذير نبود. 

  گويا فرماندهان نيز در حفـظ شهيدخلعتبري 
حساسيت ويژه‌اي داشته‌اند.

شهيد خلعتبري در روز قبل از شهادت، با مراجعه به 
فرمانده خود آمادگي‌اش براي پرواز را اعلام مي‌كند اما 
فرمانده ايشان براي حفظ نيروي خود اجازه پرواز به 
ايشان را نمي‌دهد. فرمانده ايشان، تجمع هواپيماهاي 
دشمن در كنار مرز را نمايشي از طرف دشمن قلمداد 
مي‌كند. شهید بابايی کیی از خصوصیات‌ بارزش حفظ 

نيرو بوده است. شهيد خلعتبري شجاعت ويژه‌اي داشت 
نمايان  ناوچه‌هاي دشمن  انهدام  با  ايشان  و شجاعت 
شد.شجاعت شهيد خلعتبري در بسياري از دانشگاه‌هاي 
خلباني و نشريات متعدد مورد كنكاش قرار مي‌گيرد كه 
ايشان چنين فعاليت‌ها و شجاعتي در جنگ از خود به 
نمايش گذاشته است. شهيد خلعتبري مسير شهادت را 
در پيش گرفته بود و كاملا واقف بود كه مسير شهادت 

از انهدام دشمن مي‌گذرد. 

 آيا تصور ميك‌رديد كه ايشان به شهادت نائل 
آيند؟

تمامي خلبان‌هايي كه در ايام دفاع مقدس حضور داشته 
اما به لطف خدا به شهادت نرسيده‌اند، به عنوان شهيدان 
زنده به‌شمار مي‌آيند. خلباني كه در ايام جنگ براي 
بر اسب آهني خود  انهدام، سوار  به عمليات  عزيمت 
مي‌شد به خوبي مي‌دانست كه به سمت شهادت در حال 
پرواز است. شهيد خلعتبري شهادت را به مراتب حس 
كرده و بر زبانش جاري بود. سخنراني‌ها و وصيت‌نامه‌ او 
حاكي از اين مطلب است كه حسين خلعتبري چون 
رسيد.  به شهادت خواهد  است  اسلام  و  عاشق وطن 

شهادت خودشان را نيز در خواب به عينه ديده بود. مادر 
ايشان كه بسيار متدين بوده است اعلام كرده بود که 
»حسین من؛ حسین‌وار شهید خواهد شد« و اینگونه نیز 
شد و حسين خلعتبري همانند حضرت امام حسين)ع( 

سر از بدنش جدا و به شهادت رسيد. 

تمامــي خلبان‌هايي كه در ايام 
دفاع مقدس حضور داشته اما به 
لطف خدا به شهادت نرسيده‌اند، 
به‌عنوان شهيدان زنده به شمار 
مي‌آيند. خلباني كه در ايام جنگ 
براي عزيمت به عمليات انهدام، 
سوار بر اسب آهني خود مي‌شد 
به خوبي مي‌دانست كه به سمت 
شــهادت در حال پرواز است.

سردیس شهیدحسین خلعتبری در کنار مزار ایشان
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 از رشـادت شهيــدخلعتـبـري در عمليات 
»كمان‌99« كه خـود نيـز در آن عمليـات حضور 

داشته‌ايد بفرماييد؟
عمليــات‌ »كمان‌99« در ابتـداي جنــگ اتفاق افتاد 
و اين عمـليات توانست معادلات صدام را از بين ببرد. 
اين عمليات در حالي انجام شد كه نيروهاي مسلح از 
انسجام لازم برخوردار نبوده و هيچ نيرويي براي دفاع 
به خوزستان اعزام نشده بود. دفاع توسط مردم و ارتش 
انجام مي‌شد اما انسجام لازم را نداشت و شكننده بود. 
صدام؛ برنامه‌ريزي فتح سه روزه خوزستان را پيش‌بيني 
كرده بود. در آن شرايط، نيروي هوايي با استفاده از 140 
فروند هواپيما توانست ضربات سنگين بر دشمن وارد 
آورد و اولين لرزه بر اندام صدام از سوي خلبانان ايجاد 
شد. شهيد خلعتبري نيز در اين عمليات تاثيرگزار بود 
و توانست ضربات سنگين بر تاسيسات و پالايشگاه‌هاي 

دشمن وارد آورد.

  در واقع نيروي هوايي باعث شد فروش نفت 
دشمن كاهش پيدا كند.

بعد از عمليات »كمان‌99«، برنامه‌ريزي لازم در نيروي 
هــوايي انجــام شد و بمباران زيرساخت‌هاي دشمن 
به‌صورت روزانه انجــام مي‌شد. اين بمبـاران‌ها، ضـربات 
سنگين بر دشمن وارد آورد و سبب شد تا دشمن در 
زمينه فروش نفت دچار مشكل شود. در انهدام ناوچه‌هاي 
دشمن كه سبب شد نيروي دفاعي آنها نابود گردد و 
فروش نفت عراق تا حد زيادي كاهش پيدا كند؛ شهيد 
خلعتبري نقش اول را از خود به نمايش گذاشت. در 
45 روز ابتداي جنگ، نیروی هوایی کلیه زیرساخت‌های 
نظامی عــراق را بمبـاران ک‌ـرد و اقتصاد جنگ عراق با 
مشكلات بسياري همراه شد. شهید فکوری دستور داده 
بود تا ماشین جنگ عراق متوقف شود لذا برنامه روزانه 
ما در نيروي هوايي بدين ترتيب بود كه به نوبت با طلوع 
آفتاب اقدام به بمباران مراكز دشمن كرده و سپس در 

پايگاه مشغول صرف صبحانه مي‌شديم.

 شما از دوستان شهيد عباس دوران بوده‌ايد، 
لطفا از ویژگی‌ و خصوصیات برجسته و بارز شهید 

دوران برای ما بگویید.
شهید دوران داوطلب انجام هر نوع ماموریتی بود. گاهی 
پیش می‌آمد که وي را برای استراحت به پایگاه هوایی 
دیگر منتقل میک‌ردند، اما او شرایط را به نحوی مهیا 
می‌کرد که در پایــگاه جدید نيز، بیشترین فعالیت‌های 
عملیاتی و ماموریتی را داشته باشد. جذبه زیاد، ویژگی 
بارز دیــگر شهیــد دوران بود. شجاعت، وطــن‌دوستی 
و مــردم‌شناسی شهید دوران در مرتبه بسیار بالایی 

قرار داشت. او نسبت به دین و مردم خود اشراف کامل 
پیدا کرده بود و برای همین حاضر بود که جان خود را 
برای آن‌ها تقدیم کند. دوستانی که با شهید دوران پرواز 
مشترک داشته‌اند روايت میک‌نند که او اگر آخرین تیر 
و فشنگ خود را در آن طرف مرز برروي مواضع دشمن، 
خالی نمیک‌رد امکان نداشت وارد مرز كشورمان شود.
شهید دوران به خوبی درک کرده بود که کی نظامی 
است و اولین وظیفه کی نظامی، حفاظت و حراست از 
خاک کشورش است. او علی‌رغم اینکه چندی قبل از 
شروع جنگ‌تحمیلی، تصادف شدیدی داشت و کیی از 

پاهایش پرُ از پلاتین شده بود و به راحتي می‌توانست در 
ماموریت‌ها شرکت نکند، اما همواره داوطلب اول انجام 
از آنکه ماموریت جدیدی  ماموریت‌ها بود. حتی قبل 
طرح‌ریزی شود به فرماندهان ارشــد خــود سفارش 
میک‌ـرد که »در مامـوریت بعدی هرکجا که می‌خواهد 

صورت بگیرد نام من در فهرست خلبانان قرار گيرد«.

  مقوله »داوطلب بودن برای انجام عملیات« 
در همه رده‌های نیرو‌های مسلح وجود دارد، این 
ویژگی تا چه اندازه در نیروی هوایی برجسته بود؟

همه خلبانان نیروی‌هوایی که من آنها را می‌شناختم، 
اجازه دهید  بودند.  ماموریت  انجام  داوطلب  به شدت 
چند نمونه خاص ذکر کنم. »چنگیز سپهر«، »حسین 
دل‌حامد« و »غفور جدی اردبیلی« از جمله شهدای 
نیروی هوایی ارتش در دفاع مقدس بودند که با مشاهده 
تهاجم وحشیانه صدام به خاک کشورمان، برای حضور 
در مامـوریت‌ها داوطلــب شدند و خوشبختانه مجددا 
به نیــروی‌هـوایی بازگشتند. آن زمـان نیروی هوایی 
به تخصص این خلبانان نیاز فراوانی داشت. این خلبان‌ها 
تا پای جان برای سربلندی میهن خود تلاش  انصافا 

کردند.

 برگـردیم به ســراغ عملـیات غرورآفرین 
بمبـاران پالایشگاه »الدوره«، چه شد که صدام 
در آن شرایط خـاص تصمیــم گــرفت میزبان 

اجلاس غیرمتعهـد‌ها در بغداد باشد؟
عملیات ناامن جلوه دادن بغداد در سي‌ام تیرماه 1361 و 
غرورآفرین  عملیات‌های  که  شد  انجام  شرایطی  در 
»طریق‌القــدس«، »فتـــح‌المبین« و »بیت‌المقدس« 
بودیم  توانسته  ما  و  بود  شده  انجام  متوالی  به‌صورت 
خرمشهر را آزاد کنیم. در آن مقطع، تنها بخش‌های 
محدودی از خاک ما در اختیار دشمن بود و آنها مجبور 
بودند به خاطر دفاع از بصره، از آن مناطق محدودی که 
در اختیار دارند به شدت محافظت کنند تا آن مناطق 
مجددا توسط رزمندگان كشورمان آزاد نشود. به لحاظ 
»سوق‌الجیشی«، صدام در آن مقطع هیچ حرفی برای 
گفتن نداشت. او که بعد از »جمال عبدالناصر« داعیه 
رهبری جهان عرب را داشت، آمده بود تا در مدت زمان 
را فتح کرده و جمهوري اسلامي  سه روز، خوزستان 
ايران را ساقط كند! اما طولی نکشید که متوجه شد تمام 
رجزخوانی‌هایش نزد سران کشور‌های عربی نابود شده 
است. در چنین شرایطی صدام به دنبال یافتن راه‌حلی 
بود تا وجهه سیاسی از دست رفته خود را بازگرداند 
و بهترین راه‌حل را برگزاری اجلاس جنبش کشور‌های 
غیرمتعهد در بغداد مي‌دانست. تمام تلاش خود را برای 

در انهدام ناوچه‌هاي دشمن كه 
سبب شــد نيروي دفاعي آنها 
نابود گردد و فروش نفت عراق 
پيدا كند؛  تا حد زيادي كاهش 
شــهيد خلعتبري نقش اول را 
از خود به نمايش گذاشــت. در 
45 روز ابتــداي جنگ، نیروی 
زیرســاخت‌های  کلیه  هوایی 
بمباران ‌کرد  را  نظامی عــراق 
و اقتصــاد جنــگ عــراق با 
شد. همراه  بسياري  مشكلات 
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گرفتن این میزبانی در سازمان ملل انجام داد و سرانجام 
موفق شد. تحت هيچ شرایطی نباید اجازه برگزاری این 
اجلاس در بغداد را به دشمن می‌دادیم. در آن شرایط که 
بلوک غرب و شرق علیه ما بودند و به هر شکل ممکن 
صدام را حمایت می‌کردند، ما نباید همراهی کشور‌های 

غیرمتعهد را از دست می‌دادیم.

 آیا دیوار پدافندی بغداد که صدام آن را با   
»غُلو«  مقایسه می‌کرد، صرفا یک  دیوار مسکو 

بود؟
به هیچ‌وجه؛ دیوار آهنین بغداد که صدام دائما به آن 
پرنده‌های  از  بسیاری  دیوار  این  نبود.  دروغ  مي‌باليد، 
هوایی ما را مورد هدف قرار داده بود. پدافند شوروی 
در بغداد مستقر بود، این سامانه پدافندی در آن زمان 
مستحکم‌ترین قدرت پدافندی بود. شهادت تعداد 22 
خلبان و انهدام‌120 فروند هواپيماي متعلق به كشورمان، 
نشان مي‌داد كه قدرت پدافندي دشمن قدرتمند بوده 
است اما خلبانان ما توانايي عبور از اين پدافند را داشتند.

  سیر تصمیم‌گیری برای حمله به پالایشگاه 
»الدوره« بغداد چگونه بود؟

در ابتدای تیرماه‌1361 آقای ولایتی به رئیس جمهور 
وقت نامـــه‌اي می‌نویسد و اشــاره مي‌كنـد:‌ »‌هم‌اکنون 
نمایندگان عراق در سازمان ملل در حال رایزنی برای 
حضور نفرات تشریفاتی و امنیتی کشور‌های غیرمتعهد 
این  اهمیت تشکیل  بغداد هستند و می‌دانید که  در 
کنفرانس در بغداد برای صدام همانند حفظ خرمشهر 
برای اوست، تمام تلاش‌های سیاسی ما برای جلوگیری 
از این اقدام تاکنون به نتیجه نرسیده و تنها کی راهکار 

نظامی می‌تواند جلوی این اقدام را بگیرد.«

 چرا نیروی هوایی برای انجام این ماموریت 
انتخاب شد؟ مهم 

چند راهكار نظامي پيش‌بيني شده بود. اولين راهكار 
اين بود كه تعدادي از كماندوهاي كشورمان به نحوی 
خود را به بغداد برسانند و در آنجا عملیات ایذایی انجام 
دهند، اما نظام جمهوری اسلامی ایران اهل خرابکاری و 
انجام عملیات ایذایی نبود. کی راهکار دیگر، انجام حمله 
زمینی از سمت قصرشیرین به سمت بغداد بود. این 
مسیر با آنکه کوتاه‌ترین مسیر زمینی میان دو کشور 
آنکه دشت وسیعي در مسير وجود  به دلیل  اما  بود، 
داشت، امکان تلفات نیرو‌های كشورمان در آن دشت بالا 
بود كه به همين جهت اين گزینه نیز از میان گزینه‌های 
مطرح شده حذف شد. راهكار ديگر هدف قرار دادن 
بغداد با استفاده از موشك بود كه اين موشك را در 

اختيار نداشتيم. در نهایت تنها راهکار نظامی باقیمانده، 
حمله هوایی به بغداد تعيين شد. در جریان این عملیات 
نظامی، قوانین جنگ را رعايت كرده و به هیچ نیروی 
غیرنظامی یا ساختمان شخصی آسیب نرساندیم و فقط 

پالایشگاه »الدوره« عراق را منهديم كرديم.

‌ دلایل اسـتراتژیک بودن موقعیت پالایشگاه 
»الدوره« چــه بود؟

پالایشگاه »الــدوره« به پایگاه‌هوایی »الــرشید« بغداد 
بسیار نزدکی بود و هدف‌مان اين بود تا ناتوانی نیروی 
هوایی عراق در دفاع پدافندی از این شهر را به اثبات 
برسانیم. همچنين با ایجاد اختلال در تأمین سوخت 
شهر بغداد و نیز ایجاد آتش قابل رؤیت برای خبرنگاران 
خارجی، توان هر نوع پرده‌پوشی را از رژیم عراق بگیریم. 
قرار مي‌داديم  را مورد هدف  اهمیت‌تر  پایگاه کم  اگر 

خبرنگاران  همچنین  و  عراقی  خبرنگاران  بود  ممکن 
بین‌المللی حاضر در عراق متوجه موضوع نشوند.

به قدرت دیوار پدافندی عراق که  با توجه   
ماموریت  انجام  آیا  کردید،  صحبت  آن  درباره 

نبود؟ ریسک  یک  تنها دو هواپیما  توسط 
نه، ما مطمئن بودیم با همان دو هواپیما قادر به شکستن 
دیوار بغـــداد هستیم. طرح‌ریزی‌های مختلفی برای 
حمله به بغداد صورت گرفت در برخی از این طرح‌ها، 
تعداد ‌20جنگنده برای شکستن دیوار پدافندی بغداد 
در نظر گرفته شد و در برخی از طرح‌ها ‌10جنگنده. 
عراق،  پدافندی  لایه  چند  دفاع  در  داشتيم  اطمينان 
احتمــال مــورد اصــابت قـرار گرفتن هواپیما‌های ما 
بالاست. کما آنکه همان دو هـواپیما نيز به شدت مورد 
اصابت قرار گرفتند. در نهایت تصمیم بر این شد که، 
چون هدف ما صرفا »ناامن‌سازی بغداد« است نیازی 
به شــرکت 10ی‌ا 20 فــروند جنگنـده در این عملیات 
نیست و تنها دو فروند هواپیما نیز می‌توانند این هدف 
ما را به سرانجام برساند. بهترین خلبان‌هان فراخوانده 
»محمود  »اکبر توان‌گریان«،  »عباس‌ دوران«،  شدند. 
این  »ناصرباقری«.  و  »منصورکاظمیان«  اسکندری«، 

خلبانان به نحو کامل توجیه عملیاتی شدند.

 آيا شهيـد خلعتبري نيز براي اين عمليات 
اعـلام آمــادگي كــرد؟

شهيد خلعتبري براي حضور در عمليات اعلام آمادگي 
كرده بود اما نيــروي‌هوايي به تخصص او در انهــدام 
تاسيسات و زيرساخت‌هاي دشمن در منطقه نياز داشت 
و به همين علت با حضور ايشان در عمليات مخالفت 

گرديد.

 هواپیمای مرحوم محمود اسکندری که در این 
عملیات حضور داشت، چگونه به کشور بازگشت؟

هر دو هواپیمای كشورمان در آسمان بغداد با پدافند 
سنگین عراق مواجه شده و مورد اصابت قرار گرفتند. 
لحظه بازگشت هواپیمای مرحوم اسکندری به کشور، 
هنگامی که تعداد ترکش‌های اصابت کرده به آن شمارش 
شد، بی‌نهایت ترکش به هواپیما اصابت کرده بود. حتی 
ترکش به کلاه خلبان دوم هواپیمای مرحوم اسکندری 
هم اصابت کرده بود.حرکت هواپیما‌های عباس‌دوران 
و محمود اسکندری، شجاعانه و با ارتفاع پایین بود به 
حدي كه پدافند عراق توانسته بود از ارتفاعات بالای 
بغداد به سمت هواپيما تیراندازي كند. پایین بودن ارتفاع 
پرواز به این دلیل بود که رادار‌ها و موش‌کهای عراقی 
نتوانند هواپیما‌ها را شناسایی و مورد اصابت قرار دهند. 

با ایجاد اختلال در تأمین سوخت 
شــهر بغداد و نیز ایجاد آتش 
خبرنگاران  بــرای  رؤیت  قابل 
خارجی، توان هر نوع پرده‌پوشی 
را از رژیم عــراق بگیریم. اگر 
را مورد  اهمیت‌تر  پایگاه کــم 
هدف قرار مي‌داديم ممکن بود 
همچنین  و  عراقی  خبرنگاران 
خبرنــگاران بین‌المللی حاضر 
در عراق متوجه موضوع نشوند.
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ارتفاع پرواز بین 10 تا 20 متر از سطح زمین بوده است.

 حیــف است که از محمــود اسکندری و 
دلاوری‌های او در جنــگ برای ما نگویید، اگر 
 اطلاعــات بیشتری از ایشان دارید بيان كنيد؟ 
محمــود اسکنــدری در عمليات حمله به »اچ3«نفر 
دوم بود. پس از آنــکه هواپیمــای شهید خضرایی در 
جریان حمله به »اچ3« آسیب دید و مجبور شد برای 
انجام تعمیرات در سوریه فرود اضطراری داشته باشد، 
عراقی‌ها تمام تلاش خود را به كارگرفتند تا این هواپیما 
را  تدابیر  تمام  كشورمان  مسئولين  بازنگردد.  ایران  به 
اندیشیده بودند، حتی نقشه چسبیدن جنگنده به پایین 
کی هواپیمای مسافربری از سوریه به مقصد ایران هم 
لو رفته بود و عملياتي نشد. در چنین شرایطی محمود 
هواپیمای  این  خلبانی  کابین  در  شجاعانه  اسکندری 
جنگنده نشست و به پرواز درآمد. او در كمال ناباوري 
از شمال بغداد عبور کرده و هواپیما را در پایگاه هوایی 
همدان بر زمین نشاند. این دلاوری در شرایطی انجام 
شد که پدافند عراق به‌شدت هواپیما را تیرباران میک‌رد. 
محمود اسکندری کسی بود که در اوج بمباران پدافندی 
دشمن در جریان عملیات »بیت‌المقدس«، قدرتمندانه در 
کابین خلبانی هواپیما نشست و آن پل معروف ارتش بعث 

در نزدکیی جزیره »ام‌الرصاص« را بمباران کرد. این پل 
توسط بعثي ها حفظ شده بود تا اگر خرمشهر را از دست 

دادند بتوانند از طریق آن اقدام به عقب‌نشيني كنند.

 با توجــه به اینـکه در خـلال صحبت‌هایتان 
چنـدین بار از آسیب هواپیما‌های ما توسط پدافند 
دشمن بعث صحبت کردید، بفرمایید که توانایی 

متخصصان فنــی ما در زمینه تعمیر و بازسازی 
قطعات تا چه اندازه بود؟

خلبانان غيــور نیروی‌ هــوایی در روز‌هــای آغازین دفاع 
مقدس، در کابین جنگنده‌هایی می‌نشستند که فاقد 
بسیاری از استاندارد‌های لازم و ضروری بود. با پیروزی 
انقلاب اسلامی و خروج مستشاران نظامی آمرکیا از خاک 
جمهوری اسلامی ایران، ناگهان نیروی هوایی كشورمان 
در زمینه تعمیر، بهسازی و بازسازی قطعات مختلف 
جنگنده‌های هــوایی با کی خلا مواجه شد. خصوصا 
آنکه جنگ هــم آغاز شده بود و جنگنده‌های ما که 
از ماموریت‌های مختلف بازمی‌گشتند، نیاز به تعمیرات، 
رفع نواقص و بازسازی‌های اساسی داشتند. البته انصافا 
نیرو‌های فنی و متخصص نیروي هوایی، قبل از پیروزی 
انقلاب نيز اگر شرایط خاصی پیش مي‌آمد می‌توانستند 
توانایی‌های خود را نشان دهند، اما مستشاران آمرکیایی 
اجازه ظهور و بروز توانمندی به متخصصان كشورمان را 
نمی‌دادند. آمرکیایی‌ها در این زمینه هم همانند بسیاری 
از موضوعات دیگر در پی حفظ قدرت انحصاری خود 
اگر می‌دیدند متخصصان فنی  این مستشاران  بودند. 
ما بدون اجازه آن‌ها دست به کاری می‌زنند با آن‌ها به 
صورت جدی برخورد میک‌ردند. همین دلایل باعث شد 
تا متخصصان هوایی كشورمان در ابتدای دفاع مقدس، 
تجربه عملیاتی چندانی را برای مرمت و سرویس قطعات 

مختلف هواپیما‌ها نداشته باشند.

  شهيد خلعتبري چگونه توانست توانايي خود 
را به فرماندهان اثبات كند و در عمليات دشوار 

جزو نفــرات ثابت باشد؟
خصوصياتي‌كه از شهيد دوران اشــاره كردم در وجود 
شهيد خلعتبري نيز وجود داشته است. شهيد خلعتبري 
از دوستان صميمي شهيــد دوران بود و در عمليات‌هاي 
دشــوار در كنــار ايشــان حضـور داشته است. شهيد 
خلعتبري يكي از خلبانان مطرح در نيروي هوايي بود و 
كاملا شنــاخته شده بود. مهرباني و خنده‌رويي شهيــد 
خلعتبري در ذهن همه خلبانان آن ايام، باقي مانده است. 

  در پایان اگر مطلب ناگفته‌ای باقی مانده، برای 
ما بفرمایید.

در شــرایط سخــت و دشوار دفاع‌مقدس، انسان‌های 
آزاده‌ای همچون شهيدان؛ خلعتبري، دوران‌، یاسینی، 
به‌واسطه  كشورمان،  رزمنــدگان  ســایر  و  اردستانی‌ 
شناخت واقعی که از دین و كشور خود به‌دست آورده 
بودند، مسیر حق و باطل را گم نکردند و جان خود را 
که عزیزترین سرمایه آن‌ها بود در راه حفظ ميهن فدا 

كردند. روحشان شاد و يادشان گرامي باد. 

دوستان  از  خلعتبري  شــهيد 
و  بود  دوران  صميمي شــهيد 
در عمليات‌هاي دشوار در كنار 
است. داشــته  حضور  ايشان 
شهيد خلعتبري كيي از خلبانان 
بود  هوايي  نيــروي  در  مطرح 
و كاملا شــناخته شــده بود. 
مهرباني و خنده‌رويي شــهيد 
خلعتبري در ذهن همه خلبانان 
آن ايــام، باقي مانده اســت. 
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نيروهاي  تحميلي،  آغاز جنگ  با   همزمـان 
مسلح كشــورمان در چـه وضعيتي قرار داشت؟

نیروی هوایی پس از پيروزي انقلاب اسلامي به رشادت 
پرداخت و در آن برهه كه گروهــك‌هاي منـافق در هر 
نقطه از كشور اقدام به كشتار مي‌كرد، مقابله میک‌رد،  

و  کرده  آغاز  را  تحرکاتی  کشور  غرب  در  نيز  عراق 
درگیری‌هایی با نیروي هوایی ارتش داشت. نیروی‌هوایی 
از بدو پیروزی انقلاب در مقابل دشمنان انقلاب و اسلام 
نيز  صدام  بود.  درگيري  حال  در  جبهه  چندين  در 
موقعیت را غنیمت شمرد و ضدانقلاب را تقویت كرده و 

مهمات در اختيار آنها قرار ‌داد. نیروی‌زمینی و سپاه بر 
روي زمين با ضد انقلاب در حال مبارزه بود و نیروی 

هوایی پشتیبانی لازم را انجام می‌داد. 

 يعني درگيري‌هاي هوايي قبل از آغاز جنگ 

درآمد

گفتگوی شاهدياران با سرتيپ خلبان، فرج‌الله برات‌پور

شهيد حسين خلعتبری از خلبانان تاثيرگزار در عمليات‌های هوايی بود

سرتیپ خلبان، فرج‌الله برات‌پور از فرماندهان و خلبانان دلیر ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع‌مقدس است که نام و یادش با عملیات مشهور "اچ3" 
برای همیشه در تاریخ کشورمان ماندگار شد. مهمترین شاخصه‌های نبوغ نظامی امیر برات‌پور را می‌توان در عملیات بزرگ و پیچیده "اچ3 " و انجام موفقیت‌آمیز 
آن که بسیاری از کارشناسان نظامی جهان را به حیرت واداشت مشاهده کرد.او در سال ۱۳۲۴ در شهرستان کنگاور از توابع استان کرمانشاه متولد شد. دوران 
ابتدایی و متوسطه را در کرمانشاه سپری و در سال ۱۳۴۴ وارد دانشکده خلبانی شد. برات‌پور پس از گذراندن دو سال دوره مقدماتی خلبانی در اردیبهشت‌ماه 
سال ۱۳۴۶ به آمریکا اعزام و طی ۱۸ ماه توانست دوره تکمیلی خلبانی را سپری کند. در سال ۱۳۴۷ پس از بازگشت به ایران و گرفتن درجه ستوان دومی، 
پاسداري از حریم هوایی کشورمان را آغاز کرد. وی از همان ابتدا، خود را به‌عنوان خلبانی موفق و کارآمد نشان داد و تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 
۱۳۵۷ با طی دوره آموزش خلبانی هواپیمای "اف5 " در پایگاه هوایی مهرآباد و انجام بیش از هزار ساعت پرواز و فراگیری دوره آموزش خلبانی هواپیمای"اف‌۴" 
به یکی از خلبانان موفق کشورمان تبدیل شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، امیرسرتیپ برات‌پور در پایگاه هوایی همدان مشغول به خدمت شد و سعی 
در کسب آموزش‌ها و تجربیات جدید داشت که در شهریور ماه سال ۱۳۵۹، با تجاوز ناجوانمردانه رژیم بعث عراق به ایران، پایگاه محل خدمتش همانند بسیاری 
از پایگاه‌های دیگر مورد حمله هواپیماهای دشمن متجاوز قرار گرفت. برات‌پور در ايامي كه شهيدحسين‌خلعتبري در پايگاه همدان مشغول به فعاليت بوده است 

به عنوان فرمانده او حضور داشته و  از رشادت‌هاي حسين خلعتبري برايمان روايت ميك‌ند.در ادامه متن گفتگو با ايشان را مي‌خوانيد.
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تحميلي با عراق وجود داشت؟
در  بعثي‌ها  با  آمده  به‌وجود  درگيري‌هاي  به  توجه  با 
سال‌هاي 1348 و1352،تهديد از سوي اين كشور پس 
از پيروزي انقلاب نيز وجود داشت. بر همین‌اساس طرح 
پایه‌ریزی شد. صدام در سال  انقلاب  از  قبل  »البرز« 
1348 به‌عنوان معاون‌»حسن‌البکر« انتخاب شد و تهدید 
کرد که اگر کشتی‌های ايران قصد عبور از اروند را داشته 
غیورمردان  كنند!  استفاده  عراق  پرچم  از  باید  باشند 
»ابن‌سينا«  بر كشتي  نیروی دریایی کشورمان، سوار 
شده و از اروند عبور كردند بدون آنكه گلوله‌اي از سوي 
هوایی  پایگاه‌های  آن كشتي شليك شود.  به  دشمن 
همدان، دزفول و تعدادی از توپخانه‌های زمینی لشکر 
92 اهواز، آمادگی لازم را داشتند تا اهداف مدنظر را 
مورد هدف قرار دهند اما هیچ تیراندازی از سوي بعثي‌ها 
انجام نشد و کشتی به سلامت عبور کرد و هواپیماها نيز 

به آشيانه‌هاي خود بازگشتند. 

 با آغاز جنـگ تحميلي تا چه ميزان آمادگي 
تقـابل نظامــي در برابر دشمن را داشتيم؟

انسجام لازم  از  ارتش  ایامی شروع شد که  در  جنگ 
برخوردار نبود تا بتواند در مقابل دشمن مبارزه كند. 
مرزهای کشور از کمبود نیرو رنج می‌برد و با آغاز جنگ 
تحميلي فشار اصلي بر دوش نيروي‌هوايي بود. قبل از 
آغاز جنگ تحميلي، به عنوان معاون عملیات در پایگاه 
همدان مشغول به فعاليت بودم. تعداد‌170خلبان در 
پايگاه حضور داشتند كه اين تعداد خلبان در دو گردان 
جنگ  آغاز  با  هوايي  نيروي  بودند.  شده  سازماندهي 
تحميلي توانست تاثيرگزار بوده و ضربات سهمگين بر 
دشمن وارد آورد. شهــداي بسياري در ابتداي جنگ 
تحميلي در نيـروي هوايي تقديم انقلاب گرديد. به دليل 
آنها،  از پيشروي  تحركات دشمن و جهت جلوگيري 
روزانه 400سورتي پرواز در نيروي هوايي انجام مي‌شد. 
با رشادت‌ خلبانان اجازه نداديم دشمن از پل كرخه عبور 
كند و در سمت ديگر در قصرشيرين متوقف شد. در 
هشت‌سال دفاع‌مقدس، نیروی هوایی در خط مقدم بوده 
و پوشش هوایی آسمان کشور را به بهترين شكل انجام 

داده است.

 آشنــايي شمــا با شهيـد حسين خلعتبري 
چگونه شكل گرفت؟

در هفتم آذر‌1359 نیروی‌دریایی با پشتیبانی نیروی 
هوایی، تمام ناوچه‌های عراق را نابود کرد. نیروی هوایی، 
تعداد دوازده ناوچه و نیروی دریایی نیز کی ناوچه را 
اختيار  در  عراق  و جمعاً ‌13ناوچه‌اي كه  منهدم کرد 

داشت كاملا از بين رفت. تلفات سنگین دشمن در دريا 
باعث شد تا عراق تا پايان جنگ از طريق دريا نتواند 
دهد. شهیدخلعتبری  انجام  اقدامي  كشورمان  برعليه 
تعداد زیادی از ناوچه‌هاي دشمن را منهدم كرده بود و 
به دليل توانايي كه در شليك موشک »ماورکی« داشت 
توانست موفق عمل كند. در همان عمليات با ايشان آشنا 
شدم و به توانايي‌هاي خلعتبري پي بردم. او سرعت عمل 
بالايي داشت و با هوشمندي مي‌توانست در زاويه‌اي قرار 
كند،  نابود  شليك  يك  با  را  دشمن  ناوچه  كه  گيرد 
»حسین ماورکی« فرد توانمندی بود. در سال‌1363 

به‌عنوان فرمانده پايگاه هوايي همدان معرفي شدم و 
شهيدحسين خلعتبري نيز در در اين پايگاه مشغول به 

رشادت بود و ارتباط ما با ايشان بيشتر شد.

 گويا در ايامي كه به‌عنوان فرمانده ايشان در 
پايگاه همدان حضور داشته‌ايد، ايشان آماده پرواز 
بوده‌اند اما شما اجازه پرواز به او را نداده‌ايد، لطفا 

در اين خصوص بفرماييد؟
به من اطلاع دادند، تعداد زیادی از هواپیماهای دشمن 
در کنار مرز مستقر هستند و قصد حمله به پايگاه را 
به‌صورت  دشمن  هواپيماي  به ‌30فروند  دارند.نزديك 
آماده‌باش در كنار مرز به خط شده بودند. من فرمانده 
پايگاه بودم،از من درخواست شد تا اعلام وضعيت قرمز 
كنم. نپذيرفتم! اگر مي‌پذيرفتم و وضعيت قرمز اعلام 
مي‌كردم، خاموشي به‌صورت كامل تمام منطقه را فرا 
مي‌گرفت. ايام نوروز بود و نمي‌خواستم مردم منطقه 

احساس ترس داشته و روحيه‌شان تضعيف شود.
اطمينان داشتــم دشمـن قصـد ورود به حــريم هوايي 
كشــور را ندارد و هدفـش نمايشـي است براي تضعيف 
روحيه نيروي هوايي ايران. لحظه‌ای که در حال صحبت 
با فرماندهان در تهران بودم، حسين خلعتبري به نزد 
من آمد و اعلام آمادگي كرد تا اجازه دهم با هواپيما به 
پرواز درآمده و به دشمن يورش ببرد.به من گفت: »اجازه 
دهيد به تنهايي به تمام هواپيماهاي دشمن حمله كنم و 

آنها را نابود كنم.«.

جنگ در ایامی شــروع شد که 
ارتش از انسجام لازم برخوردار 
مقابل دشمن  در  بتواند  تا  نبود 
مبارزه كند. مرزهای کشــور از 
کمبــود نیرو رنــج می‌برد و با 
آغاز جنگ تحميلي فشار اصلي 
بــر دوش نيــروي هوايي بود. 
به  از آغاز جنگ تحميلي،  قبل 
عنوان معاون عملیات در پایگاه 
همدان مشغول به فعاليت بودم.
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 پاسخ شما به ايشان چه بود؟
به حسين اطمينان دادم كه اين حركت از سوي دشمن، 
و  نيروي‌هوايي  روحيه  تضعيف  جهت  است  نمايشي 
نيازي به اقدام از سوي خلبانان نيست. به حسين گفتم 
به منزل برو و استراحت كن و اگر نياز به حضور شما 

باشد، اطلاع خواهم داد.

 آيا نیروی هوایی ارتش در 31  شهریورماه 59 
از  انسجام لازم برخوردار بود؟

نیروی هوایی کی نیــروی واکنش ســریع است. نیروی 
هوایی ایران در آسیــا، رتبـــه برتر را داشت. سال 1356 
بيش از80هزار سورتي پرواز در نيروي هوايي انجام شده 
بود. یعنی هر خلبان در ماه بیش از 50 سورتی پرواز انجام 
مي‌داد. این پروازها باعث شد تا خلبانان تجربه فراوانی 
كسب كنند. پس از پيروزي انقلاب به دليل تحريم و 
به ‌13هزار  پروازها  تعداد  به وجود آمده،  ساير مسائل 

سورتي پرواز كاهش يافت. 

 دليل آن كاهش تعداد پروازها چه بود؟
تحــريم يكي از دلايل بود و حفظ قطعات نيز از دلايل 

ديگر به شمار مي‌آمد.

 چگــونه توانستيد آمــادگي خلبـــانان را 
حفظ كنيد؟

آن زمان به اندازه‌ای پرواز بود که پروازهای شب و روزمان 
»اکسپایر« نشود. بنابراین زمان جنگ از همان تجربیات 
قبل از انقلاب استفاده کردیم. به خلبانان جوان‌تر نيز 
تا حدامكان پرواز آموزشي در اختيارشان قرار داديم تا 
تجربه لازم را كسب كنند. نیروی هوایی ما از آمادگی 

کامل برخوردار و به لحاظ تعداد هواپیمای شکاری و 
ترابری و تعداد خلبان از نیروی هوایی عراق قوی‌تر بود. 

 تجهيزات نيروي هوايي كشورمان در مقايسه 
با عراق در چه وضعيتي قرار داشت؟

تجهيزات ما در مقايسه با عراق پيشرفته‌تر بود. نيروي 
هوايي كشورمان هواپيماي »اف14« در اختيار داشت 
كه دشمن از آن بي‌بهره بود. هواپیمای سوختــگيري 
هوايي در اختيار داشتيم و دشمن در اختيار نداشت. 
در مقابل آنها هواپیمــای »کُمبر« داشتـند اما نيــروي 
نيروي  هوانیروز  نداشت.  اختيار  در  كشورمان  هوايي 
اختيار داشت  فروند هلیک‌وپتر در  تعداد830  هوايي، 
در حالي كه عراق تنها ‌164فروند از آن هلي‌كوپترها را 
خريداري كرده بود. هوانیروز ايران بعد از آمرکیا  از نظر 

قدرتمندي در رتبه دوم قرار داشت. هدف عراق در روز 
اول جنگ تحميلي، غافلگيري نيروهاي مسلح كشورمان 
بود تا با ضربه‌زدن به پايگاه‌هاي هوايي، اقدام به انهدام 

هواپيماهاي كشورمان كند.

 آيا در ادامه جنــگ، نيــروي‌هوايي از نظر 
تجهيزات دچار مشكلات شده بود؟

عراق با حمايت كشورهاي مرتجع منطقه و حمايت‌هاي 
كشورهاي غربي و امريكا، توانست تجهيزات هوايي خود 
را در خلال جنــگ پيشـرفته كند و خريدهاي سنگين 
انجام دهد. در مقابل؛ نيروي هــوايي كشورمان به دليل 
تحريم، توانايي تعميــر و جــايگزين كــردن هواپيما به 

سختي برايش ميسر بود.

 شما در روز جنگ در پايگاه همدان به عنوان 
اول  روز  از  لطفا  بوده‌ايد،  حاضر  عمليات  معاون 

جنگ در آن پايگاه بفرماييد؟
در پست فرماندهی پایگاه همدان بودم که پایگاه هوایی 
دزفول و تبریز مورد حمله هوايي دشمن قرار گرفت. 
با شنیدن این خبر بلافاصله دستور دادم تا دو فروند 
هواپیمای »اسکرامبل« با موشــک مورد‌نیاز در حــریم 
هوایی پایگاه به پرواز درآیند، اما در همین لحظه صدای 
انفجار بمب‌های هوشمند در بعضی از نقاط پایگاه شنیده 
شد. عراق همزمان اقدام به بمباران پايگاه‌هاي هوايي 
كرده بود تا نيروي‌هوايي را زميــن‌گير كند. از مدت‌ها 
قبل، متوجه تحركات دشمن شده بوديم و تعدادي پليت 
فلزي آماده كرده بوديم تا اگر دشمن به پايگاه حمله كرد 
و باند پروازي دچار آسيب شد بتوانيم از اين پليت‌ها 
استفاده كرده و پرواز كنيم. خلبانان دشمن تبحر لازم را 
نداشتند و نتوانستند به پايگاه‌ها آسيب جدي وارد كنند.

تعدادي از پليت‌ها را روي بانـد قـرار داديم و به وسيله 
چهــار فروند به سمت دشمن يورش برديم.در مجموع 
صدمـات ناشی از حمـله‌ هــوايي دشمن در روز ابتداي 

جنگ به پايگاه‌هاي هــوايي جزئی بود. 

 پاسخ اوليه نيروي هوايي به حمله دشمن چه 
بود؟

دو‌ساعت  و  همان‌‌31شهریورماه  در  را  انتقامی  پرواز 
پس از حمله عــراق به كشـــورمان انجام دادیم. از 
»الکوت« و چهار  پایگاه  همدان، تعداد چهارفروند به 
فروند نيز از پایگاه بوشهر به پایگاه »شعیبیه« دشمن 
حمله کردند. متاسفانه يكي از هواپيماهايي كه از پايگاه 
همدان به پرواز درآمده بود دچار سانحه شد و خلبانان 
آن هواپيما به شهادت رسيدند. در چهار فروند هواپيماي 

در پست فرماندهی پایگاه همدان 
بودم که پایگاه هوایی دزفول و 
تبریز مورد حمله هوايي دشمن 
قرار گرفت. با شنیدن این خبر 
دو  تا  دادم  دســتور  بلافاصله 
فروند هواپیمای »اسکرامبل« با 
موشــک مورد‌نیاز در حــریم 
درآیند،  پرواز  به  پایگاه  هوایی 
اما در همین لحظه صدای انفجار 
بعضی  بمب‌های هوشــمند در 
از نقاط پایگاه شــنیده شــد. 
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ديگر که از پایگاه بوشهر به پایگاه شعیبیه حمله کرده 
بودند، سانحه‌ای نداشتیم. در تمام عملیـــات‌هایی که 
نیروی زمین قصد انجام عملیات داشت،‌ نیروی هوایی 
اقـدام به تصـویربرداری کرده؛ سپس نیـــروی دشمن 
را بمباران کرده و پشتیبانی لازم را انجام داده است. 
پشتيباني نيروي هوايي از نيروي‌زميني تا پايان جنگ 
ادامه داشت. بسياري از كشورهاي دنيا از دشمن حمايت 
كردند. آنها علاوه ‌بر تجهيــزات جنـــگي، حمايت‌هاي 
اطلاعاتي و مــاهواره‌اي از دشــمن انجام مي‌دادند و 
اختيار  در  و  كرده  را رصد  نيروي‌زميني  عمليات‌هاي 
دشمن قرار مي‌دادند. رشــادت نيروهاي مسلح و سپاه 
تا پايان جنگ ادامه داشت و بدون هيچ‌گونه پشتيباني، 

توانستيم دشمن را از كشور دور كنيم.

دشمن  به  نيروي‌هوايي  قاطع  پاسخ  اولين   
بود؟ فـروندي  هشــت  حمــله  همـان 

حمله نيروي‌هــوايي در پاسخ به تجــاوز هوايي دشمن 
سريع  پاسخ‌هاي  جزو  شد  انجام  ‌31شهريور  در  كه 
كشورمان بود اما اولين پاسخ قاطع در روز بعد و تحت 
عنوان عمليات »كمان‌99« با پرواز تعــداد‌140 فروند 
هواپيما در اول مهرماه 1359 انجام شــد.‌140 فروند 
در روز کیم مهرماه از پایگاه‌های؛ تبریز، همدان، دزفول، 
بوشهر و مهرآباد به پرواز درآمدند و همزمان از شمال 
تا جنوب، تمام پایگاه‌های دشمـن را بمباران کردند. 
كشورهايي كه پشتيبان دشمن بودند از اين اقدام ايران 
متعجب شدند كه نيروي‌هوايي چگونه توانسته است 
انجام دهد. بعثي‌ها  بر عليه  چنين حمله گسترده‌اي 

در ‌31شهريور  كه  در حمله‌اي  تصور مي‌كرد  دشمن 
به پايگاه‌هاي ايران انجام داده است، باعث خواهد شد 
اما  زمين‌گير شود.  تا مدت‌ها  نيروي‌هوايي كشورمان 
يك روز بعد از آن، با چنين عمليات هوايي گسترده‌اي 
روبه رو مي‌شود. »پایگاه الرشید« عراق که پایگاه اصلی 

دشمن به شمار مي‌آمد تا چند ماه زمين‌گير شد.

 شهيدخلعتبري نيز در عمليات »كمان99« 
حضور داشته و رشـادت‌هاي فــراواني از خـود 
به نمـايش گذاشته است، لطفا در اين خصوص 

بفرماييد؟
خلبانان  از  بسياري  تعداد  »كمان‌99«  عمليــات  در 
متبحر حضور داشتند كه يكي از آنها، شهيد خلعتبري 
بود. من در آن عمليات حضور داشتم اما شناخت زيادي 
از او نداشتم اما بعدها از دلاوري ايشان در عمليات‌ها 
از جمله عمليات »كمان99« مطالب بسياري شنيدم.

تمــام خلباناني كه براي عمليات انتخاب شده بودند 

جزو بهترين خلبـانان بودند كه پس از حمله دشمن به 
كشورمان، لحظه شماري مي‌كردند تا اجازه پرواز يافته و 

به سمت دشمن يورش ببرند.
از ‌۱۴۰فروند هواپيمايي که پایگاه‌های عراق را بمباران 
کردند، ۳۶ فروند مربوط به پایگاه اصلي نیروی‌هوایی 
یعنی پایگاه سوم شکاری همدان بودند. در آن‌روز نفوذ 
به خاک دشمن و بمباران به هواپیماهای فانتوم »اف4« 
و »اف‌5« واگذار شد. در هر‌‌۵۰مایل از آسمان ایران، کی 

»اف4« مشغـول گشـت‌زنی و حمـایت از آن‌ها بود. به 
این‌ترتیب پایگاه‌های اول شکاری تهران، دوم شکاری 
تبریز، ســوم شــکاری همدان، چهارم شکاری دزفول، 
به‌عنوان یگان‌های بمبارانک‌ننده و پایگاه‌های هفتم و 
هشتم شیـراز و اصفهان به‌عنوان یگان‌هــای پشتیبان 
در عملیات »کمان99« شرکت داشتند که پایگاه‌های 
تهران، همــدان و بوشــهر با هواپیمــاهای »فانتــوم« 
و پایگاه‌های تبریز و دزفول نیز با »تایگر« در بمبــاران 
شرکت داشتند. در روزهــای ابتـــدایی جنگ که عراق 
هنــوز سامانه‌های پدافندی پیچیده خود را از شوروی 
دریافت نکرده بود، قدرت نفوذ ایران به خاک اینک‌شور و 

ضربه‌زدن بیشتری وجود داشت.

  لطفا از نحوه انجام عمليات‌ها توسط خلعتبري 
در پايگاه هوايي همدان بگوييد؟

حسيـن خلعتبري از پايـگاه هـــوايي بوشهر به همدان 
منتقل شد. پايگاه همدان جزو پايگاه‌هاي مهم در ايام 
جنگ بود. بيشتر حملات هوايي كه از غرب كشور از 
سوي دشمن انجام مي‌شد توسط پايگاه هوايي همدان 
مديريت و كنترل مي‌شد. حضور خلبانان متبحر در اين 
و حسين خلعتبري جهت  بود  پايگاه جزو ضروريات 

تقويت قواي پايگاه همدان به جمع ما ملحق شد.

همدان  پايگاه  در  خلعتبري  شهيد  حضور   
چگونه توانست در انجام موفقيت‌آميز عمليات‌هاي 

پايگاه تاثيرگذار باشد؟
حسين خلعتبري جزو خلبــانان شجــاع و باتجربه بود.

حمله نيروي‌هــوايي در پاسخ 
به تجــــاوز هوايي دشمن كه 
جزو  شد  انجام  ‌31شهريور  در 
كشورمان  ســريع  پاسخ‌هاي 
بود اما اولين پاســخ قاطع در 
روز بعد و تحت عنوان عمليات 
»كمان‌99« با پرواز تعــداد‌140 
مهرماه  اول  در  هواپيما  فروند 
شــــد.‌140  انجــام   1359
فرونــد در روز یکم مهرماه از 
همدان،  تبریــز،  پایگاه‌های؛ 
دزفول، بوشــهر و مهرآباد به 
از  و همزمان  پرواز درآمدنــد 
شمال تا جنوب، تمام پایگاه‌های 
کردند.  بمباران  را  دشمـــن 

تصویری از حضور خلبانان عملیات" اچ‌3" با حضرت امام‌خمینی)ره(به همراه سرتیپ برات‌پور
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حضور ايشان در پايگاه همدان توانست روحيه خلبانان 
ديگر را مضاعف كند. هــر خلباني كه در كنار ايشان به 
ماموريت اعـزام مي‌شد، با اطمينان كامل به پرواز در 
مي‌آمد. موفقيت عمليات‌ها با حضور ايشان دوچندان 
انجام  غــرب‌‌كشــور  در  كه  عمليات‌هايي  شد.بيشتر 
مــي‌شد، توســط پايگاه همدان عملياتي مي‌گرديد، 
حضور خلعتبري سبــب شده بود تا فرماندهان از انجام 

موفقت‌آميز ماموريت‌ها آسوده خاطر باشند.

 شما از طراحان عمليات »اچ3« هستيد،چرا 
تصميم گرفته شد تا اين عمليات انجام شود؟

عملیات »اچ3«کی ی از عملیات‌های مهم نیروی هوایی 
ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس بود.

در زمان حمله ناجوانمردانه رژیم بعث، ارتش عراق برای 
در امان ماندن هواپیماهای جنگی خود، آنها را به مرز 
مشترک با کشور اردن که فاصله مسافتی طولانی با ایران 
داشت، منتقل کرد. من به همراه سرهنگ گلچین نزد 
شهید فکوری در تهران رفتم و در خصوص اين عمليات، 
توضيحاتي به ما عنوان كرد. شهيد فكوري، فرماندهي 
عمليات را به من ابلاغ و قرار شد طرح و زمان عمليات 
توسط نيروي هوايي تعيين شود. با هم‌فکری انجام شده، 
زمان اجراي عمليات را به هنگام تعويض شيفت كاري 
كاركنان پايگاه »اچ3« تعيين كرديم تا بتوانيم دشمن را 
غافلگير كنيم.  به هنگام اجرای عملیات، واکنش قابل 
توجهی از طرف نیرو‌های دشمن كه در پایگاه حضور 
داشتند انجام نشد. در صورتی که در آن مقطع از جنگ، 
رژیم بعث به دلیل داشتن هواپیما‌ها و تجهیزات هوایی 

پیشرفته و حمایت همه جانبه کشور‌های دیگر توانسته 
بود به‌طور نسبی برتری هوایی را از آن خود کند.در 
طراحي عمليات به چند نكته توجه ويژه‌اي داشتيم كه 

اشاره خواهم كرد:
الف( هواپیما‌ها بتوانند در ارتفاع بسیار پایین پرواز کرده 

و از دید رادار‌های دشمن محفوظ باشند؛
ب( عبور هواپیما‌ها از روی مناطق مسکونی نباشد تا مکان 

حمله هواپیما‌های كشورمان برای دشمن مشخص نشود؛

ج(‌هنگام نزدکی شدن هواپیما‌های كشورمان به پایگاه 
با انجام رزمایش مناسب، به  »اچ۳«، خلبانان بتوانند 
گونه‌ای خود را به پایگاه برسانند که تجهیزات پدافندی 

دشمن از هرگونه اقدام مناسب عاجز باشد.
طی مــدت زمــانیک‌ه به امور طرح‌ریزی و فراهم کردن 
مقدمــات عملیـات می‌پرداختم؛ چهــار‌ روز مانده به 
زمان اجرای عملیات، با توجه به اینکه هر روز تعدادی از 
هواپیما‌های پایگاه همدان در عملیات‌های مختلف جنگي 
شرکت میک‌ردند، به هنگام مهمات‌گذاری هواپیماها، با 
این بهانه که دو فروند هواپیما به عنوان رزرو و پشتیبان 
مستقر  پایگاه  در  و  شده  مهمات‌گذاری  روز  هر  بايد 
باشند، دستور مهمات‌گذاری آن دو فروند هواپیما را 
می‌دادم و به این ترتیب طی آن چند روز توانستيم هر 
10 فروند هواپیما را آماده عملیات کنيم؛ بدون اینکه 
هیچک‌دام از خلبانان متوجه شوند که تصمیم و هدف من 
چیست. دستور داده شد تا کلیه ارتباطات پایگاه تا زمان 
اتمام عمليات و بازگشت هواپيماها به كشور، با بیرون از 
پایگاه قطع شود. قرار شد بدون هیچ‌گونه تماس رادیویی 
توسط خلبانان و فقط با استفاده از علامت دست و چراغ 
سبز برج مراقبت، هواپیما‌ها پرواز کنند.از این عملیات 
به عنوان پیچیده‌ترین و بزرگترین عملیات‌های هوایی 
نیروی هوایی  این عملیات،  یاد می‌شود که طی  دنیا 
ارتش جمهوری اسلامی ایران توانست در تاریخ پانزدهم 
در  را  عراق  هوایی »اچ ۳«  فروردین‌‌۱۳۶۰پایگاه‌های 
اردن  با  این کشور، در مرز مشترک  غربی‌ترین نقطه 
بمباران كرده و آنها را منهدم كند.در این عملیات، به 
نیــروهای ایــرانی هیــچ خســارتی وارد نشد، اما در 
مقابل بیش از ۴۸ فروند از هــواپیمــاهای دشمن که 
بیشتر آن‌ها بمب‌افکن‌های روسی بودند از بین رفتند. از 
عملیات »اچ3«  به‌عنوان کیی از موفق‌ترین عملیات‌های 

تاریخ جنگ‌های هوایی نام برده می‌شود.

 به نظر شمــا كه كيي از فرماندهان نيروي 
هــوايي بوده‌ايد، شهــادت حسين خلعتبري تا 
چه ميزان در عمليات‌هاي نيروي هوايي در همدان 

تاثيرداشت؟
ايشان جزو خلبانان غيور و توانمند نيروي هوايي بود كه 
توانسته بود در طول جنگ تحميلي تجربيات ارزشمندي 
كسب كند. خلباني كه چهار سال در جنگ تحميلي در 
عمليات مستمر و پيچيده هوايي حضور داشته و كسب 
تجربه كرده است واقعا براي يك كشور ارزشمند است.

از دست دادن شهيد خلعتبري براي نيروي هوايي بسيار 
سنگين بود مخصوصا اينكه؛ ايشان تبحرهايي داشت كه 

شايد ديگر خلبانان كمتر از آن بهره‌مند بودند.

و  ايشــان جزو خلبانان غيور 
توانمند نيــروي هوايي بود كه 
طول جنگ  در  بود  توانســته 
ارزشمندي  تجربيات  تحميلي 
كسب كند. خلباني كه چهار سال 
عمليات  در  تحميلي  جنگ  در 
مستمر و پيچيده هوايي حضور 
داشته و كسب تجربه كرده است 
واقعا براي كي كشور ارزشمند 
شهيد  دادن  دســت  است.از 
خلعتبري بــراي نيروي هوايي 
بسيار ســنگين بود مخصوصا 
تبحرهايي  ايشــان  اينكــه؛ 
خلبانان  ديگر  شايد  كه  داشت 
بودند. بهره‌مند  آن  از  كمتــر 
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گفتگوی شاهدياران با خلبان دكترعيسی محمدزاده

نقش او در نبردهای هوايی، درخشان بود

درآمد

عیسی محمدزاده متولد سال ۱۳۲۹ در شهر چالوس 
است. ايشان در سال 1351 وارد نيروي‌هوايي ارتش 
شهيد‌حسين‌خلعتبري  با  ايام  همان  در  و  شده 
مانوس شده است. محمدزاده در عملياتي كه باعث 
شهادت حسين خلعتبري شده، به‌عنوان خلبان در 
كابين عقب هواپيما حضور داشته است. او آخرين 
فردي است كه رشادت حسين را از نزدكي نظاره‌گر 
بوده و نحوه شهادت او را بازگو ميك‌ند. وي توانسته 
بر  اضطراري  خروج  با  هواپيما  انفجار  از  قبل  بود 
دليل  به  عمليات،  آن  از  آيد. پس  فرود  زمين  روي 
مصدومیت شدید و جانبازی از پرواز منع و براي مداوا 
توانست همزمان  اعزام گرديد. محمدزاده  آلمان  به 
با مداواي جراحات خود، در آزمـون كنكور شركت 
پذيرفته  دانشـگاه  در  پزشكي  رشته  در  و  كرده 
شود. در ادامه متن گفتگو و نحـوه شهـادت حسين‌ 

خلعتبري را مي‌خوانيد.

 آشنايي شما با شهيد خلعتبري چگونه شكل 
گرفت؟

آموزش‌  شدم.  هوايي  نيروي  وارد   1351 سال  در 
مقدمات خلباني آغاز شده بود كه حسين توجه مرا به 
خود جلب كرد. فردي خنده‌رو و مهربان كه در فراگيري 
آموزش‌هاي خلباني مصصم بود. پس از آشنايي با ايشان 
متوجه شدم كه اهل مازندران است و اينگونه بود كه 
با حسين مانوس شديم. از اينكه در برهه‌اي از زندگي 
با چنين فردي دوست بوده‌ام خوشحال هستم. حسين 
يادگيري دوره‌هاي آموزش  بود كه در  توانمندي  فرد 
خلباني فعال بود و سعي داشت تا مطالب را به نحو 

‌احسن فرا گيرد. 

 آيا در آمــوزش دوره‌هاي خلبـاني در امركيا، 
همـراه شهيـد حضور داشتيد؟

پس از اتمام دوره‌هاي آموزش خلباني در داخل كشور 
و اتمام كلاس‌هاي آموزش زبان‌انگليسي، جهت آموزش 
تكميلي خلباني به همراه حسين به امريكا اعزام شديم.

پس از تقسيم‌بندي كه از سوي فرماندهان انجام شد، 
من و حسين در پايگاه متفاوتي قرار گرفتيم و در مدتي 

كه در امريكا حضور داشتم ايشان را ملاقات نكردم.

 پس از بازگشت به ايران و آغاز جنگ تحميلي، 
در كـدام پايـگاه و عمليـات كنـار شهيـد حضور 

داشته‌ايد؟
پس از بازگشت به ايران، حسين مدتي در پايگاه تهران 
مستقر بود و من در پايگاه بوشهر حضور داشتم. ايشان 
پس از مدتي به پايگاه بوشهر آمدند و سعادت نصيب 
من شد تا در كنار حسين باشم. در سال‌1362به پايگاه 
همدان منتقل شدم كه با حسين علاوه بر حضور در 

ايام  نيز بوديم. خاطرم است در  يك گردان، همسايه 
تعطيل براي ماهيگيري همراه ايشان بودم و خاطرات 
بسيار زيبايي از آن لحظات در ذهن دارم. در ماهیگیری 
تبحـر خاصــي داشت و ماهيگيري را با استفاده از تور 
انجام مي‌داد. به دفعات به وسيله خودروي حسين به 
شمال مي‌رفتيم و در طول مسير خاطرات ماندگاري 
در ذهن دارم. حسين فرد شوخ‌طبعي بود، خاطرم است 
به اتفاق تعدادي از خلبانان براي تفريح به غار علی‌صدر 
در همدان رفتیم. سوار بر قايق شديم و در نيمه‌هاي 
مسير، چون حسين شناگر ماهري بود، از قايق به داخل 
رودخانه پريد و سعي داشت قايق را تكان دهد و به 

شوخي سعي داشت تا خلبانان داخل آب بيافتند.

 از محبوبيت حسين در بين خلبانان بگوييد؟
حسين در بين خلبانان شناخته شده بود. او مهربان بود 
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و در هر شرايطي خنــده در چهــره‌اش نمايان بود. وي 
تا روحيه خلبانان را  در شرايط مختلف سعي داشت 
تقويت كند.با آغازجنگ تحميلي حسين تبديل شد به 
جنگجويي كه ‌توانست براي نيروي هوايي گره‌گشا باشد.

با گذشت مدتي از جنگ، حسين در عمليات‌هايي كه 
در خليج فارس انجام شده بود مشهور شد به قاتل “اوزا”.
او مي‌توانست در يك شيرجه هوايي، دو هدف را مورد 
اصابت موشك قرار دهد و بدين‌ترتيب نيروي دريايي 
دشمن تا حدود بسياري متلاشي شد. نيروي دريايي 
در ايام جنگ، زحمات حسين را فراموش نخواهد كرد.

او توانست با استفاده از دانش و مهارت كه با شجاعت 
درآميخته بود در روند جنگ تحميلي تاثيرگزار بوده و 
نتايج عمليات را به نفع رزمندگان تغيير دهد. خلبانان 
با ديدن حسين روحيه مي‌گرفتند و سعي داشتند تا 
از تجربيات او استفاده كنند. در عملیات‌هایي كه در 
شهیدان  با  او  شد،  انجام  دشمن  بر‌عليه  خلیج‌فارس 
یاسینی و دوران، پروازهای متعدد داشته‌ و با این شهدا 

نيز مأنوس بودند.

  نگاه حسين خلعتبري نسبت به ياري رساندن 
به نيازمندان چگونه بود؟

مطلع بودم حسين در كمك به نيازمندان سهيم است.
خاطرم است در ايامي كه به همراه حسين در پايگاه 
همدان حضور داشتم از من درخواست كرد تا به اتفاق 
به شهركبودرآهنگ برويم. از علت سفر به آن منطقه، 
به  از علت سفر  بدون اطلاع  و  نگفت  به من  مطلبي 

ايشان رهسپار شدم. در كنار مغازه‌اي توقف و  همراه 
اما  كردم  تعجب  كرد.  لباس  تعدادي  خريد  به  اقدام 
سوالي نپرسيدم! حركت كرده و وارد روستايي در مناطق 
شهرستان كبودرآهنگ شديم. تعدادي از كودكان در 
كوچه و خيابان آن روستا، مشغول بازي بودند. به محض 
اينكه خودروي حسين را ديدند شناختند و با خوشحالي 
به سمت خودروي او دويدند.كودكان با خوشحالي فرياد 
در  ساعتي  اومده«.چند  ها!عموحسين  »بچه  مي‌زدند 
آن روستا و در كنار مردم و كودكان حضور داشتيم و 
حسين نیز هدايايي كه تهيه كرده بود را به آنها تحويل 

داد. اينگونه بود كه متوجه شدم حسين از مدت‌ها قبل 
و به دفعات برای بچه‌هاي آن روستا لباس خريداري و 

اهدا مي‌كرد. 

  چه شد كه در آخرين عمليات در كنار حسين 
حضور داشتيد؟

معمولاً اوايل نوروز را در گردان پروازي حضور نداشته و 
براي مسافرت به شهر چالوس مي‌رفتم. آماده سفر بودم 
كه از گردان پروازي تماس گرفتند و سوال كردند كه آيا 
به مرخصي مي‌روم يا خير! اطلاع دادم كه به مرخصي 
خواهم رفت و درخواست كردم تا برنامه پروازي برايم 
ترتيب ندهند. درخواست داشتند به علت بيماري يكي 
از خلبانان و كمبود نيروي پروازي به علت ايام نوروز، 
مرخصي‌ام را به تعويق انداخته و جايگزين شوم. پذيرفتم 
و سفر را به تعويق انداختم تا در آن لحظات بتوانم در 
برابر دشمن بعث درصورت نياز به پرواز درآيم. سوال 
كردم خلبان كابين جلو چه كسي است؟ گفتند حسين 
خلعتبري. خوشحال شدم كه مي‌توانم در كنار حسين 
باشم و بودن در كنار حسين خلعتبري با لحظات شيرين 
همراه بود. خودروي نيروي‌هوايي ساعت شش‌صبح از 
پايگاه به دنبالم آمد. سوار خودرو شده و به سمت پايگاه 
حركت كرديم. حسين در همان لحظات از راه رسيد 
لحظه،  همان  در  كرديم.  صبحانه  صرف  به  شروع  و 
سرهنگ برات‌پور كه فرمانده پايگاه همدان بودند داخل 
اتاق پرواز شدند و اعلام كردند:» بعثي‌ها در شب گذشته 
به منطقه مریوان حمله کرده‌اند و شما امروز باید جلوی 

آماده ســفر بودم كه از گردان 
سوال  و  گرفتند  تماس  پروازي 
كردند كه آيا به مرخصي مي‌روم 
يا خير! اطلاع دادم كه به مرخصي 
خواهم رفت و درخواست كردم 
ترتيب  برايم  پروازي  برنامه  تا 
به  داشتند  درخواست  ندهند. 
علت بيمــاري كيي از خلبانان 
و كمبود نيروي پروازي به علت 
به  را  مرخصــي‌ام  نوروز،  ايام 
تعويق انداخته و جايگزين شوم. 
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آنها را بگیرید!« حسین برای جناب برات‌پور ليواني از 
چای ریخت و با لبخند به او اطمینان داد تا نگران نباشد! 
من نيز لقمه نان و عسل را ميل كردم و گفتم: »اگر وارد 
شوند، با آن‌ها مقابله میک‌نیم.« ساعت هشت‌و‌چهل‌و‌پنج 
دقیقه بود که »آژیرخطر« به صدا درآمد و من به همراه 
حسین به‌ســرعت به‌طــرف هواپیــمای‌»‌اف‌4« حركت 

كرديم. 

 لطفـا از نحـوه عمليـات و شهــادت حسين 
خلعتبري  بگوييد؟

به ســرعت خــود را كنـار هواپيما رسـانديم و پس از 
بررسي آن، سـوار بر هواپيمـا شده و به پـرواز درآمديم. 
هنوز به‌صورت كامل اوج نگرفته بوديم كه تحويل سال نو 
انجام شد و در همان لحظات، نوروز را به حسين تبريك 
به سمت مرز هدايت كرد.  را  ما  رادار  گفتم. مسئول 
اعلام شد در جستجوي هواپيماي دشمن باشيد. از کنار 
هواپیمای شنودِ كشورمان كه از فرودگاه مهرآباد اعزام 

شده بود عبور كرديم. احتمالاً خبر حضور هواپیماهای 
دشمن در آسمان‌غرب را همان هواپیما به فرماندهي 
مخابره كرده بود. بین مناطق مریوان و کامیاران با رادار 
سوباشی تماس گرفتیم و وضعیت منطقه را جويا شديم.

اعلام كردند به‌ طرف آسمان منطقه مریوان و کرمانشاه 
حركت كرده و اقدام به گشت هوايي كنيم. پس از گشت 
در منطقه، به رادار اعلام كرديم كه خبري از هواپيماي 
دشمن نيست. رادار اعلام كرد يك هواپيما در آسمان 
منطقه سنندج بر روي رادار مشاهده شده است. از ما 
خواستند تا نكات لازم را رعايت كنيم چون احتمالا 
هواپيماي دشمن باشد! آن هواپيما در ارتفاع پايين در 
حال پرواز بود. جهت را به سمت هواپيماي رويت شده 
چرخانديم و نزديك به هواپيما شديم، در رادار ما نيز آن 
هواپيما قابل مشاهده بود. به حسین گفتم: »‌هواپيماي 
اعلام شده را در رادار مشاهده كردم و بايد با احتياط به 
سمت آن برويم كه اگر هواپيماي دشمن بود اقدام به 
انهدام كنيم.« حسين نيز توانسته بود هواپيما را رصد 

باشد، حسين  دشمن  هواپيماي  داديم  احتمال  كند. 
اعلام كرد: »‌روی هواپيماي مورد‌نظر قفل کردم!« به 
رادار سوباشي گفتم: »من روی هواپیما قفل کردم، آيا 
است؟! هواپيماي خودي  این هواپیما شناسایی شده 
است يا متعلق به دشمن؟! اگر خودیه، من از حالت قفل 
کردن خارج می‌شوم.« سوباشی اعلام كرد:» قبل‌از اینکه 
اقدام به شليك موشک کنید اجازه دهید، هماهنگی 
نهایی را انجام دهیم.« به حسین گفتم:‌»حسین نکند، 
دستت برود روی دكمه شليك موشک و شلیک کنی‌؟!« 
حسين گفت: »‌نه حــواسم هسـت.« سوباشی بعد از 
به  است!.  هواپیمای خودی  این  اعلام کرد  هماهنگی 
شوخي به حسين گفتم: »نزديك بود هواپيماي خودي 
را منهدم كنيم«  و حسين خنديد. به هواپیمای خودی 
اطلاع دادیم که شما به پايگاه برويد؛ ما در منطقه حضور 
داريم و نيازي به حضور شما نيست. آن هواپیما به پايگاه 
بازگشت و من به همراه حسين، حدود يك‌ساعت مناطق 
غرب كشور را به‌طور كامل گشت زديم. به رادار سوباشی  
اعلام كرديم كه به علت كمبود سوخت هواپيما، نياز 
به سوخت‌گيري هوايي است و موقعيت خود را اعلام 
كرديم تا هواپيماي سوخت‌رسان خود را به ما برساند. 
سوباشی اعلام كرد:»‌چند دقیقه‌ای منتظر بمانید!« بعد 
هواپيماي  اعلام كرد كه  رادار  از گذشت چهار‌دقيقه، 
سوخت‌رسان در حال نزديك شدن به هواپيماي شما 
است و مي‌توانيد عمليات سوخت‌گيري را آغاز كنيد. 
بعد از سوخت‌گیری کامل از آن هواپیما جدا شده و 
مجدد به‌سمت منطقه بازگشتيم. به ما اطلاع داده شد 
كه به سمت آسمان مريوان حركت كنيم. نزديك به 
ظهر بود كه كماكان در آسمان مشغول به گشت‌زني 
هوايي بوديم. در نزديكي مرز، هواپيماهاي دشمن در 
حال پرواز بودند اما وارد حريم هوايي كشورمان نشده 
اگر  نداریم،  کاری  آنها  با  گفت:»‌فعلاً  حسین  بودند. 
به‌سمت ما بیایند، حمله میک‌نیم!« از طريق رادار به 
ما اعلام شد در نزديكي موقعيت شما، دو فروند هواپيما 
در حال پرواز است. به دنبال موقعيت اعلام شده حركت 
كرديم تا هواپيماي دشمن را يافته و آن را منهدم كنيم. 
حسين به مـن گفت:‌ »عیســی! هــدف‌های مورد‌نظر 
ممکن است اهداف فريب باشد تا ما را گمراه كند، به 
هر حال هدف اصلی را باید پیدا کنیم.« پس از لحظاتي 
توانستيم يكي از هواپيماهاي دشمن را شناسايي كنيم. 
مشخص بود برای بمباران شهرهاي كشورمان در حال 
پرواز است. جلوتر رفتيم و با حفظ فاصله، حسین اقدام 
به شلیک موشك کرد و به هواپيماي دشمن اصابت 
كرده و منهدم شد. شهیـد خلعتبــری مدام‌ »الله‌اکبر« 
می‌گفت و از خدا تشکر میک‌رد. من که صدایش را از 

کلاه پرواز به یادگار مانده از شهیدحسین خلعتبری
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طریق رادیوی هواپیما می‌شنیدم، به خاطر جسارت و 
شجاعتی که نشان داده بود، او را می‌ستودم. او با انجام 
چندین تاکتیک و مانور حساب شده، موجب انهدام کی 
فروند از هواپیماهای دشمن شد و ما به وضوح خلبان 
هواپیما را می‌دیدیم که با چتر در حال فرود است که 
به اسارت رزمندگان اسلام درآمد. هنوز از صحنۀ کارزار 
خارج نشده بودیم و به‌علت گشت‌زنی زیاد با کمبود 
سوخت مواجه بودیم، مــركز فرمــاندهي عمليات رادار 
در حال  هواپیما  فروند  از پشت‌سر، چند  کـرد  اعلام 
نزديك شدن به هواپيماي ما هستند. از ما خواستند تا 
تغییر مسیر داده و در وضعیت مناسب‌تری قرار گیریم. 
به سمت چپ گردش انجام داديم و دومین هواپیمای 
دشمن را مشاهده كرديم. به سرعت هواپيماي خود را 
به  بعثي  به پشت هواپيماي دشمن رسانديم. خلبان 
سرعت اوج گرفت و گريخت، حسين نيز به سرعت به 
تعقيب او پرداخت. حسين پس از چند ثانیه اعلام کرد 
که هدف را بر روي رادار خود دارد. من آمادگی‌ام را 
برای سرنگونی هواپیما اعلام کردم. از این لحظه به بعد، 
چیزی در حدود پنج‌ثانیه بيشتر نگذاشته بود که کی 
فروند هواپیمای دشمن بر روی ما »قفل راداری« بست. 
در همان لحظه، ناگهان صدای انفجار مهیب شنیدم و 
دیگر چیزی متوجه نشدم. دشمن؛ هواپیمای خود را 
به‌صورت طعمه در مقابل هواپيماي ما قرار داده بود تا 
روش عراقی‌ها  را سرنگون كند. معمولاً  ما  هواپيماي 
طعمه  را  خود  هواپیماهای  از  کیی  که  بود  این‌گونه 
قرار می‌دادند و خودشان از راه دور هدفشان را مورد 
اصابت قرار مي‌دادند. آنها موشك‌»اكريت« را از شوروی 
مواد  صدکیلوگرم  حاوي  كه  بودند  كرده  خريداري 
منفجره بود. با اصابت آن موشک به هواپیمای ما، انفجار 

عظیمی رخ داد.
 

 خروج اضطراري شما از هواپيما چه اتفاقاتي 
را به همراه داشت؟ 

در لحظه انفجار، بي‌هوش شده بودم و زماني كه به‌هوش 
آمدم خود را در آسمان و در حال فرود با چتر نجات ديدم. 
در آن لحظات، نگران وضعیت حسین بودم. چتر به دور 
گردنم پیچیده بود و نفس‌كشيدن را برايم دشوار مي‌كرد. 
به سختي توانستم با دست چپ خود، طناب چتر را از 
گردنم باز كرده و نفس بكشم. به شدت با صخره‌ها برخورد 
كردم، صدای پا و هیاهوی کشاورزان در گوشم به صدا 
درآمد. لباسم را گرفتند و با خشونت اسمم را پرسيدند. 
اما خون راه گلویم را بسته بود و نمی‌توانستم صحبت 
كنم. دلم می‌خواست قبل‌ از هر چیز از آنها سراغ حسین 
را بگيرم اما توان صحبت نداشتم. در پهلویم احساس 

درد شدیدی داشتم. احساس میک‌ردم در اثر سقوط، 
دنده‌هایم شکسته است. کشاورزان به گمان آن که عراقی 
هستم، شروع به ضرب و شتم من کردند. هنگام پرواز 
عادت داشتم »اتیکت« مشخصات خود را از روي لباسم 
بردارم. با ضربه‌ای که به سینه‌ام برخورد كرد، ناگهان به 
سرفه‌افتادم و لخته خونی که در گلویم وجود داشت، 
با فشار از دهانم به بيرون پرتاب شد. يكي از خلبانان 
نيروي‌هوايي كه در منطقه حضور داشت به سرعت خود 
را به من رسانده بود و باعث نجاتم شد. در آن لحظه بود 
كه كشاورزان متوجه شدند من خلبان ايراني هستم و 
چوب و لگد تبدیل به عذرخواهی و نوازش شد. گفتم: 
»ما دوتا خلبانیم، دیگری اسمش خلعتبری است، او 
کجاست؟!« نگران سرنوشت و وضعیت حسین بودم. 
گفتند: »کی خلبان آن‌طرف افتاده، بچه‌ها رفتند او را 
بیاورند.« مرا به بیمارستان سُنقُر منتقل کردند. سراغ 
حسین را از آنها گرفتم. گفتند: »چون جراحت او از شما 
كمتر بوده، او را به بیمارستان همدان منتقل كرده‌ايم!« 
روز بعد مرا به‌وسيله هواپیما به بیمارستان همدان انتقال 
گفتند:  گرفتم!  آنها  از  را  حسین  سراغ  مجدد  دادند. 
»دیروز حسین را به پایگاه برده‌اند، حالش خوب است.« 
بعد از جراحی از همسرم سراغ حسين را گرفتم. گفت: 

»برای معاینات فرستادنش تهران!«

 چگونه از شهادت ايشان مطلع شديد؟
باورم شد که حسین، زنده است. بعد از مدتی مرا برای 
معاینات و ادامه‌ درمان به تهران منتقل كردند. بعد از 

بدنم،  از  ترکش‌ها  آوردن  بیرون  و  انجام جراحی دوم 
حسین را در خواب دیدم که با لباس پرواز برای عیادت 
من از پله‌های بیمارستان بالا می‌آمد، وقتی به من رسید 
با هم احوال‌پرسی کردیم. او گفت: »عیسی من به تو 
نگفتم خوب بشین تا وقتی از هواپیما پائین می‌پریم 
اذیت نشی! حالا پا و کتف تو شکسته ولی من صحیح‌ و 
سالم هستم!« از خواب بیدار شدم. فضای بیمارستان پر 

در لحظه انفجار، بي‌هوش شده 
بودم و زماني كه به‌هوش آمدم 
خود را در آســمان و در حال 
فرود با چتــر نجات ديدم. در 
وضعیت  نگــران  لحظات،  آن 
حسین بودم. چتر به دور گردنم 
را  نفسك‌شيدن  و  بود  پیچیده 
برايم دشوار ميك‌رد. به سختي 
توانســتم با دست چپ خود، 
طنــاب چتــر را از گردنم باز 
كرده و نفس بكشم. به شدت با 
صخره‌ها برخورد كردم، صدای پا 
و هیاهوی کشاورزان در گوشم 
به صدا درآمد. لباسم را گرفتند 
و با خشونت اسمم را پرسيدند. 
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از حال و هوای عید بود. همسرم در كنارم حاضر شد، به 
او گفتم »راستش را بگو، حسین شهید شده؟!« همسرم 
سکوت کرد و چیزی نگفت. ساعت شش‌صبح کیی از 
بستگان ما که نظامی بود برای عیادتم آمد. مطلع نبود 
که من از شهادت حسین اطلاع ندارم. گفت من دیروز 
در مراسم تشييع پيكر حسین خلعتبري بودم. با شنیدن 
این خبر، شروع به گریه کردم، جدایی از حسین برایم 
سخت بود. آن لحظه خیلی دلم شکست و درد جسم 
را فراموش کردم. گریه‌ بی‌صدایم، تمام صورتم را خیس 

میک‌رد. 

 روند بهبـودي شمـا چگـونه طي شـد و آيا 
توانستيد دوبـاره به پـرواز ادامـه دهيد؟

پس از سانحه‌ای که اتفاق افتاد، برای معالجه به آلمان 
منتقل شدم و به مدت ‌کیسال مرخصی استعلاجی 
برايم در نظر گرفته شد. در همان سال شروع به مطالعه 
كردم و در آزمون كنكور سال‌1365 شركت كرده و با 
رتبه خوب در دانشگاه پزشكي پذيرفته شدم اما به دليل 

شدت جراحت نتوانستم به پرواز ادامه دهم. 

 نقش شهيد خلعتبري در نيروي هوايي ارتش 
را چگونه ارزيابي ميك‌نيد؟

 نقش ایشان در نیروی هوایی بسیار تأثیرگذار بوده است 
و یاد و خاطره او هرگز فراموش نخواهد شد. حسين، 

به  خود  از  جنگ‌تحميلي  در  بسياري  مجاهدت‌هاي 
نمايش گذاشته بود. رشادت و نبوغ او در پرواز باعث شد 
تا نيروي هوايي دشمن، تلفات سنگيني را متحمل شود.
حسين در ايام نوروز جهت پاسداري از آسمان كشور به 
پرواز درآمد و فداكاري و ايثار حسين مثال‌زدني است. او 

توانست با روحيه جنگجويي و شجاعت، به درجه رفيع 
شهادت نائل گردد. نیروی‌هوایی ارتش جمهوری اسلامی 
ایران که از آغـاز پیروزی انقلاب‌اسلامی تا شروع جنگ 
تحمیـلی نقش پررنگی در دفــاع از کشور در مقابله با 
ضد‌انقلاب ایفا کرده بود، در هنگام تهاجم رژیم بعث عراق 
نیز با‌توجه به ماهیت مأموریت و توان انجام واکنش سریع 
وارد عمل شد و نخستین پاسخ به تجاوز ارتش بعثی را 
داد. این نیرو با توان بالا، قدرت و سرعت مثال‌زدنی همه 
معادلات دشمن در زمین‌گیر کردن ارتش را بر هم زد و 
توانست موجب پیروزی رزمندگان اسلام را فراهم سازد. 
نیروی‌هوایی با توانی بیش از ظرفیت خود فرصت‌های 
زیادی را از دشمــن گـرفت تا آن که یگان‌هــای زرهی 
از مسـافت‌های دور و نزدکی خود را به صحنه جنگ 
رساندند و کفه نابرابر جنگ در جنوب تا حدود زیادی 
متعادل شد. این ازخودگذشتگی و رشادت خلبانان و 
کارکنان نیروی هوایی بود که در این مقطع موجب تغییر 
فرآیندهای طراحی و غافلگیر کردن دشمن بعثی شد که 
آنان را مجبور کرد تا در مواضع ناخواسته‌ای متوقف شوند 
و در نهایت موتور جنگی عراق نتواند از توان خود بهره 

بگیرد و به اهداف شوم خود دست یابد.

 اگر مطلب پاياني است بيان كنيد؟
در شرایط کنونی که با مسائلی همچون؛ تغییر نسل‌ها و 
تهاجم فرهنگی رو‌به‌رو هستیم، ترویج فرهنگ شهادت 
و ایثار وظیفه‌ای است که بر عهده همه دلسوزان نظام 
است و بايد بيش از گذشته انجام شود. فرهنگ ايثار و 
شهادت، به‌عنوان يك فرهنگ متعالي در زمره عالي‌ترين 
مفاهيم الهي و نتيجه والاترين ارزش‌هايي مي‌باشد كه 
يك انسان متعهد مي‌تواند به آن مقام دست يابد. اين 
اثرگذار و حركت‌آفرين، قادرند تا فضاي يك  مفاهيم 
و  داده  قرار  تأثير  تحت  گسترده  به‌صورت  را  جامعه 
والاترين بركات را براي آن به همراه داشته باشند. اما 
شناساندن، ترویج و تقویت ارزش‌های فرهنگ ایثار و 
شهادت برای جامعه، به‌خصوص نسل‌های کنونی کیی 
از مهم‌ترین و اساسي‌ترین وظیفه مسئولین، رسانه‌های 
جمعی و نهادهای فرهنگی و اجتماعی می‌باشد تا در 
قرن حاضر، در مقابل دشمنان که سعی و تلاش خویش 
شهادت  و  ایثار  ارزش‌های  کردن  بی‌اهمیت  برای  را 
درمیان جوامع به‌خصوص نسل جوانان به کار بسته‌اند، 
در جامعه  را  و شهدا  ایثارگران  مقام  و  ارزش  بتوانند 
تقویت و ترویج کنند. بايد به‌گونه‌اي در جامعه اقدام به 
معرفي شهيد حسين خلعتبري گردد كه همانگونه كه او 
در جنگ تحميلي درخشيد ياد وخاطره او نيز در جامعه 

درخشان باشد.

ایثار  ترویج فرهنگ شهادت و 
وظیفه‌ای است که بر عهده همه 
دلسوزان نظام است و بايد بيش 
انجام شود. فرهنگ  از گذشته 
به‌عنوان  شــهادت،  و  ايثــار 
كي فرهنــگ متعالي در زمره 
عالي‌ترين مفاهيم الهي و نتيجه 
مي‌باشد  ارزش‌هايي  والاترين 
مي‌تواند  متعهد  انسان  كي  كه 
اين  يابد.  دســت  مقام  آن  به 
مفاهيم اثرگذار و حركت‌آفرين، 
را  جامعه  كي  فضاي  تا  قادرند 
تأثير  تحت  گسترده  به‌صورت 
را  بركات  والاترين  و  داده  قرار 
براي آن به همراه داشته باشند.
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 لطفا خودتان را معرفی کنید و از دليل گرايش 
خود در حوزه جنگ الكترونكي و رادار در ارتش 

بگوييد؟ 
سرهنگ مخابرات و جنگ الکترونیک حمیدرضاسهیلی 
پرواز  الکترونیک  مهندس  پدرم  متولد‌1349.  هستم، 
بوده و ايشان مدتي به‌عنوان رئیس الکترونیک فرودگاه 
زاهدان مشغول به فعاليت بوده‌اند؛ به همين دليل دوران 
كودكي‌ام در اين استان سپري شد. پدرم در ايام دفاع 
مقدس، مسئوليت الكترونيك و ناوبري فرودگاه اصفهان 
را بر عهده داشت و شغل پدر باعث شد تا در اين رشته 
تخصصي ادامه تحصيل داده و ارتباط نزدکیی با خلبانان 
داشته باشم. تعدادي از آیین‌نامه‌های خلباني را مطالعه 

کرده و گفتگوهای زیادی در‌خصوص فعاليت خلبانان 
داشته‌ام.

 نيروي هوايي ارتش چگونه توانست نتيجه 
جنگ را تغيير دهــد؟ آيا صدام خود را برنده از 

پيش تعيين شــده مي‌دانست؟
به چند دليل رژيم بعث عراق به اشتباه خود را پيروز 
جنگ مي‌دانست و دچار اشتباه محاسباتي گرديد. اگر 
صدام سه دليلي كه در ادامه به آنها اشاره خواهم كرد را 
مورد توجه قرار مي‌داد هرگز وارد جنگ با ايران نمي‌شد. 
اولین دلیل این بود که نیروی‌هوایی ایران مطرح‌ترین 
نیروی هوایی خاورمیانه بود و اگر زمین جنگ توسط 

این نیروها‌»بمب‌فــرش« مي‌شــد با اینــکه بزرگترین 
نیروی زرهی منطقه در آن ایام متعلق به عراق بود با 
اين حال، نیروی قدرتمند زرهی دشمن نابود مي‌شد. 
دومین دلیل این است که ارتش ایران‌، آموزش دیده 
بود و توانایی خودسازمانی داشت و این ارتش با اینکه 
ارتش  فرار سران  دلیل  به‌  اسلامی  انقلاب  پيروزي  با 
وابسته به شاه تضعيف شده بود، اما این ارتش خود را 
سازماندهی کرد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد 
بودیم که فرد یا کشوری نسبت به احیا و سازماندهی 
ارتش کشورمان اقدام نکرده و ارتش بنا به فرموده مقام 
‌معظم رهبري توانست خودآرایی کند، یعنی توانست 
خود را سازماندهی کرده و برای نظام زینت بخشد. دلیل 

گفتگــــــوی  شـــــــــــــــــــاهـــد ياران با دکترحمیـــــــــــدرضا سهیـــلی؛
جــانشین سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس 

شهيدخلعتبری با تقوا بود

درآمد

با شــلیك نخستیــن گلــوله توپ‌ تانك "تی‌72" 
توسط صدام از پادگان "بعقــوبه" در ‌31شهریورماه 
1359، ارتش عراق هجومي وسیع و از پیش تدارك 
مرز  و 300ك‌یلومتر  را در طول ی‌كهزار  دیده شده 
مشترك، به سرزمین مقدس جمهوری اسلامی ایران 
آغاز كرد.تجاوزی كه منجر به یكی از طولانی‌ترین 
و ویرانگرترین جنگ‌های تاریخ شد و در عین حال 
یكی از افتخارآمیــزترین حماسه‌های پرشور میهن 
عزیزمان را رقم زد؛ جنگی كه نزدیك هشت سال 
بر دوش مردم قهرمان ایران سنگینی كرد و هنوز 
نیز آثار و تبـعات ناشی از آن محــو نشده است.
سرهنگ حميدرضا سهيلي در رسته جنگ مخابرات 
و الكترونكي فعال بوده و با خلبانان ارتباط مستقيم 
داشتــه اسـت. بسيـاري از آئين‌نامه‌هاي خلباني 
را مطالعه كرده و در‌خصوص زندگي شهيد مطالعاتي 
انجـام داده است. در ادامه متــن گفتـگو با ايشان 

را مي‌خوانيد. 
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سوم اين بود كه جنگ نتوانست قدرت اراده مردم ايران 
را در هم بشكند. شاهد بوديم كه در جنگ تحميلي، 
قدرت اراده مردم حفظ و مردم حامي نظام بودند و پيروز 
واقعـي از آن مـردم بود. رزمنــدگان حاضــر در جنگ 
به مثابه دست می‌باشند كه اين دست بايد به يك پیکر 
قوی متصل باشد و آن پیکر قوی، همان آحاد جامعه بود 

که به پشتيباني از جنگ برخاستند. 

 نقش نیروی هوایی در نتیجه جنگ را چگونه 
توصيف ميك‌نيد؟ 

در چهل روز ابتداي جنگ، نيروي هوايي به شدت در 
»کمان‌99« که  بود. عملیات  دفاع‌مقدس نقش‌آفرین 
شهید خلعتبری نیز در آن عملیات حضور داشته‌اند 
جزو عمليات‌هايي بود كه ضرباتي سنگين بر دشمن 
فرار  به  توجه  با  كه  بود  اين  دشمن  تصور  كرد.  وارد 
مستشاران امريكايي از كشور، نيروي‌هوايي ايران قادر به 
انجام عمليات هوايي به آن گستردگي نيست و دشمن 
پرواز  به  قادر  كشورمان  هواپيماهاي  مي‌كرد  گمان 
نخواهند بود. ستون پنجم دشمن نيز قبل از آغاز جنگ 
تحميلي خرابكاري‌هاي عمدي در سيستم‌هاي نظامي و 
دفاعي كشور انجام داده بود و همه اين دلايل باعث شد 
تا دشمن تصور كند ايران نخواهد توانست پاسخ نظامي و 
هوايي گسترده‌اي به تهاجم آنها داشته باشد. اما ساختار 
پایگاه‌های نیروی هوایی به گونه‌ای بود که در ايام انقلاب 
اسلامی این پایگاه‌ها توسط مردم اشغال نشده و توسط 

پرسنل حزب‌الله درون ارتش تصرف شد.

 يعني درمراكز نيروي هوايي در ايام مبارزات 
انقلاب اسلامي از سربازان استفاده نمي‌شد؟

در مراكز حساس از پرسنل كادر نيروي‌هوايي ارتش كه 
از افراد پيرو خط حضرت امام بودند استفاده مي‌شد.

داخل برجك‌هاي نگهباني از حضـور ســربازان وظيفه يا 
مردم عادي استفاده نمي‌شد بلكه از پرسنل كادر نيروي 
بدین‌ترتیب  مي‌شد.  گرفته  كمك  همافران  يا  هوايي 
تلاش می‌شـد تا از نفوذ نفرات ستون‌پنجم دشمن به 

پایگاه‌های هوایی جلوگیری به‌عمل آید. 

 در جنگ تحميلي، نقش پايگاه هوايي بوشهر 
كه شهيــد خلعتبـري نيـز درآن پايگاه حضور 

داشته‌است چگونه بود؟ 
صدام جنايتكار در ماه اول جنگ تحمیلی در کنفرانس 
خبری اعـلام کرد که من اکنــون با دو کشــور در حال 
جنگ هستم! کی كشور، ايران است و دیگری پايگاه 
هوايي بوشهر. در ايام دفاع مقدس، دوگردان در پايگاه 

هوايي بوشهر فعال بوده است كه اين دو گردان چنان 
ضربات سهمگيني بر پيكره دشمن وارد كرده بود كه 
دشمن این دو گردان هوایی را همانند کی کشور در 
مقابل خود مي‌دانست. ضربات آن گردان‌ها به رژیم بعثی 
سنگین بوده است و شهید خلعتبری يكي از خلبانان آن 

گردان بود. 

 پس نقش اين دو گــردان در جلـوگيري از 
پيش‌روي دشمن تاثيرگزار بوده است. 

اين دو گردان فعاليت‌هاي هوايي مختلفي بر‌عليه دشمن 
انجام مي‌داد تا باعث عدم پيشروي دشمن شود. اين 
خلبانان با بمباران هوايي توانستند عقبه دشمن را مورد 
هدف قرار داده و ارتباط دشمن با پشتيباني خود را قطع 
اقدامات خلبانان كشورمان، جلوگيري  از ديگر  كنند. 
به  بود.  يكديگر  به  دشمن  زميني  نيروهاي  الحاق  از 
همین دلیل بود که دشمن بعث در پیشروی در استان 
مسافت 17ک‌یلومتری  و  مشکل شد  دچار  خوزستان 
اکنون  تا مرز شلمچه که  حدفاصل ورودی خرمشهر 
زوار اربعین پیاده طی میک‌نند را دشمن کی ماهه طی 
کرد. با رشادت نيروي هوايي و خلباناني همچون شهيد 
خلعتبري، تمام برنامه‌های دشمن از بین رفت. صداي 
غرش جنگنده‌هاي كشورمان كه توسط خلبانان غيور 
به پرواز درآمده و از بالای سر رزمندگان عبور میک‌رد 
باعث تقويت روحيه آنها شده و ترس را بر چهره دشمن 

می‌نشاند. 
هوایی  و  دریایی  پایگاه‌های  که  توجیه  این  با  دشمن 
بوشهر فاصله بسیار اندکی از منطقه درگیری خوزستان 
دارد، برای از رده خارج کردن پایگاه ششم شکاری و 
گردان‌های تکاوران دریایی، تصميم گرفته بود تا توان 
هوایی اندک باقیمانده خود را در کیم مهر معطوف حمله 
به این پایگاه کند. دشمن ساعتی بعد مجدداً پایگاه‌های 
مذکور را مورد حمله قرار داد. پدافند‌ هوایی منطقه‌ با 
آتش پرحجم و دقیق، بمب‌افکن‌های بعثي را فراری داد‌ 

تصور دشــمن اين بــود كه با 
مستشــاران  فرار  بــه  توجه 
امركيايــي از كشــور، نيروي 
هوايــي ايران قــادر به انجام 
عمليات هوايي به آن گستردگي 
ميك‌رد  گمان  دشمن  و  نيست 
به  قادر  كشورمان  هواپيماهاي 
پرواز نخواهند بود. ستون پنجم 
دشــمن نيز قبل از آغاز جنگ 
عمدي  خرابكاري‌هاي  تحميلي 
در سيستم‌هاي نظامي و دفاعي 
كشور انجام داده بود و همه اين 
دلايل باعث شد تا دشمن تصور 
كند ايران نخواهد توانست پاسخ 
گســترده‌اي  هوايي  و  نظامي 
باشد. داشــته  آنها  تهاجم  به 



www.navideshahed.com
54

یادمان سرلشکر شهید حسین خلعتبری/ شماره  217- 216/ شهریور و مهر ۱۴۰۳

اما جنگنده‌های مذکور با چرخشی دوباره مجدداً حمله 
را آغاز اما این پایان ماجرا  نبود.حضور تعداد بسياري از 
استاد خلبان‌ها در این پایگاه باعث شد، ضمن پوشش 
هــوایی خــوزستان به نیــروی‌دریایی عراق نیز درس 
خوبی دهند! بنابراین بلافاصله شش فروند فانتوم از باند 
برخاسته و در دو مسیر متفاوت بال گشودند. آنها موفق 
شدند تلفات سنگين بر دشمن وارد آورند. کیم مهر نيز 

برنامه‌ای بی‌سابقه برای حمله به عراق  نیروی هوایی 
انجام داد كه پایگاه ششم بوشهر کیی از بازوان اصلی 

این عملیات بود.

 در ایام جنــگ، چرا خلبـان برای کشورمان 
ارزشمند بود؟ 

همه نیروهای نظامی با ارزش هستند اما خلبان باید 
هزار ساعت پرواز آموزشی انجام دهد و نيازمند چندين 
سال تلاش و آموزش است. آموزش خلبان نيازمند زمان 
و هزینه است تا خلباني با مهارت کامل آموزش داده 
شود تا بتوان هواپیمای استراتژکی را در اختیار او قرار 
داد و راهي عمليات كرد تا گره‌هاي ايجاد شده در جنگ 
را بگشايد. در كنار اين مسائل مي‌توان اشاره كرد كه 
خلبانان كشورمان جزو خلبانان شجاع بودند كه ارزش 

آنها را صدچندان مي‌كرد. 

 به نظر شما شهيد خلعتبري چگونه توانست 
آن عمليات‌هاي دشوار را با موفقيت به سرانجام 

برساند؟
 خاطرم است دو روز از آغاز جنگ تحميلي گذشته بود و 
خبرنگاران از تجاوز دشمن به كشورمان دچار ترس شده 
بودند و با همان حالت از شهيد فكوري سوال كردند كه 
نتيجه جنگ چه خواهد شد و آيا هواپيماهاي ما قادر 

به پرواز هستند يا خير! ايشان با آرامش كامل شروع به 
خواندن آيه‌اي از قرآن كردند و اعلام كردند »پيروزي از 
آن ماست و اين وعده الهي است«‌. ايمان به خداوند باعث 
مي‌شد تا رزمندگان كشورمان از دشمن هراس نداشته 
باشند. شهيد خلعتبري نيز به‌دليل ايمان به خداوند 
پيروز  و  وارد شده  مي‌توانست در عمليات‌هاي دشوار 
ميدان شود. زمانی که ایشان به‌عنوان نماینده کشورمان 
به دادگاه لاهه اعزام می‌شوند، چند روز زودتر ماموريت 
بازمي‌گردند.  كشور  به  و  مي‌رسانند  پايان  به  را  خود 
شهيد خلعتبري در پاسخ به‌علت بازگشت زودتر از موعد 
خود از ماموريت، آن جمله معروف را عنوان میک‌نند 
که»ک‌شور به من نیاز دارد، من کی رزمنده هستم، مردم 
كشورم باید در آرامش باشند و من سریع باید برگردم.« 
حسين خلعتبري باتقوا و شجاع بود و شجاعتش را در 
عمل اثبات میک‌رد. این اوج اراده کی فرد را می‌رساند 
که در شرایط جنگ به‌عنوان نماینده در دادگاه لاهه 
حاضر می‌شود و دفاع خود را در دادگاه به بهترين شكل 
انجام داده و چند روز زودتر نيز بازمي‌گردد. این حركت 
شهيد خلعتبري، درس دیپلماسی است که از سوی او 

ارائه شده است.

 از نقش شهيد خلعتبري در نبرد بر روي دريا 
توضيح بفرماييد؟

زمانی که عراق، ناوچه‌های »اوزا« را خريداري مي‌كند، 
ارتش ایران احتمال می‌داده كه ممكن است در درگيري 
احتمالي با آنها نياز به انهدام ناوچه‌ها باشد. لذا ارتش 
ايران اقدام به خريد موش‌کهای »ماورکی« میک‌ند و 
تعدادي از خلبانان را نیز درخصوص نحوه استفاده از آن 
موشك‌ها آموزش مي‌دهد. پایگاه مـرجع اين موشك‌ها 
نيز، پایگاه بوشهـر تعييـن مي‌شــود. شهیـد خلعتبری 
به علت اینکه در شلیک »ماورکی« مهارت داشته به 
»حسین ماورکی« معروف می‌شود. ايشان با شجاعت 
تمام به سمت ناوچه‌ها شيرجه زده و اقدام به شليك پي 

در پي موشك مي‌نمايد. 

 ميزان اهميت ناوچه‌هاي »اوزا« براي دشمن تا 
چه ميزان بوده است؟

ناوچه‌هاي »اوزا« از ادوات جنگي گران‌قيمت رژيم بعث 
به شمار مي‌آمد. اصولا زماني كه ناوچه يك كشور غرق 
مي‌شود، آبروي نيروي دريايي آن كشور تحت سوال 
رفته و از نظر حيثيتي تبعات سنگيني به همراه دارد. 
همچنين ناوي كه غرق مي‌شود خريداري و جايگزين 
كردن آن در طول جنگ غيرممكن است زيرا سفارش و 
ساخت اين ناوچه‌ها بسيار زمان‌بر است. هر ناوچه دشمن 

حسين خلعتبري باتقوا و شجاع 
بود و شجاعتش را در عمل اثبات 
می‌کرد. این اوج اراده یک فرد 
را می‌رساند که در شرایط جنگ 
به‌عنوان نماینده در دادگاه لاهه 
خود  دفاع  و  می‌شــود  حاضر 
را در دادگاه به بهترين شــكل 
انجام داده و چند روز زودتر نيز 
شهيد  حركت  این  بازمي‌گردد. 
خلعتبري، درس دیپلماسی است 
که از سوی او ارائه شده است.
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كه توسط شهيد خلعتبري در عمليات »مرواريد« غرق 
شد، تا پايان جنگ جايگزين نگرديد.

 ميهـن‌دوستي شهيـد خلعتـبري را چگونه 
مي‌توان توصيف كرد؟ 

وصیتنامه شهید خلعتبری هزاران حرف ناگفته به همراه 
دارد. ايشـان در وصیت‌نامه‌اش اشــاره میک‌ند که در 
منطقه رامسر، کوهی است که میرزا کوچك‌خان در آن 
منطقه مبارزه كرده و درخواست داشته كه اگر از پیکر 
من چیزی باقی مانده بود بر فراز آن کوه تدفین كنيد تا 
روح من پاسبان ایران باقي بماند. حتی پس از مرگش 
نيز حس دفاع از میهن را در وجود خود به همراه داشت. 
صداقت در گفتارش که در وصیت‌نامه‌اش نيز بیان شده 

است حاکی از این مطلب است. 

 به نظر شما نكته بارز در وجود شهيد خلعتبري 
چه بوده است؟

به نظر من تقواي شهيد يكي از مهمترين خصوصيات 
ايشان بوده است. اگر فردي با تقوا باشد مي‌تواند به مرتبه 
»فنافي‌الله« برسد و آنجــاست كه بي‌باك و شیرصفت 
می‌گردد. در برخي از ماموريت‌هايي كه به ايشان محول 
شده بود، انجام آن ماموريت‌ها ريسك زيادي به همراه 
داشته و احتمال بازگشت خلبان از ماموريت در حد 
صفر بوده است اما شهیدخلعتبری انجام آن عمليات‌ها 
را پذيرفته است. به نظرم این عزیزان دانشمندانی بودند 
که اگــر کــسی آنها را بشناسد و گفتمان آنها را درک 
کند، مي‌تواند با تقوا شده و مسير زندگي‌اش را تغيير 

دهد. نكته ديگري كه از خصوصيات بارز ايشان به شمار 
مي‌رود، قدرت تحميل اراده خود به اراده دشمن بوده 
است. آن چیزی که خلعتبری را تبدیل به کی اسطوره 
کرد قدرت تحمیل اراده‌اش به دشمن بود. داشتن چنين 
قدرتي نياز به چند شاخص دارد يكي از آن شاخص‌ها 
مهارت است كه به خوبي داراي مهارت بوده و دیگری 

روح بلند و بزرگش بوده است.

 در نحوه شهادت ايشان، چه مطلب نهفته‌اي 
است؟

ایشان شهید لحظه تحـویل سـال‌نو هستند. با اينكه 
مي‌توانست در ماموريت شركت نكند اما از كنار سفره 

هفت‌سين برخواست تا در آن لحظات براي حفظ آرامش 
مردم به پرواز درآيد. همزمان با عيد باستاني نوروز در 
ايران، دشمن بعث اعلام كرده بود كه كام مردم ايران 
را با حملات هوايي و بمباران مناطق شهري تلخ خواهد 
كرد. در لحظات تحويل سال نو، تعدادي از هواپيماهاي 
دشمن به قصــد بمبــاران شهـرها وارد حريم هوايي 
كشورمان مي‌شوند. شهيد خلعتبري سوار بر پرنده آهني 
خود شده و جهت پاسداري از آسمان ايران به پرواز در 
مي‌آيد. بر روي آسمان، شروع به تعقیب دشمن كرده 
و دشمن بمب‌هايي كه قرار بوده در شهرهايمان خالي 
كنند را در بيابان خالي مي‌كند و مي‌گريزند. دشمن 
نتوانست به اهداف خود برسد و خلعتبری در آن لحظات 

تحویل سال به شهادت رسید. 

 از خصوصيات ديگر ايشان بفرماييد؟
دوستـان ایشان از حسن‌خلق و خنــده‌هـایش مطالب 
زیادی عنوان میک‌نند. او حس آرامش عجیبی داشته 
است. دیگران را رهبری کردن جزو خصوصیات ایشان 
بوده است. باید در نیروی هوایی قدرت راهبری داشته 
باشی تا شما را به‌عنوان رهبر و مدیر پذیرش کنند. 
خلبانانی که در کنار کابین عقب ایشان پرواز کرده‌اند، 
احساس امنیت میک‌ردند. مهارت و قدرت هدایت بالایی 
داشت و این مهارت باعث می‌شد تا دیگــران در کنار 
او احساس آرامش کنند. او قــدرت هدایت و فرماندهی 
چندین هواپیما در عملیــات را به خوبی آموخته بود. 

 اگر مطلب پاياني داريد بيان كنيد؟
ما بايد بتوانیم اندیشه امثال خلعتبری‌ها را بشناسیم 
و با این اندیشه زندگیمان را سر زنده کنیم. همانگونه 
که رهبـر معظــم انقـلاب‌)مدظله‌العالی( فرموده‌اند: »باید به 
این نتیجه برسیم، همان‌طور که نصف روز واقعه کربلا 
و عاشورا توانسته تا به امروز فرهنگ ما را تغذیه کند، 
هشت سال دفاع مقدس که برگرفته و امتداد حماسه 
عاشـــوراست نيز می‌تواند برای نســل‌های متــمادی 
اثرگذار باشـد.« توسعه مفهوم ایثارگری، شهادت‌طلبی 
و مصادیقی همچون برعهده گرفتن کارهای سخت با 
هدف آسایش دیگران و تعمیق بخشیدن به فرهنگ ایثار 
و شهادت از مؤلفه‌‌هایی است که هرچه به آن نزدکی 
شویم به تقویت قوام و پایداری جامعه کمک کرده‌ایم.
معنای برُد و باخت این است که خالصانه برای خدا کار 
کنیم هرچند ممـکن است بهره آن کار در کوتاه‌مدت، 
ظاهـر پیروزی نداشته باشد اما می‌پذیریم هر عمل‌مان 

در نزد خداوند باید اعتبار پیدا کند. 

ایشان شهید لحظه تحـــویل 
اينكه  با  ســـال‌نو هســتند. 
مي‌توانست در ماموريت شركت 
نكند اما از كنار سفره هفت‌سين 
برخواست تا در آن لحظات براي 
پرواز  به  مــردم  آرامش  حفظ 
درآيد. همزمان با عيد باستاني 
نوروز در ايران، دشمن بعث اعلام 
كرده بود كه كام مردم ايران را 
بمباران  و  هوايــي  حملات  با 
مناطق شهري تلخ خواهد كرد

تصویری از حضور گسترده مردم در تشییع پیکر شهید حسین خلعتبری
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 لطفا از نحوه آشنـايي و ازدواج با حسيـن 
خلعتبري بگوييد.

شهــلا دولتشاهی هستم، متـولد1330. در سال 1353 
برادرم با خـواهرحسيـن ازدواج كرد و ارتباط فاميلي 
با ايشان برقرار گـرديد. طـولي نكشيد كه دو خانواده 
با يكديگر ارتباط صميمي ايجاد كردند. در آن برهه‌ها، 

حسين دانشجوي خلباني بود و به منزل خواهرش رفت 
و آمد داشت. ايشان را به دفعات ديده بودم و آشنايي 
مختصري با او داشتم. جواني پرشور كه عاشق پرواز بود.

 حس علاقه به همديگر چگونه ايجاد شد؟
مــدت زيـادي از اشتغـال مـن به‌عنوان معلم در مدرسه 

نگذشته بود و به قدري دلبستۀ کارم بودم که متوجه 
علاقه حسین نسبت به خودم نشدم. اطرافيان با مزاح 
سعي مي‌كردند مرا متوجه علاقه حسين نسبت به خود 
كنند. مدتي به همين منوال گذشت، چند ماه باقي بود 
تا حسين براي آموزش تكميلي خلباني به امريكا اعزام 
شود كه از من خــواستگاري كرد. با يكديگر صحبت 

درآمد

گفتگوی شاهدياران با شهلا دولتشاهی،همسرشهید حسين خلعتبری

حسين خود را وقف جنگ كرده بود

مادران و همسران شهدا در دفاع از حریم ولایت و امامت در دفاع مقدس با لبیک به امام شهدا، همسران و فرزندان خود را برای دفاع، راهی جبهه‌های نبرد حق 
علیه باطل کردند تا یک وجب از خاک وطن به دست دشمن نرسد. همسران شهدا با الگوگرفتن از شهیدانشان در عرصه‌های مختلف زندگی، حضوری پررنگ 
دارند و با تربیت یادگاران همسرانشان، آن‌ها را برای پاسداری از ميهن و دوران شکوفایی کشور آماده می‌کنند. مادران و همسران شهدا هر کدام یک الگو هستند 
و نقش مهمی در تربیت جامعه برعهده دارند. همسران شهدا، الگوی صبر و ایثار همچون حضرت "ام‌البنین" هستند که در تلاطم روزگار به ندای رهبرشان لبیک 
گفته و تا پای جان در پاسداری از حرمت خون شهیدانشان ایستاده‌اند. شهلا دولتشاهي،همسر شهيدحسين خلعتبري است كه از خاطرات همسرشهيدش 

مي‌گويد. در ادامه متن گفتگو با ايشان را مي‌خوانيد.
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كرديم و متــوجه صــداقت ايشان شدم كه بسيـار برايم 
ارزشمند بود.

  پاسخ شما نسبت به خواستگاري حسين چه 
بود؟

به صلاحـدید برادرم، قــرار شد بعد از بازگشت حسین 
از امــريكا در مــورد آن موضوع، مجددا صحبت شود و 
حسین رهسپـار امريكا شد. پس از بازگشت از امريكا به 

خواستگاري او پاسخ مثبت دادم.

 مراسـم ازدواج شــما در چه سالي و چگونه 
برگزار شد؟

مدتي از پاسخ مثبت من به خواستگاري حسين گذشت 
و مراسم ازدواج ما به دليل آغاز مبارزات انقـلاب در سال 
1357 در منزل و به‌صورت ســاده برگزار شد. روزهاي 
پر‌ماجرايي بود و حكومت نظامي باعــث شد تا نتوانيم 
مــراسم عــروسي برگزار كنيم. خاطــرم است مراسم 
عقدمان در منزل برادرم برگزار شد و براي صرف شام 
عازم رستوراني در خيابان رازي شديم. همزمان با غروب 
خورشيد، به دلهره افتاديم که مبادا ماموران رژيم‌شاه به 
مراسم حمله کرده و مشکلی به وجود آورند، اما حسین 
دائم می‌خندید و می‌گفت: »آنها هیچ‌كاري نمی‌توانند 
نابودش  به خانوادۀ من تعرض کند،  بکنند، هر کس 
مي‌كنم.« حرف‌ها و شوخی‌های او به من جرئت تحمل 

وحشت از حملۀ نیروهای گاردشاه را داد. 

 آيا مراسم ازدواج شما در آن ايام انقلاب با 
بود؟ اتفاقي همراه 

با آنكه تا ساعت ‌10شب در رستوران حضور داشتيم اما 
با اتفاق ناگواري همراه نبود و صداي انفجار و گلوله در 
شهر به گوش مي‌رسيد. غافل از اینکه چند سال بعد، 

زندگي من با اين صداها عجين خواهد شد. 

  پس از ازدواج در كدام شهر ساكن شديد؟
پس از ازدواج، حسین به بوشهر رفت تا مقدمات اقامت 
ما در پایگاه شکاری آن شهر را مهیا کند و من هفته 
بعد به همراه تعدادي از اعضای خانواده‌ام راهی پایگاه 
بوشهر شدم. تحمل دوري از خانواده‌ام را براي مدت زياد 
نداشتم، حسین از این امر مطلع بود و برای اینکه كمتر 
احساس دلتنگی کنم، بيشتر اوقات سعي مي‌كرد تا چند 
نفر از اعضاي خانواده‌ام را به بوشهر دعوت كند تا کمتر 

در بوشهر تنها باشم.

 مهمـان‌نوازي ايشـان را بسيـاري از دوستان 

ايشان برايمان عنوان كرده‌اند. لطفا شما نيز در 
اين‌خصوص مطالبي بيان بفرماييد؟

حسین به قدری مهمان‌نواز و مهربان بود که همیشه درِ 
خانۀ ما به روی همه باز بود و دیگران هم او را با آغوش 
باز می‌پذیرفتند. من خواهرزاده‌ای دارم که از کودکی 
در آغوش من رشد كرده و بیشتر مواقع را در کنار من 
می‌گذراند. همین امر موجب علاقۀ بسیار من به او شده 
بود. همسرم این موضوع را از قبل می‌دانست، او را پیش 

من آورد تا تنها نباشم. 

 اولين فرزندتان در چه سالي به دنيا آمد؟
در سال ‌1358 و همــزمان با اوج حمـــله‌های دشمن 
بعث به ايران، فرزند اول‌مان را باردار بودم. حسين در 
بيشتر مواقع در عمليات بود و تنهايي من، او را نگران 
مي‌كرد. او برای حفظ امنیت من و فرزندمان، چند هفته 
پايان دوران بارداري‌ مرا به منزل پدرم در تهران آورد. 
اما من نگران دور بودن از همسرم بودم. زمان زیادی از 

 خاطــــرم اســت مراســم 
برادرم  منــزل  در  عقدمــان 
برگزار شــد و براي صرف شام 
خيابان  در  رســتوراني  عازم 
غروب  با  همزمان  شديم.  رازي 
افتاديم  دلهره  به  خورشــيد، 
که مبادا ماموران رژيم‌شــاه به 
مراســم حمله کرده و مشکلی 
بــه وجود آورند، اما حســین 
می‌گفت:  و  می‌خندیــد  دائم 
نمی‌توانند  هیــچك‌اري  »آنها 
به خانوادۀ من  بکنند، هر کس 
ميك‌نم.« نابودش  کند،  تعرض 

شهید حسین خلعتبری )نفر اول از سمت چپ(
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ورودم به تهران نگذشته بود که دخترمان به دنیا آمد. 
حسین به محض شنیدن خبرِ به دنیا آمدن فرزندمان 
به تهران آمد. به‌طوری که روز بعد، زماني كه چشمانم 
را در بیمارستان باز کردم، او  در کنارم بود. در‌حالیک‌ه 
چشمانم از خوشحالی می‌درخشید او را در كنار خود 
ديدم. حسين؛ عاشقانه دخترش را دوست داشت، اسم او 

را آيدا انتخاب كرديم.

  فرزند دوم شما نيز درتهران به دنيا آمد؟
در سال‌1360 آرش فـرزند دوم ما به دنیــا آمد. آن ايام 
به دلیـل مسائل مربوط به جنــگ، ما در تهران زندگی 
میک‌ردیم. زمانی که آرش به دنیا آمد، حسین برای انجام 
مأموریت به عراق پرواز کرده بود. زمانی که وارد خاک 
ایران شد، در آسمان به او خبر تولد پسرمان را دادند و از 
همانجا نام آرش را برایش انتخاب کرد و با لباس پرواز به 

دیدار ما در بیمارستان شتافت.

 در چه سالي به پايگاه هوايي همدان منتقل 
شديد؟

مدتي از تـولد فرزند دوم‌مان مي‌گذشت كه به پايگاه 
و  تلخ  خاطرات  همدان  پايگاه  منتقل شديم.  همدان 
شيرين بسياري برايم به همــراه داشت. خاطرم است؛ 
آيدا سه سال سن داشت كه روزي متوجه شدم از صبح 
اما  گشتیم،  دنبالش  به  را  همه‌جا  است!  ناپديد شده 
خبري از او نبود. ترس و نگراني تمام وجودم را فرا گرفته 
بود.اطراف پايگاه هوايي همدان، مملو از حيوانات درنده 
بود. طاقت نياوردم و به حسين اطلاع دادم. او "آلرت" 
بود اما به ســرعت خود را به منزل رساند. تعدادي از 
همسايه بسيج شديم تا آيدا را پيدا كنيم ولي موفق 
بود، گریان و  بيابيم. هنگام غروب  او  از  اثري  نشديم 
ناراحت در پشت پنجره به انتظار نشسته بودم تا خبري 
از او برسد. برف تمام زمين پايگاه را پوشانده بود، از دور 
نقطه‌ای قرمز رنگ را ديدم كه در ميان برف‌ها در حال 
حركت بود. همگی به سرعت به سمت او دويديم و آيدا 
را ديديم كه در حال نزديك شدن به ما بود. آيدا به 
منزل دوستش رفته بود تا لباس محلي زيبايي كه برايش 
خريده بوديم را به او نشان دهد، مادر دوستش نيز گمان 
مي‌كرد از رفتن او خبر داريم و به ما اطلاع نداده بود. 
به قدری عصبانی بودم که می‌خواستم آیدا را تنبیه کنم 
امام‌حسین اجازه نداد و با مهرباني او را در آغوش گرفت. 
حسين در حـالي كه فرزندانش را بر روي زانوهايش 
نشانده بود از نگــراني ما نسبت به‌كار آيدا گفت. آیدا 
که گويا از حرف‌های حسین، عمق وحشت ما را درک 
کرده بود، شروع به گريه كرد. حسين در ايامي كه در 

مرخصي بود، آرش را به همراه خود به شكار مي‌برد. 
می‌گفت شاید بعدها فرصت این کار را پیدا نکند. دلم از 
این حرف او می‌گرفت، با اینکه همیشه حسین با خنده 

این جمله را بر زبان می‌آورد.

 آيا از ماموريت‌هاي هوايي  براي شما  مطلبي 
بيان ميك‌ردند؟

حسین از ماموريت‌هاي هـوايي و شغــل خود چيزي 
بيان نمي‌كرد. او نمي‌خواست من با شنيدن جزئيات 
ماموريت‌هايش دچارترس شوم. من از همكاران حسين 
مي‌شنيدم كه امروز هواپیمای او را زده‌اند و همسرم با 
وجود کنده‌شدن بال هواپیمایش یا آتش گرفتن آن، 

جنگنده‌اش را با موفقیت بر روي زمين نشانده است. هر 
زمان حسين دير به منزل مي‌آمد ترس تمام وجودم را 
فرا مي‌گرفت. بعد از شهادت ايشان بود كه متوجه شدم 
حسين در چه عمليات‌هاي هوايي خطرناكي حضور 
داشته و چه اتفاقاتي براي ايشان در عمليات‌ها افتاده 
است. يكي از بستگان كه در نيروي‌زميني بود تعريف 
مي‌كرد كه حسين در مواقعي كه عمليات به بن‌بست 
مي‌خورد با هواپيما اقدام به بمباران دشمن مي‌كرد و 

گره عمليات را مي‌گشود.

 در لحظاتي كه ايشان به ماموريت مي‌رفتند، 
چگونه سعي ميك‌رديد تا نگراني ناشي از دوري او 

را فراموش كنيد؟  
من مدتي به‌عنوان معلم در مدرسه مشغول به فعاليت 
بودم اما با تولد فرزندانم، انصراف دادم تا بتوانم از آنها 
مراقبت كنم. زمانیک‌ه از دوري ناشي از رفتن همسرم به 
ماموريت، نگراني به سراغم مي‌آمد، خودم را با کارهای 
منزل سرگرم مي‌كردم. خاطرم است روزي كه حسين 
به ماموريت رفته بود، تا ساعت‌ها از او بي‌اطلاع بودم.

چنان ترس و اضطراب داشتم كه تصميم گرفتم شربتي 
كه حسين دوست داشت را تهيه كنم. دقايقي گذشت و 
شربت تهيه شد اما حسين نيامد، دیگر داشتم به گریه 
می‌افتادم، شروع کردم به پرُ کردن شیشه‌ها، شیشه‌ها 
هم پر شدند. از پنجرۀ آشپزخانه به بیرون نگاه کردم، 
کسی نبود! شیشه‌ها را برداشتم تا به انباری ببرم که 
ناگهان اتومبیل جلوی ساختمان توقف كرد و حسین 
از آن پیاده شد. مثل همیشه می‌خندید و شیشه‌های 
شربت‌"سکنجبین" از دستم افتاد و بی‌توجه به شکسته 
شدن آنها، گریان به استقبال همسرم رفتم. او چیزی 
نگفت و مثل همیشه با چهره‌ای خندان به سوی ما آمد؛ 

هر زمان حســين دير به منزل 
مي‌آمد تــرس تمام وجودم را 
فرا مي‌گرفت. بعد از شــهادت 
شدم  متوجه  كه  بود  ايشــان 
عمليات‌هاي  چه  در  حســين 
هوايي خطرناكي حضور داشته 
ايشــان  براي  اتفاقاتي  چه  و 
اســت.  افتاده  عمليات‌ها  در 
نيروي  در  كه  بستگان  از  كيي 
زميني بــود تعريف ميك‌رد كه 
كه عمليات  مواقعي  در  حسين 
با هواپيما  به بن‌بست مي‌خورد 
اقدام به بمباران دشمن ميك‌رد 
را مي‌گشــود. عمليات  گره  و 
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اما من فهمیدم که دستش را به راحتی نمی‌تواند حرکت 
دهد و باز هم خطری را از سر گذرانده است.

  از آخرين ديدار خود با شهيد بفرماييد؟
عيــد سال‌‌1364بود كه تعــدادي از بستگانمان براي 
گذراندن تعطيلات به منزل ما در همدان آمدند تا سال 
نو را با هم باشیم. حسین قرار بود، نيمه دوم فروردين 
ماه را مرخصي بگيرد تا به شمال كشور برويم. غروب 
مهمان‌ها رسیدند، حسین منزل بود و قرار نبود به پرواز 
برود. برق عجیبی در نگاهش بود و دائم لبخند می‌زد. 
هر دوی ما سرگرم پذیرایی از مهمان‌ها بودیم كه ناگهان 
آژیر قرمز به همراه زنگ تلفن منزل‌مان به صدا درآمد. 
حسین برای دفاع از كشور بايد به ماموريت مي‌رفت و 
جنگنده‌اش در کی نبرد هوایی منهدم و خودش راهی 
بهشت شد. از مهربانی او خاطره‌هاي زيادي در ذهن 

دارم كه مي‌شود كتاب‌ها از آن خاطرات نوشت. 

  لطفا به بعضي از آن خاطرات اشاره كنيد؟
خاطرم است در ايام عيد به من تاكيد داشت اول براي 
فرزندان خانومی که در كارهـاي منــزل به من كمك 
مي‌كرد خریـد کن بعد برای بچه‌های خودمان! بعد از 
شهادت حسین تا مدت‌ها برای فرزندانم در ايام عيد 
لباس نخریدم. حسین به لاله قرمز علاقه داشت و در 
سفري كه به كشور هلند داشت برای مادرش لالۀ قرمز 
آورده بود تا مادرش آن را پرورش دهد. نام حسین در 
منزل ما فراموش نشده است و مطمئن هستم حضور 

حسين در كنارمان است. 

 آيا از ايشان خواستيد كه كمتر به ماموريت 
بروند؟

اگر حسین در منزل بود و مطلع مي‌شد که هواپیمای 
عراقی وارد حریم هوایی كشورمان شده و اقدام به بمباران 
كرده است از روي عصبانيت ناخن‌هایش را می‌جوید که 
چرا در خانه مانده است و براي دفاع از آسمان به پايگاه 
در  يا  لحظه  آن  در  كه  بود  در‌حالي  اين  است.  نرفته 
مرخصي بود و يا شيفت پروازي‌اش به اتمام رسيده بود. 
به حسین می‌گفتم حسین کافی است دیگر! به اندازه 
سهم خودت در راه وطن تلاش کرده‌ای، چند صباحی در 

منزل باش تا استراحت كني، اما قبول نمي‌كرد. 

 خـانواده ايشان، از شنيــدن خبـر شهادت 
حسين چه حسي داشتند؟

مرحوم پدر و مادرشان؛ فرد مؤمن و متدینی بودند. از 
شنیدن خبر شهادت ایشان ناراحت شدند و تا مدت‌ها 
پس از شهادت حسين، داغ دلشان تازگي داشت. حسين 
عطوفت خاصي در چهره داشت و فردي بود كه سعي 
داشت افراد را جذب خود كند. همیشه در راز و نيازهايم 
به خداوند می‌گویم که خدایا! خیلی زود حسین را از 

من گرفتی.

 بعد از شهــادت ايشــان چگـونه توانستيد 
فرزندان  و  كرده  تحمل  را  پيش  در  سختي‌هاي 

تحصيل كرده تحويل جامعه دهيد؟
بعد از اینکه حسین شهید شد تا مدت‌ها توان ايستادن 
نداشتم، چون شهادت حسين برايم قابل باور نبود. پس 
از مدتي با خود گفتم كه حسين ديگر برنمي‌گردد و بايد 
بار زندگي را به تنهايي بر دوش حمل كنم. پس به خدا 

توكل كردم و به ياد حسين به زندگي ادامه دادم. 

 از شهادت ايشان چگونه مطلع شديد؟ 
چند ساعت از رفتن حسين به ماموريت مي‌گذشت اما 
خبري از او نبود. چند نفر از همسايه‌ها به ديدنم آمدند 
و زمزمه‌هايي در بين آنها وجود داشت. ترديد وجودم را 
فراگرفته بود و نگران بودم. از اين صحنه‌ها زياد ديده 
بودم. لحظه‌اي كه خبر شهادت يكي از خلبانان در پايگاه 
مي‌رفتيم. منزلشان  به  همدردي  براي  مي‌شد،  اعلام 

ناراحتي خانواده خلباني كه به شهادت رسيده بود را به 
عينه ديده بودم و در آن لحظات از خداوند خواسته بودم 
تا حسين شهيد نشود. همیشه منتظر بودم که جنگ 
تمام شود و زندگی آرامی را آغاز كنيم. پس از گذشت 
دقايقي به‌صورت رسمي به ما اعلام شد كه حسين به 
شهادت رسيده است. فرمانده وقت نيروي هوايي با من 
تماس گرفت و سوال كرد كه آيا محلي براي خاكسپاري 
ايشان در نظر گرفته‌ايد؟ من نيز طبق وصيت خودش، 
اعلام كردم كه مراسم خاكسپاري را در زادگاهش انجام 

خواهيم داد.
از مردم  استقبال گسترده‌اي  با  ايشان  مراسم تشييع 
انجام و به خــاك سپرده شد. در‌ حــال‌ حــاضر شهید 
حسین خلعتبری دو مزار دارد؛ کیی در سنقر و دیگری 
در رامسر. حسین همانطور که همواره آرزو داشــت به 
شهــادت رسیــد و همچون اربابش حسین‌)ع( بی‌سر به 

محضــر معبودش پرگشود.

خاطرم است در ايام عيد به من 
تايكد داشت اول براي فرزندان 
خانومی کــه در كارهاي منزل 
به من كمك ميك‌رد خرید کن 
بعد برای بچه‌های خودمان! بعد 
از شــهادت حسین تا مدت‌ها 
عيد  ايام  در  فرزندانــم  برای 
لاله  به  حسین  نخریدم.  لباس 
قرمز علاقه داشت و در سفري 
برای  به كشور هلند داشت  كه 
تا  مادرش لالۀ قرمز آورده بود 
مادرش آن را پرورش دهد. نام 
حســین در منزل ما فراموش 
نشده اســت و مطمئن هستم 
حضور حسين در كنارمان است
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 به نظر شما روحيه مبارزه در دفاع از ميهن 
توسط حسين خلعتبري نشات گرفته از چه بود؟ 
پدربزرگ حسین، از یاران میرزا کوچ‌کخان بود. او در 
کردستان زندگی میک‌رد و اصالتا کرد بود. پدربزرگمان 
زمانی که از قیام میرزا مطلع شد برای یاری رساندن به 
او، از کردستان به گیلان آمد و ماندگار شد. پدربزرگمان 
شور انقلابی عجیبی داشت،مأموران رضاشاه ايشان را 
دستگیر کرده و دو سال را در زندان سپری کرد. او پس 
از آزادي، به طرز مشکوکی مسموم و از دنیا رفت،حسین 

نوة چنین سلحشوری بوده است.

 چند خواهر و برادر هستيد و حسين فرزند 
چندم خانواده است؟

سه‌خواهر و سه‌برادر هستيم و حسين فرزند دوم خانواده 
بود. اسامی فرزندان به ترتیب عبارتند از: احترام، حسین، 
منظر، آذر، شاهرخ و حمید. اگر دقت کنید، در بین این 
اسامی، تنها اسم متفاوت و ویژه »حسین« است. گویا 
سرنوشت حسین از بدو تولد با ما فرق داشت.گویا او 
را برای مسیری دیگر نام‌گذاری کرده‌اند. در بین همۀ 
حسین  امام  عاشق  دیگر  به‌گونه‌ای  حسین  فرزندان، 
)ع( بود. با شنیدن نام سیدالشهدا، حالت عجیبی به او 

دست می‌داد و عنوان میک‌رد با شنیدن نام امام حسین)ع( 
نیرویی در وجودم مرا به تواضع وا می‌دارد.

 ارتباط خانواده با روحانيت چگونه بوده است؟
پـدرم ارتبـاط خوبی با روحـانیون داشت، روحانیون را 
به منـزل دعـوت و از آنها پذیرایی میک‌رد. به ما تاکید 
کرده بود که فرد روحانی، انسانی مقدس و قابل احترام 
است. کیی از روحانیون که چندین سال با خانواده‌مان 
در ارتباط بود، سیدمصطفی از سادات معروف منطقه 
بودند. ایشان بارها در منزل ما در مراسم مذهبي حضور 

گفتگوی شاهدياران با شاهرخ خلعتبری

او برای كشور افتخارآفرين بود 
درآمد

سرلشكر خلبـان، حسیـن خلعتبـری یكــی از اسطوره‌هايي اسـت كه لباس زیبای شهادت زیبنده قامـت اوسـت. امیـرسرافراز جبهه توحید و عقاب تیـزپرواز 
و آشنــای جبهه‌های حق عليه باطل، این جهادگر عرصــه‌های پیكار و شیر بیشه شجاعت و ایثار، پـس از عمری جهاد خالصانه در خطوط مقدم دفاع از ميهن 
با پیكر خونین به دیار معشوق خود شتافت و اجر و پاداش آن همه اخلاص و ایثار را در شهادت يافت. شاهرخ خلعتبري، برادر شهيد حسين خلعتبـري است كه از 

رشــادت‌هاي برادر شهيدش مي‌گويد. در ادامه متن گفتگو با ايشان را مي‌خوانيد.
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داشته‌اند. پدرم این روحیۀ مذهبی را از مادرش به ارث 
برده بود و همانند مادرش محب ائمه‌اطهار بود و عقاید 

مذهبی فوق‌العاده‌ای داشت. 

 گويا حسين علاقه زيادي به تماشاي دريا و 
شنا داشته است؟

حسین عاشق دریا بود. گاه والدینم زماني كه دريا مواج 
بود در را به رویش می‌بستند تا به سمت دريا نرود، اما 
ايشان به هر طريقي بود خود را به ساحل دريا مي‌رساند. 
شنا را به خوبي فرا گرفته بود و علاقه‌مند به شنا در 
دريا بود. حسین به ساحل قانع نبود و خودش را به آب 
دریا می‌زد و آنقدر جلوتر از ساحل حرکت میک‌رد تا 
از چشم‌ها ناپدید شود. حسین به دنبال انجام کارهاي 
و  داشت  دوچرخه‌ای  دارم  خاطر  بود.به  هیجان‌انگیز 
منتظر می‌ماند تا کامیونی از راه برسد و سپر خودرو را 
گرفته و با ســرعت به هـمراه خودرو حركت مي‌كرد.

 پدرتان نسبت به كسب رزق حلال معتقد بودند 
و چنين شد كه فرزندانشان گام در مسير صحيح 
گذاشته‌اند، نظر شما نسبت به اين موضوع چيست؟ 
پدرم وضعيت مالي مناسبي داشت و فرزندان نياز به 

انجام كار نداشتند. اما پدرم ما را به كار تشويق مي‌كرد 
و نسبت به كسب رزق حلال تاكيد داشت. پدرم معتقد 
بود كار كردن همانند عبادت براي مومن است. ايشان 

چشم به مال دنیا و ثروت‌اندوزي نداشت و کار را وظیفۀ 
خود و جزو واجبات مي‌دانست. پدرم نسبت به مساله 
كسب روزي حلال تاكيد داشت و اين موضوع را به همه 
فرزندان منتقل كرده بود. ايشان در تمام مراحل زندگي 
سعي داشت ما را به سمتی سوق دهد که راه درست را 
در زندگي انتخاب کنیم، به مال مردم تعرض نکنیم و 
از حقوق خودمان نيز به خوبي دفاع کنیم. پدرم سعي 

داشت تا ما در اين دنيا پاك زندگي كنيم.

 علاقه به پـرواز و خلبــاني چگونه در حسين 
خلعتبري ايجاد شد؟

از همان ايام كودكي به پرواز و خلباني علاقه‌مند بود. در 
ايام تحصيل با استفاده از چوب اقدام به ساخت هواپيما 
مي‌كرد و به‌عنوان كاردستي به مدرسه تحويل مي‌داد. 
خاطرم است تمام مسیر کی کیلومتري منزل تا مدرسه 
را در روياهايش با هواپیمايي كه با چوب ساخته بود 
پرواز کرد.آقاي ذوقي معلم حسين بوده است، ايشان 
روايت كرده‌اند كه: » از دانش‌آموزان پرسیدم می‌خواهید 
چه کاره شوید؟ هرکس جوابی داد. اغلب دوست داشتند 
دکتر و يا مهندس شوند، نوبت كه به حسین رسید، 
گفت مي‌خواهم خلبان شوم و با دشمن مبارزه كنم.« 

بزرگتر که شد، توقعش نيز بالاتر رفت. دیگر به هواپیماهاي 
دست‌ساز خودش قانع نبود. به نجار روستایمان گفته بود 

که با چوب، هواپیماي زيبايي برايش بسازد. 

 پدرتان نسبت به تحصيل فرزندان چه نگاهي 
داشت؟

حسين پس از به اتمام رساندن مقطع دبستان جهت 
ادامه تحصيل به روستاي »کتالمُ« رفت. حدود‌2 كيلومتر 
از منزل‌مان تا مدرسه حسين فاصله بود، به همين دليل 
به وسيله دوچرخه اين مسير را طي مي‌كرد.سه سال 
در مدرسۀ »کتالم« در رشتۀ ادبیات تحصيل كرد. پدرم 
اهمیت ویژه‌اي نسبت به ادامه تحصيل فرزندانش داشت 
فرزندانش  تا  كند  فراهم  را  شرايطي  مي‌كرد  و سعي 
بتوانند در مدارس معتبر تحصيل كنند. برايش هزينه 
در جهت ادامه تحصيل فرزندان اهميت نداشت. معتقد 
بود احترامي كه يك فرد تحصيل كرده در جامعه دارد، 
فرزندانش  به  ندارند.  احترامي  چنين  اين  ثروتمندان 
مردم  به  است كه  اين  اگر قصدتان  تاكيد داشت كه 
خدمت كنيد و عالم باشيد به دنبال تحصيل برويد. پدرم 
با همان انگیزه، حسین و منظر را براي ادامۀ تحصیل به 
تهران فرستاد. حسين پانزده‌سال سن داشت اما پدرم به 
توانایی و جرأت او اعتقاد داشت، مسئولیت دختر سیزده 
ساله‌اش را نيز به حسين سپرد. این شد که حسین و 

پدرم وضعيت مالي مناســبي 
داشت و فرزندان نياز به انجام 
اما پدرم ما را به  كار نداشتند. 
كار تشويق ميك‌رد و نسبت به 
كسب رزق حلال تايكد داشت. 
كردن  كار  بــود  معتقد  پدرم 
مومن  بــراي  عبادت  همانند 
است. ايشان چشم به مال دنیا 
و ثروت‌اندوزي نداشــت و کار 
واجبات  جزو  و  خود  وظیفۀ  را 
به  نسبت  پدرم  مي‌دانســت. 
مساله كسب روزي حلال تايكد 
داشــت و اين موضــوع را به 
بود كرده  منتقل  فرزندان  همه 

شهید حسین خلعتبری )نفر اول از سمت راست(
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منظر در سن نوجوانی زندگی جدیدي را دور از خانواده 
آغاز کردند.

 اگر خـاطــره‌اي از دوران تحصيــل حسين 
خلعتبري در تهران به خاطر داريد بيان بفرماييد؟

عزت‌الله عربسـالاري از دوستــان و هم‌كلاسي‌ آن ايام 
حسين در تهــران خاطره‌اي را برايم نقل كرده است كه 
بيان مي‌كنم. »در سال‌1347 در ورامين دوره راهنمايي 
را به اتمام رساندم و براي ادامه تحصيل در رشته ادبيات 
و علوم‌انساني ناگزير به تهران آمدم. در سرچشمه تهران 
اتاقي را اجاره كرده و در دبيرستان علميه ثبت‌نام كردم. 
روزهاي اول حضور در مدرسه بود كه يكي از دانش‌آموزان 
نظر مرا به خود جلب كرد. بسيار مودب و متواضع بود، 
خنده‌رو و خوش برخورد. هرچه از ادب و خوشرویی و 
دلپاکی‌اش بگویم، کم گفته‌ام. وقتی كه متوجه شدم 
مثل خود من فرزند يك كشاورز است كه از روستا براي 
ادامه تحصيل به تهران آمده است بيشتر مشتاق شدم تا 
با او دوست شوم. با حسين ارتباط صميمي برقرار كرده 
و به همراه هم به تحصيل در دبيرستان مشغول شديم. 
بسيار فرد رئوفي بود و مي‌توانست با يك برخورد طرف 
مقابل را مجذوب خود كند. به نمره اهميت نمي‌داد اما با 
اين حال نمراتش اكثر عالي بود. با معلمان ارتباط خوبي 

داشت و احترام ويژه اي برايشان قائل بود.« 

 ارتباط حسين با ائمه چگونه بود؟
پدرمان از همان ايام كودكي ماجراي كربلا را در گوش 
ما زمزمه و از اهل بيت برايمان داستان‌ها روايت مي‌كرد. 
آن  به‌گونه‌اي  بود.  دلچسب  و  شیرین  قصه‌گویی‌اش 
كلمات را برايمان بازگو مي‌كرد كه شيفته‌مان مي‌كرد. 
احساسي‌ترين كلمات و قصه‌هايش، قصه كربلا بود.پدرم 
عاشق امام حسين بود. عشق و علاقه امام حسين در دل 
حسين‌خلعتبري نيز رخنه كرده بود و حسين تبديل 
شده بود به محب امام‌حسين)ع(. در برابر نام امام حسين 
بسيار متواضع بود و زماني كه نام امام حسين)ع( به زبان 

فردي جاري مي‌شد به نشانه احترام بر مي‌خيزيد.

 دوران سربازي حسين چگونه گذشت و چرا 
تصميم گرفت به جرگه خلبانان بپيوندد؟

دوران سربازي حسين در قبل از پيروزي انقلاب و در 
تيپ‌21 زرهي اهواز سپري شده است. آن ايام نيز او با 
نيروهاي بعث‌عراق درگيري داشته است. از ايشان روايت 
شده بود كه سر پست نگهبانی، کیی از گشت‌هاي عراق 
غافلگیرش كرده و طنابی به دور گردنش مي‌اندازد و 
قصد كشتن او را داشته است. حسين توانسته بود از آن 

مهلكه بگريزد و به كمك فرمانده خود، نيروي بعثي را از 
پاي درآورد. پس از مدتي به مرخصي آمد كه نشانه‌هاي 
كبودي روي گردنش مشهود بود. با اتمام دوران سربازي 
قاطعانه گفت كه مي‌خواهد خلبان شود و از كشورش 
در برابر دشمن دفاع كند. پدرم با خلبان شدن حسين 
مخالف بود و نسبت به خطرات آن با حسين صحبت 
كرد و سعي داشت او را منصرف كند اما حسين مصمم 

بود تا دوران خلباني را فرا گيرد.

 پس از چه مدتي به فراگيري آموزش خلباني 
اعزام شد؟

چون خدمت سربازي را طي كرده بود بلافاصله براي 
البته  شد.  اعزام  آمرکیا  به  خلبانی  آموزش  گذراندن 
زبان  آموزش  و  پزشكي  تست‌هاي  براي  ماه  چندين 
‌انگليسي سپري شد. حدود دو سال در پایگاه »شپاد 
تگزاس« دوره دید. زماني‌كه دوره‌اش به اتمام رسید، 
چند خلبان از جمله حسين خلعتبري براي گذراندن 
»ماورکی«   موشک  از  استفاده  مخصوص  دوره‌هاي 
مدتي بيشتر از سايرين در امريكا مانده و اين دوره را 
نيز طي كرده بودند. فراگيري همان دوره آموزشي نيز 
باعث شد تا حسین خلعتبري بلاي جان نیروي دریایی 

شود. عراق 

 در ايامي كه در امركيا حضور داشت چگونه با 
خانواده ارتباط برقرار ميك‌رد؟

با اینکه تمام اعضاي خانواده زیر کی سقف بودیم اما 
براي تک به تک اعضاي خانواده، نامه به‌صورت جداگانه 
مي‌نوشت. نامه‌هايش برايمان دلچسب بود. با اتمام دوره 
آموزشــي و بازگشت به ايران، حسيـن همــان حسين 
متــواضع و باوقار قبـل بود كه حضور در كشـور‌ غربي 

در رفتار او تاثيري بر جاي نگذاشته بود.

 آيا شمـا به همـراه برادرتان در پايگاه نيروي 
هوايي رفت‌و‌آمد داشتيد؟

همدیگر را خیلی دوست داشتیم، هر كجا كه حسين 
مي‌رفت مرا به همراه خود می‌برد. از كودكي به حضور او 
انس گرفته بودم. دوري از حسين برايم قابل تحمل نبود.

در نيروي‌هوايي كه مشغول به خدمت شد، رفت‌و‌آمد 
زيادي به پايگاه داشتم و با خلبانان دوست شده بوديم. 
خلبانان به شوخي به من مي‌گفتند تو كارمند بدون 
حقوق نيروي هوايي هستي! جنگ كه آغاز شد حسين 
فرصت تفريح نداشت و در پايگاه مشغول مبارزه بود. 
خلبان محمود ضرابي اين چنين از تلاش‌هاي حسين 
»‌من  مي‌كنم:  بازگو  كه  است  كرده  روايت  خلعتبري 
و ابراهیم کاکاوند در سال‌59 عهده‌دار عملیات پایگاه 
ششم شکاري بوشهر بودیم. خلبانان گردان‌هاي‌61 و 
62 براي استفاده در عملیات در كنار ما حضور داشتند. 
حسین کیی از آن خلبان‌هاي سلحشور و بی‌ادعا بود. 
پایگاه بوشهر ناامن بود و خانواده‌هاي خلبانان را در تهران 
اسكان داده بوديم. خلبانان نيز شبانه‌روز در عمليات‌هاي 
پرواز تلاش مي‌كردند و شب‌ها در کی سوله تاريك، 
آن هم به‌صورت آماده‌باش، زندگی میک‌ردند و با اعتقاد 
می‌جنگیدند. قبل از پرواز، از زیر کلام‌الله‌مجید عبورشان 
می‌دادیم. خــودشان آیۀ‌ »وجعلــنا« را داخــل کابین 

چسبانده بودند.«

آمد  به مرخصي  از مدتي   پس 
كه نشــانه‌هاي كبــودي روي 
گردنش مشــهود بود. با اتمام 
دوران ســربازي قاطعانه گفت 
و  كه مي‌خواهد خلبان شــود 
دشمن  برابر  در  كشــورش  از 
دفــاع كند. پدرم بــا خلبان 
و  بود  مخالف  حســين  شدن 
نسبت به خطرات آن با حسين 
صحبت كرد و سعي داشت او را 
اما حسين مصمم  منصرف كند 
بود تا دوران خلباني را فرا گيرد.
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ايشان محدودتر  ازدواج  از  بعد  ارتباط شما   
نشد؟

وقتی حسین دیپلمش را گرفت، من دانش‌آموز ابتدایی 
بودم. هشت‌سال از من بزرگتر بود و تکیه‌گاهی خوب و 
محکم برايم به حساب مي‌آمد. عجیب به هم علاقه‌مند 
بودیم. نمی‌توانستیم براي مدت زيادي از همديگر دور 
باشيم. حتی ازدواج او نتوانست ذره‌اي بين‌مان فاصله 
ايجاد كند. گذر زمان، اشتیاقمان را نسبت به هم بیشتر 
و بیشتر میک‌رد. با من تماس مي‌گرفت و مي‌خواست 
كه براي ديدنش بروم. گاه مي‌شد مدت بیست روز پیاپی 
در كنار حسين بودم. به همراه همديگر به ماهيگيري 
و گردش مي‌رفتيم. زماني كه به شهادت رسيد، ضربۀ 
بيمارستان  در  مدتي  شد.  وارد  من  به  بزرگی  روحی 
از تن خارج  بستري بودم و تا مدت‌ها پيراهن عزا را 
نكردم. حسین براي من الگويي ایده‌آل و همانند کی 
از ديدن  از خلبانان  به‌خاطرم دارم يكي  بود.  اسطوره 
وضعيت روحي من ناراحت شد و گفت:»‌سرت را بالا 
بگير شاهرخ!‌« احساسات من در آن روز اجازه نمي‌داد 
حرف آن خلبان را درك كنم. اما اكنون درك مي‌كنم 
كه براي يك قهرمان لباس عزا بر تن نكرده و در فراقش 

گريه نمي‌كنند. حسین افتخار کشور بود.

 چــرا به برادرتان لقـب »حسين ماوركي« 
داده‌اند؟

در بحبوحه جنگ بود كه براي ديدار برادرم عازم بوشهر 
شدم. از نقش حسين در عمليات‌هاي هوايي مطلع نبودم 

و از تبحر او در پرواز اطلاعي نداشتم. در بدو ورود به 
پايگاه متوجه شدم كه خلبانان لقبي براي حسين انتخاب 
كرده‌اند و او را به نام »حسين ماوريك« مورد خطاب 
قرار مي دهند! معنايش را نمي‌دانستم. با شنيدن اين 
لقب ناراحت شدم. تصوركردم كه خلبانان براي مسخره 
كردن حسين آن لقب را داده‌اند. ناراحتي‌ام را با حسين 
و دوستانش مطرح كردم. دوستانش گفتند:»‌نمی‌دانی 
موشک  »ماورکی«  کرده،  پا  به  غوغایی  چه  داداشت 
مخصوص حسین است؛ موشکی که حسین با آن روزگار 
دشمن بعث را سياه كرده و ناوچه‌هاي دشمن را نابود 

كرده است.«  
ناوچۀ  اسم  اوزا  بود.  اوزاکُش«  لقب دیگرش »حسین 

مجهزي بود که هر خلبانی نمی‌توانست به آن نزدکی 
شود. اما حسین و شهیدان عباس دوران و یاسینی، همۀ 

اوزاهاي عراق را به قعر آب فرستاده بودند.

 شما در بسياري از ايام در كنار شهيد حضور 
داشته‌ايد لطفا خاطـراتي از دوستـان و همرزمان 

شهيد حسين خلعتبري بازگو كنيد؟
سرتيپ خلبــان، غلامعــلي اشكان از همسايه‌هاي ما 
خاطره‌اي را اين چنين از حسين روايت كرده‌است كه 
بازگو مي‌كنم:»حسين خلعتبري به قدري در مأموریت‌ها 
شجاع و با ایمان بود كه هيچ‌گاه هوی و هوس دنيا وجود 
او را احاطه نكرد. پس از بازگشت از دادگاه لاهه، به ما 
روحیه می‌داد. به حسين مي‌گفتيم »هواپیماهایمان نيز 
در موفقيت نقش دارد«، پاسخ مي‌داد: »اگر شما ایمان 
داشته باشيد با اين هواپیماها نيز می‌توانيد به هدف خود 

برسيد.«
از دوستان خلبانش اين‌چنين از حسين روايت  کیی 
مي‌كرد كه بازگو مي‌كنم: »‌من حسین را فقط به‌عنوان 
نمیک‌ردم  را  تصورش  می‌شناختم.  شوخ‌طبع  فردي 
پشت آن ظاهر شوخ‌طبع، باطنی این چنين جدي و 
با‌وقار مخفي باشد. در پایگاه همدان بودیم. براي آغاز 
جلسه، قرآن را رو‌به‌روي حسین گذاشتند. پیش خودم 
گفتم‌»حسین می‌خواهد قرآن بخواند!« شروع کرد به 
قرائت. جدا از اینکه تجوید و مخارج حروف را خیلی 
خوب رعایت میک‌رد، صوت زیبا و دلنشینی نيز داشت. 
آن روز به قدري تحت تأثیر تلاوت او قرار گرفته بودم 
که بعد از جلسه دست انداختم گردنش و او را بوسیدم.«
اين  نام خلبان محمدي  به  از دوستان شهيــد  يكي 
چنين از حسين روايت كرده است كه آن را نيز بازگو 
مي‌كنم:»حسیـن در مقـــايسه با ديگر خلبانان تبحر 
بيشتري داشــت و در ارائه آموزش به خلبانان پيش‌قدم 
بود. ما جزو ورودي‌هاي بعــد از حسيـن به دوره‌هاي 
خلباني بوديم و نياز داشتيم آموزش‌هاي بيشتري در 
مسير خلباني كسب كنيم. همۀ خلبانان طبق مقررات 
خاصی برنامه‌هاي آموزشی را انجام می‌دادند اما حسین 
با مهربانی و گذشت به ما کمک می‌کرد و تجربه‌هایش 

را دوستانه در اختیار ما قرار مي‌داد.«

 ارتباط شهيد با بستگان چگونه بود؟
به  مي‌كرد  می‌آمد سعي  مرخصي  به  که  روزي  چند 
ديدار بستگان برود و از احــوال آنها مطلع شود. کافی 
بود از بيماري يكي از آشنايان مطلع شود يا به او خبر 
دهند فردي نياز به كمك دارد. مضطرب مي‌شد و سعي 
مي‌كرد مشكل فرد را برطرف كند. علاوه بر بستگان با 

و  بود  بزرگتر  از من  هشت‌سال 
تکیه‌گاهی خوب و محکم برايم 
به حساب مي‌آمد. عجیب به هم 
بودیم. نمی‌توانستیم  علاقه‌مند 
براي مدت زيادي از همديگر دور 
باشيم. حتی ازدواج او نتوانست 
ايجاد  فاصله  بين‌مــان  ذره‌اي 
را  اشتیاقمان  زمان،  گذر  كند. 
نســبت به هم بیشتر و بیشتر 
می‌کرد. با من تماس مي‌گرفت و 
مي‌خواست كه براي ديدنش بروم. 
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ساير مردم نيز ارتباط خوبي داشت و سعي مي‌كرد با 
همه ارتباط دوستانه‌اي برقرار كند.

 آيا سعي شد ايشان از حضور در عمليات‌ها منع 
شده و براي آموزش و يا فرماندهي حفظ شوند؟

برخي از فرماندهان معتقد بودند حسين خلعتبري بايد 
براي آينده حفظ شود و او را از پرواز منع مي‌كردند اما 
مگر کسی حریف حسین می‌شد؟ معتقد بود تا جنگ ادامه 
دارد من هــم در جنــگ حضور خواهم داشت. جنگ 
و حسیـن همدیگر را يافته بودند. حسین نیروي شکوفا 
نشده و شخصیــت کامــل‌نشده‌اي در وجودش داشت كه 

جنگ آن را کامل کرد، حسین با جنگ شکوفا شد. 

 گويا به دليل مسائل پزشكي از پرواز منع شده 
بود؟

پدرم از پزشكان شنيده بود كه حسين بايد از پرواز منع 
شود. پزشكان معتقد بودند اگر به پرواز ادامه دهد به 
علت فشار زيادي كه به نخاع وارد شده است ممكن است 
باعث فلج شدن او شود. مهره‌هاي كمرش دچار مشكل 
شده و درد تمام وجودش را فرا گرفته بود. حسين از 
پزشك خود خواسته بود كه موضوع بيماري‌اش را علني 
نكند. اما دکتر طبق وظیفۀ پزشکی‌اش، گزارش خود را 
به مسئولین ابلاغ کرده بود. وقتی خبر به پدرم رسيد 
ناراحت شد.او به حسيـن گفت: »‌تو به انــدازة کافی 
به مردم و كشــور خــدمت کــرده‌اي، تو تنها متعلق 
به خودت نيستي و بايد به فكر خانواده‌ات نيز باشي. تو 
پسرم هستي و وظيفه داري كه به خواسته من احترام 
بگذاري.« حسین به شدت از خواسته پدرم ناراحت شد 
و گفت:»من دیگر پسر هیچک‌س نیستم، من پسر پرچم 
ایرانم، من برادر مردم ایرانم.« پدرم قدري در فکر فرو 
رفت و به ما گفت:» برادرتان از آنچه كه من فكرمي‌كردم 
فراتر رفته و حس علاقه به ميهن او را به شهادت خواهد 

رساند.«

 از ميزان علاقه شهيد به فرزندان بگوييد؟
عاشق فرزندانش بود، اما با تمام علاقه‌اي كه به فرزندانش 
داشت هنگام ماموريت از آنها جدا مي‌شد و به ماموريت 
مي‌رفت.گويا تمام فرزندان ايران، فرزند حسين بودند. 
آن ايام چون خودم فـرزند نداشتـم حس پدري را درك 
نمي‌كردم اما اكنون كه پدر شده‌ام مي‌توانم حس كنم 
كه دل كندن از فرزندان چقدر برايش سخت بوده است. 
مادرم هر زمان كه مراسم عزاداري از صدا‌و‌سيما پخش 
مي‌شد ناخودآگاه اشك مي‌ريخــت. نسبت به تصوير 
حسین حساس بود. خــاطرم است روزي تصميم گرفتم 

تا عكـس حسيـن را غبـارروبي كنـم كه ناگهان ناراحت 
شد و اجـازه نمـي‌داد تصـوير حسين از ديدگانش براي 

لحظه‌اي كنار رود. 

 شهيد خلعتبري، عشق و علاقه خود نسبت 

به مردم را چگونه بيان ميك‌رد؟
حسين با پول بيت‌المال كه متعلق به مردم بود آموزش 
بود  فعاليت شده  به  مشغول  خلبان  به‌عنوان  و  ديده 
به‌ویژه  ملت،  این  مدیون  را  خود  دليل  همين  به‌  و 
مستضعفین می‌دانست. به‌گونه‌اي خود را مديون ملت 
ايران مي‌دانست كه جانش را در دست گرفت و فداي 
ملت كرد. عنوان مي‌كرد:»اي کاش بدنم تکه تکه شود و 
خون من به تمام وسعت ایران پاشیده شود، نمی‌خواهم 
جسدي از من باقی بماند که دفن شود. آرزو دارم خونم 

بعد از من، پاسدار این وطن و این مردم باشد.«

 ايشان مدتي در امركيا حضور داشته و دوره 
آموزش خلباني را طي كرده بودند، آيا از علاقه 
خود نسبت به اقامت در آن كشور سخن مي‌گفت؟ 
حسين در امريكا تحصيل كرد اما فریفتۀ غرب نشد. از 
رشد و تکنولوژي و پیشرفت علمی آنجا به خوبي استفاده 
كرد اما غرب‌زده نشد. هیچ‌وقت از تمدن آنجا سخن 
نگفت و از شأن و شخصیت مردم آنجا تمجيد نكرد. 
معتقد بود هرآنچه در رسوم و تمدن ایرانیان وجود دارد، 
در هيچ تمدني موجود نيست. ‌‌حسين فرد مغروري نبود 
و بسيار متواضع بود. حسين در بين مردم منطقه‌مان 
شناخته شده بود و هر زمان به همراه او به بيرون از منزل 
مي‌رفتيم مردم با او احوالپرسي مي‌كردند و به نوعي به 
حسين احترام مي‌گذاشتند. اما این صحنه‌ها باعث نشد 

كه  بيت‌المال  پول  با  حســين 
آموزش  بود  مــردم  به  متعلق 
ديده و به‌عنوان خلبان مشغول 
به فعاليت شده بود و به همين 
دليل خود را مدیون این ملت، 
به‌ویژه مستضعفین می‌دانست. 
ملت  مديون  را  خود  به‌گونه‌اي 
را  جانش  كه  مي‌دانست  ايران 
در دســت گرفت و فداي ملت 
کاش  ميك‌رد:»اي  عنوان  كرد. 
بدنم تکه تکه شود و خون من 
به تمام وســعت ایران پاشیده 
شود، نمی‌خواهم جسدي از من 
آرزو  که دفن شود.  بماند  باقی 
پاسدار  من،  از  بعد  خونم  دارم 
این وطن و این مردم باشــد.«
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كه حسين مغرور شود. در عمليات‌هاي هوايي نيز مغرور 
نبود و داوطلب کارهاي دشوار بود. معتقد بود با پول آن 
پیرمرد و پیرزن فقیر روستایی که توان خرید کی جفت 
كفش را ندارد به آمرکیا رفته و درس خوانده است و 
وظيفه خود مي‌دانست كه از حقوق مظلومين دفاع كند.

 از اقــدامات ديگر شهيد خلعتبري در جنگ 
تحميلي به چه مواردي مي‌توانيد اشاره كنيد؟

در برهه‌اي از جنگ تحميلي، دشمن تان‌کهایی خريداري 
كرده بود که انهدام آن‌ها توسط نيروي زميني بسيار 
دشوار بود اما انهدام تانك‌ها توسط موشك »ماوريك« 
امكان‌پذير بود. در همان ايام، فرماندهان تصميم گرفتند 
تا هليكوپترهاي هوانيروز كه »كبرا« نام داشت را به 
موشك »ماوريك« مجهز كنند. شهيد خلعتبري در اين 
طرح فعال بود و در زمينه آموزش به خلبانان هوانيروز 

جهت استفاده از اين موشك‌ها حضور داشت. 

 زندگي مبـارزاتي شهيـد خلعتبـري چگونه 
مي‌تواند براي مردم الگويي مناسب باشد؟

شهيدخلعتبري مي‌تواند الگوي مناسبي براي جوانان 
كشور باشد. در مصاحبه‌ها و گفتگوهاي شهيدخلعتبري، 
نكات بسياري نهفته است كه مطالعه آن مي‌تواند راه 

روشني براي مردم باشد.ايشان در مصاحبه‌هاي خود 
عنوان كرده‌اند »اگر ذره‌ای از خاک کشورم در ته پوتین 
آنان در  با خون  باشد،  سربازان دشمن بعثی نشسته 
داخل مرزهای ایران تکانده خواهد شد و در این راه، 
مرگ را پرافتخارترین نعمت‌الهی می‌دانم. اگر سربازان 
دشمن به همراه خود، کی دانه شن از خاك سرزمينم را 
در زير پوتين‌هايشان به دورترین نقطه عراق حمل كرده 
باشند، من با دندان خود، آن را از ته پوتين سربازان جدا 

كرده و به وطن بازمی‌گردانم. به خدا قسم! اگر بالاتر از 
جانم هدیه‌ای داشتم حتماً به مردم تقدیم میک‌ردم.«

 آخرين ديدار شما با شهيد چگونه بوده است؟
همانطور كه اشاره كردم، به دليل علاقه‌اي كه بين من 
و حسين برقرار بود، در بيشتر لحظات در كنار ايشان 
حضور داشتم.خاطرم است در اواخر زمستان سال 1363 
به مدت بيست‌روز در كنار حسين و در پايگاه همدان 
حضور داشتم.از حسين خداحافظي كردم و به رامسر 
نگذشته  رامسر  به  بازگشت من  از  روز  بازگشتم.چند 
از من درخواست كرد  با من تماس گرفت و  بود كه 
تا به همدان بروم! به ايشان گفتم مدت زيادي نيست 
كه به رامسر آمده‌ام و از ايشان خواستم تا در چند روز 
آينده به ديدار ايشان بروم. حسين تاكيد داشت كه حتما 
بايد ملاقاتي با من داشته باشد. با تمام سختي‌هايي كه 
وجود داشت، خود را به پايگاه همدان رساندم. در پايگاه 
نيروي هوايي  برتر  همدان كه محل استقرار خلبانان 
بود، حسين از احترام ويژه‌اي برخوردار بود. خصوصيات 
اخلاقي نيكويي كه حسين داشت، باعث شده بود تا در 
ميان خلبانان محبوب باشد. به محض رسيدن به پايگاه 
همدان و منزل ايشان، حسين مرا در آغوش گرفت و 
پذيرايي كرد. چند ساعت در كنار ايشان حاضر بودم و 
زمان خداحافظي از ايشان فرا رسيد. آخرين خداحافظي 
من با حسين؛ حال و هواي ديگري داشت. حسين بارها 
مرا در آغوش گرفت و خداحافظي كرد. آن لحظات برايم 
عجيب بود و نگران شدم كه او چرا اين‌چنين از من 
خداحافظي مي‌كند! آن آخرين وداع من با ايشان بود 

و فردا خبر رسيد كه ايشان به شهادت رسيده‌ است.  

 لطفا از تشييع پكير ايشان و حضور پرشور 
مردم در آن مراسم بگوييد؟

حسين  بود.  مردم  بين  در  محبوب  چهره‌اي  حسين 
همانند مبارزي بود كه علاوه بر جنگجويي؛ بسيار مهربان 
و رئوف بود. خبر دلاوري ايشان در جنگ‌هاي هوايي 
به اطلاع مردم رسيده بود و تواضع او سبب شده بود 
تا حسين چهره‌اي محبوب در ميان مردم باشد. مردم 
را مي‌شناسند و هميشه در  به خوبي قهرمانان خود 
طول تاريخ از آنها به نيكي ياد كرده‌اند. آنها در تمام 
برهه‌هاي تاريخ، قدردان خدمتگزاران خود بوده‌اند.براي 
اينكه فردي در بين مردم شناخته شده و قهرمان باشد 
بايد چند خصوصيات در وجود فرد نمايان باشد.يكي از 
آن خصوصيات تخصص است كه حسين متخصص در 
نبردهاي هوايي بود. خصوصيات ديگر هدف است كه 
حسين هدفش نابودي دشمن و خدمت به مردم بود.

 آخريــن خداحافظــي من با 
حســين؛ حال و هواي ديگري 
در  مرا  بارها  حســين  داشت. 
خداحافظي  و  گرفــت  آغوش 
كــرد. آن لحظات برايم عجيب 
بود و نگران شــدم كه او چرا 
مــن خداحافظي  از  اين‌چنين 
با  ميك‌ند! آن آخرين وداع من 
ايشان بود و فردا خبر رسيد كه 
ايشان به شهادت رسيده‌ است.  

نامه شهید حسین خلعتبری به پدر
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خصوصيات آخر نيز شجاعت حسين است كه زبان‌زد 
عام بود. حسین تمام اين سه خصوصیات را در وجود 
خود دارا بود و باعث شده بود تا در بين مردم محبوب 
باشد. تشييع پيكر ايشان با حضور گسترده مردم برگزار 

شد و مردم قدردان زحمات حسين بودند.

 از دلاوري و نبوغ ايشان در جنگ تحميلي به 
چه موارد ديگري مي‌توانيد اشاره كنيد؟

كشتي  كه  شد  داده  اطلاع  حسين  به  است  خاطرم 
غول پيكري وارد آب‌هاي خليج‌فارس شده و در حال 
ورود به مرزهاي آبي كشور است.گويا آن كشتي مجهز 
به سيستم‌هاي پيشرفته‌اي بوده است كه با استفاده از 
استتار توانسته بود مسير طولاني را طي كرده و وارد 
مرزهاي آبي كشورمان شود.چند فروند هواپيما جهت 
رصد و انهدام كشتي به منطقه اعزام شده بود اما به 
به  ماموريت  آن  است.  نبوده  قابل‌رصد  استتار،  دليل 
حسين محول شد تا كشتي را رصد كرده و منهدم كند.

حسين در مرخصي بود و در رامسر حضور داشت.پس 
از اطلاع از ماموريت، از من درخواست كرد تا به بوشهر 
برويم. به سرعت او را به پايگاه هوايي بوشهر رساندم.
ايشان  انتظار  در  پايگاه، خودرويي  به  ورود  به محض 
بود تا حسين را به سمت هواپيما و ماموريت رهسپار 
و  شد  هواپيما  سوار  استراحت،  لحظه‌اي  بدون  كند. 
عازم ماموريت گرديد. ايشان با نبوغ خود توانسته بود 
كشتي را كشف كرده و موتورخانه كشتي را مورد اصابت 
موشك قراردهد. حسين به فرماندهان اعلام كرد كه 
كشتي دشمن، توانايي حركت ندارد و بهترين فرصت 
است تا نيروي دريايي وارد عمل شده و اقدام به دراختيار 
گرفتن كشتي كند. او به فرماندهان اعلام كرده بود كه 
اين‌كار مي‌تواند علاوه بر به اسارت درآوردن نيروهاي 
دشمن،از نظر تبليغاتي نيز بسيار سودمند باشد؛ اما نظر 
از سوي  انهدام  بود. دستور  انهدام كشتي  فرماندهان، 
شهيدفكوري به حسين اعلام شد و ايشان با چند پرواز 
متعدد ديگر، توانست كشتي غول‌پيكر را غرق كند.بعدها 
مشخص شد كشتي منهدم شده، حامل تجهيزات و 
تكاوران بعثي بود كه براي تصرف جزيره خارك وارد 
مرزهاي آبي كشورمان شده بود كه حسين ماموريت آنها 
را ناتمام گذاشت.در پايگاه هوايي بوشهر حضور داشتم 
كه خوشحالي خلبانان در پايگاه را شاهد بودم و تعدادي 
از خلبانان موفقيت حسين را به من تبريك مي‌گفتند.

  
وارد  و  مطلع  جنگ  آغاز  از  چگونه  ايشان   

شدند؟ هــوايي  عمليـات‌هاي 
قبل از آغاز جنگ تحميلي، ايشان در مرخصي بودند و 

در تهران حضور داشتند. من نيز به همراه حسين در 
تهران حاضر بودم و براي انجام فعاليتي به غرب تهران 
رفته بودم. ناخودآگاه نظرم به سمت فرودگاه مهرآباد 
جلب شد كه دود سياهي از آسمان مهرآباد قابل رويت 
بود! از مردم شنيدم كه دشمن بعثي اقدام به بمباران 

تماس گرفتم  با حسين  است!  فرودگاه مهرآباد كرده 
و ماجرا را شرح دادم. براي حسين قابل باور نبود كه 
خلبانان دشمن، توانايي داشته باشند كه خود را به پايگاه 
مهرآباد رسانده و اقدام به بمباران كنند. لحظاتي پس از 
آن، با حسين تماس گرفته مي‌شود تا خود را به فرودگاه 
در  آمده  به‌وجود  ترافيك  به  توجه  .با  برساند  مهرآباد 
اطراف فرودگاه، به سختي توانستم حسين را به مهرآباد 
رسانده و سپس منتظر شدم تا با من تماس گيرد. پس از 
گذشت يك ساعت با من تماس گرفت و عنوان كرد كه 
واقعيت دارد كه دشمن به پايگاه‌هاي هوايي كشورمان 
حمله كرده است اما خلبانان آنها توانمندي و تخصص 
انهدام پايگاه‌ها را ندارند؛ لذا آسيب جدي به مهرآباد و 
ديگر پايگاه‌هاي كشور وارد نشده است.حسين در پايان 
به من گفت كه »جنگ شروع شده است خداحافظ 

شاهرخ!«

 و فرداي آن روز بود كه به سمت دشمن يورش 
برد و در انهدام زيرساخت‌هاي دشمن مشاركت 

داشت؟
خلبانان  توسط  هواپيما  روز،‌‌140فروند  همان  فرداي 
غيورمــرد كشورمـــان به پرواز درآمــده و به سمت 
دشمن يورش بردند. ايشان روايت مي‌كردند در عمليات 
»كمان‌99« آسمان دشمن مملو از هواپیماهای ايراني و 
مکالمه آنها بود كه دشمن را مورد خطاب قرار مي‌دادند. 
در آن عمليات، زيرساخت‌هاي دشمن تا حدود زيادي 
نابود گرديد و تمام معادلات صدام ملعون از بين رفت.

 اگر مطلب پاياني است بيان بفرماييد؟
حسين خلعتبري، فرزند ايران بود. زماني كه قصد رفتن 
به ماموريت را داشت، فرزندش پاي پدرش را محكم 
وابستگي كه  تمام  با  اما حسين  در آغوش مي‌گرفت 
به فرزندان و خانواده‌اش داشت، با عزم راسخ به سمت 
ماموريت حركت مي‌كرد به‌گونه‌ای که مي‌توانستيم در 
چهره‌اش مشاهده کنیم که ممكن است آن ماموريت، 
بازگشتی به همراه نداشته باشد.از نظر استانداردهاي 
پروازي، در عمليات‌هاي جنگي بايد دو فروند هواپيما 
به پرواز درآيند تا اطلاعات لازم را در اختيار همديگر 
قرار دهند. شجاعت خلبانان كشورمان به گونه‌ای بود 
که به‌تنهایی به پرواز درمی‌آمدند و خلبانان دشمن از 
توانمندي خلبانان كشورمان واهمه داشتند. آنها آموزش 
دیده بودند تا در راه وطن و دفاع از میهن، جانشان را 
تقدیم کنند و فداکاری در راه مردم را برای خود افتخار 

می‌دانستند. 

ايران  فرزند  خلعتبري،  حسين 
بود. زماني كــه قصد رفتن به 
ماموريت را داشــت، فرزندش 
پاي پدرش را محكم در آغوش 
با تمام  اما حســين  مي‌گرفت 
وابســتگي كه بــه فرزندان و 
خانواده‌اش داشت، با عزم راسخ 
به سمت ماموريت حركت ميك‌رد 
مي‌توانســتيم  که  به‌گونه‌ای 
کنیم  مشــاهده  چهره‌اش  در 
که ممكن اســت آن ماموريت، 
بازگشتی به همراه نداشته باشد.

شهید حسین خلعتبری درروستای "بصل‌کوه"



67
www.navideshahed.com
یادمان سرلشکر شهید حسین خلعتبری/ شماره  217- 216/  شهریور و مهر ۱۴۰۳

www.navideshahed.com

 فاصله سني شما با شهيد حسين خلعتبري 
چندسال بود؟

فاصلۀ سنی من با حسین دو‌سال‌و‌نیم بود. من در کلاس 
اول تحصيل مي‌كردم و حسین در کلاس سوم. اسم 
دبستان محل تحصيل‌مان »خیام« بود و نام معلمی که 
بیشترین تأثیر را در زندگي حسین باقي گذاشت، آقاي 

ذوقی بود.

 آياحسين از كودكي به پرواز علاقه‌مند بود؟
در ايام كودكي و نوجواني اگر هواپيمايي از بالاي سرمان 
آسمان  به  كنجكاو  بسيار  بود  عبور  و  پرواز  حال  در 
مي‌نگريست و از اطرافيان در‌خصوص پرواز و هواپيما 
ســوال مي‌كرد و سعــی داشـت تا اطلاعات اولیه‌اش 
در  بسياري  تحقيقات  کند.  تکمیل  هواپیما  دربارة  را 
اين‌خصوص انجام داد تا آگاهي‌اش نسبت به اطلاعات 
پروازي بيشتر شد. پس از مدتي، هر زمان هواپیمایی 

از بالاي سرمان عبور ‌كرد اطلاعات بسياري در خصوص 
مشخصات  مي‌كرد.  عنوان  دوستانش  براي  هواپيما 
نام‌هاي عجيب هواپيما  هواپيماها را فرا گرفته بود و 
بود. دوستانش معتقد  تازگي داشت و جالب  برايمان 
گویا  و  بود  آسمان  به  حسین  حواس  همیشه  بودند 
گمشده‌اش را در آسمان جستجو میک‌رد. خاطرم است 
کی پایمان روي زمین بود، کی پایمان روي بام خانه. 
هر زمان كه می‌خواستیم دریا را تماشا کنیم و از طوفاني 

گفتگوی شاهدیاران با منظرخلعتبری

درآمد

امروز ‌40سال از شهــادت حسيــن خلعتبري می‌گذرد، اما همچنان صحبت از او می‌تواند جذاب باشد. نـکات اخلاقی و ویژگــی‌های شخصیتی شهیــد 
خلعتبــري که از او شخصیتی شجاع و مبارز ساخته بود در گفت‌وگو با خواهر شهید بار دیگر بازخوانی می‌شود تا در راستای تحلیل و واکاوی جنبه‌های شخصیتی 

وی، گامي برداشته شود.در ادامه متن گفتگوي شاهد ياران با منظر خلعتبري،خواهر شهيد را مي‌خوانيد.

او سرباز دلاوری برای وطن بود
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بودن دريا مطلع شويم به بام خانه می‌رفتیم. حسین 
بلندپروازتر از همه بود؛ ارتفاع بام، راضی‌اش نمیک‌رد. از 
روی درخت بلندقامت بالا می‌رفت تا در ارتفاع بیشتری 
بتواند دریا را تماشا کند. تماشای دریا از آن ارتفاع برایش 

لذت بخش بود. 

 لطفا از دينداري مادر برايمان بگوييد؟
مادرم اهل قرآن بود و ما قرائت قرآن را از او آموختيم. 
شاگردان بااستعدادش را خیلی دوست داشت و احترام 
خاصی براي آنها قائل بود. تا زماني كه مي‌توانست روزه 
بگیرد، سفره‌هاي بامحبت را پهن میک‌رد و خاطرات 
خوشی از این ماه مبارك به يادگار مي‌گذاشت. زمانی 
که به دلیل بیماری، از گرفتن روزه محروم شد، رسالت 
خودش را در صفا بخشیدن به افطارها و سحرها بدون 
ذره‌اي کوتاهی انجام می‌داد. وقتی روزه بودیم، به قدري 
به ما احترام می‌گذاشت و تشویق‌مان میک‌رد که آرزو 

داشتیم ماه مبارك رمضان به پايان نرسد.

 از خاطرات شهيد حسين خلعتبري در ايام 
تحصيل بگوييد.

خاطرم است در يكي از روزهاي تحصيل در دبستان، 

كلاس درس‌مان کمی زودتر از كلاسي كه حسين در 
آن تحصيل مي‌كرد تعطيل شد. همین که پایم را از 
مدرسه به بیرون گذاشتم، چند پسربچۀ بازیگوش که 

قبلاً از حسین زهرِ‌چشم دیده بودند، مرا دوره کردند. 
می‌خواستند تلافی او را سر من خالی کنند. من کلاس 
اول دبستان بودم و حسین درکلاس سوم درس مي‌خواند. 
تا به خودم بیایم، تعدادشان بیشتر شد و من مثل کی 
گنجشک در میان آنها گیر افتادم. نه راه پس داشتم، نه 
راه پیش، از ترس گریه‌ام گرفت. در همان حین چشمم 
به حسین افتاد، گريه‌ام قطع شد و قوت قلب گرفتم. در 
آن لحظات، حضور حسين همانند خورشیدي بود که به 

سمت تارکیی در حال حركت بود. 

 از بازي‌هاي ايام كودكي با برادرتان بگوييد.
در طول مسیـر مدرســه براي اینکه حوصـله‌مان سر 
زمين  روي  از  را  سنگی  میک‌ردیم.  سنگ‌بازي  نرود، 
برمی‌داشتیم و با آن، سنگ ديگري كه نشان كرده بوديم 
مورد هدف قرار مي‌داديم. اگر به سنگ برخورد نمیک‌رد، 
نوبت به نفر بعدي می‌رسید. اما اگر می‌توانستیم هدف را 
به درستی نشانه برويم، جایزه‌اش این بود كه نفر برنده 
باز هم سنگ را به هدف پرتاب كند. آن بازي به قدري 
برايمان لذت بخش بود که مسیر مدرسه تا منزل برایمان 
کوتاه‌تر می‌شد. سردستۀ دنیاي کودکی‌مان حسین بود. 
نه فقط براي من که خواهر کوچکترش بودم، براي همۀ 
همبازي‌ها. هر کجا که او می‌گفت می‌رفتیم، هر بازي 
احساس  بچگی  از همان  انجام می‌دادیم.  او می‌گفت 
میک‌ردیم همه فن‌‌و‌حریف است، قدرتمند است. واقعاً 
هم اين‌چنين بود. از کودکی فرد قوی بود و بیماری‌اش 
بیمارستان  و  درمانگاه  به  پایش  اگر  ندارم.  یاد  به  را 
کشیده می‌شد، ناشي از صدمه‌هايي بود كه به خاطر 

شيطنت‌هايش اتفاق افتاده بود. 

مطلع  از شهادت حسين خلعتبري چگونه   
شديد؟

شب قبل از شهــادتش، خـواب دیدم هواپیماي سفید 
و غول‌پیکری در حــال سقــوط در نزديكي منزل ما 
است و مــردم نيز در حال فرار هستند. در خواب فرياد 
مي‌زدم و از مردم مي‌خواستم تا فرار نكنند چون آن 
هواپيما، هواپيماي دشمن نيست و به آنها مي‌گفتم كه 
هواپيماي دشمن سياه است اما آن هواپيما در خواب 
من سفيد بود. وحشت‌زده از خواب بيدار شدم! فرداي 
آن روز، اول عید نوروز بود و مطابق سال‌هاي گذشته به 
اتفاق خانواده براي ديدار و تبريك سال‌نو به منزل پدرم 
رفتيم. پدرم مرا ديد و گفت: »‌شنیده‌اي دشمن کیی از 
هواپیماهاي کشورمان را مورد هدف قرارداده است؟« 
اضطرابم دوچندان شد اما خودم را كنترل كردم و به 
پدرم گفتم: »عراق همیشه از این حرف‌ها می‌زند. شما 
چرا باور میک‌نید! پدرم قاطعانه معتقد بود آن هواپیماي 

خاطــرم اســت در كيــي از 
روزهاي تحصيل در دبســتان، 
زودتر  كلاس درس‌مــان کمی 
از كلاسي كه حســين در آن 
تحصيل ميك‌رد تعطيل شــد. 
به  مدرسه  از  را  پایم  که  همین 
پسربچۀ  چند  گذاشتم،  بیرون 
از حســین  قبلًا  که  بازیگوش 
زهرِ‌چشم دیده بودند، مرا دوره 
کردند. می‌خواستند تلافی او را 
کلاس  من  کنند.  خالی  من  سر 
حسین  و  بودم  دبســتان  اول 
مي‌خواند.  درس  سوم  درکلاس 

اهدای نشان فداکاری توسط فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظرخلعتبری، به پاس رشادت‌های شهید حسین خلعتبری



69
www.navideshahed.com
یادمان سرلشکر شهید حسین خلعتبری/ شماره  217- 216/  شهریور و مهر ۱۴۰۳

www.navideshahed.com

هدف قرار گرفته، هواپيماي حسين خلعتبري بوده است. 
به من دلشوره و  او  و  اطمینان می‌دادم  به پدرم  من 
تا ســاعت پنج  نگرانی، دست‌ آخر هم تسلیم نشد. 
غروب، در‌خصوص شهادت حسين خبري به خانواده 
ندادند، علتش هم این بود که باور نمیک‌ردند حسین 
شهید شده باشد. غروب همان روز بود که در ایوان منزل 
نشسته بودم، آسمان در لحظه‌ای تیره شد و باد شدیدی 
شروع به وزیدن گرفت. آن شدت از باد به همراه غبار 
را در زندگي‌ام تجربه نکرده بودم. بعدها تفسيرم اين 
بود كه آن باد قصدش رساندن خبر شهادت حسين به 

خانواده‌اش بوده است. 

 آيا از شهادتش براي شما مطلبي عنوان كرده 
بودند؟

خاطرم‌ است در حال صحبت با حسین بودم که ناخودآگاه 
به او گفتم: »داداش‌حسین! چند روز پیش روزنامه را 
نگاه میک‌ردم، عکس دوستت را دیدم؛ آقاي توکلی‌نژاد، 
همانکه چند روز پیش با شما آمد به خانه ما. نمی‌دانستیم 

شهید شده، شما هم چیزي به من نگفتی!«
کمی در فکر فرو‌رفت، بعد گفت: »آره، شهید شد، چیزي 
هم از جسمش باقی نماند، تنها بخشی از انگشتان و 

لباس‌هاي سوخته‌اش!«
گفتم: »حسین! خلبان‌ها چه مرگ بدي دارند. از اين 
نکند  جمله‌ام متاثر شدم! پیش خــودم تصور کردم 
حسین هـم این‌چنین شهيــد شود! حسین که فرصت 
را مناسب دیده بود، گفت:»خواهر، دوست دارم لحظه‌اي 
كه شهيد مي‌شوم تکه‌های بدنم به تعداد مردم وطنم 
شود. در این‌صورت است که از مرگ لذت می‌برم.« من 

براي گفتن  او سکوت کردم و هیچ حرفی  در جواب 
نداشتم. اين‌‌چنين نيز شد و از جسم حسین چیزي 
دفعات  به  را  پدرش  مبارزات  قصۀ  مادرم  نماند.  باقی 
برایمان روايت کرده بود. با این‌حال، به قدري جذاب 
روايت میک‌رد که شنيدن دوباره آن خاطرات برايمان 
تازگي داشت. آرزو داشت فرزندانش همانند پدرش دلير 
باشند و در تربيت فرزندان تلاش مي‌كرد. خاطرم‌است 
زماني‌كه حسین تیراندازي میک‌رد، مادرم از آن لذت 
مي‌برد. سوارکاري حسین را كه مي‌ديد لذت مي‌برد و 

تشويق مي‌كرد. 

چنين  اين  شهيد  دوستان  از  عباس‌جلالي‌يار  خلبان 
از حسين روايت مي‌كرد:»‌هواپيماي حسین از روبه‌رو 
از بدنش جدا شد. بعد  مورد هدف قرار گرفت و سر 
از مدتی دوستانش او را در خواب دیدند و از او سؤال 
کردند که آن دنیا چگونه است؟ ایشان هم گفته بود 
آن دنیا حساب و کتاب دقیقی دارد، ولی من را به‌خاطر 
سر بریدة امام حسین )ع( بخشیده‌اند. شهید بزرگواري که 
ميهمان را در خانه‌اش به انتظار گذاشت و به استقبال 
شهادت رفت. حقش همین بود که مورد شفاعت امام 

حسین‌)ع( قرار گیرد.«

 از آخرين ديدارتان با شهيد خلعتبري بفرماييد؟
در آخرین دیداری که با حسین داشتم در چهره‌اش 
شوق رفتن موج می‌زد. حالت عجیبی داشت که باعث 
شد تا ترس در وجودم ایجاد شود. گویا در آن لحظات، 
حسین ماموریتی بر عهده‌اش بود که در حال به پایان 
رسیدن بود. در آن لحظات که شور رفتن را در حسین 
احساس میک‌ردم در کی لحظه به خیلی چیزها فکر 
فکر  این  در  همسرش.  و  فرزندان  به  جمله  از  کردم 
بودم که نکند حسین را از دست بدهم. در همان دیدار 
آخرمان برای زیارت مزار پدر بزرگمان به همراه حسين 
رفتيم. همانجا بود كه وصيت كرد مرا در این محل به 
خاک بسپارید. نام آن منطقه »چهل‌شهیدان« از توابع 
رامسر است که در جوار کوهی به نام »مارکوه« قرار 
زمان‌هاي  از  که  مبارزانی  است  آمده  روايات  در  دارد. 
دور براي آزادي مبارزه میک‌ردند، در همین محل به 
خاك سپرده می‌شدند. این مکان براي او بسیار مقدس و 
قابل احترام بود. البته براي همۀ مردم این منطقه بسیار 
مقدس و قابل احترام است. معتقد بود با خاكسپاري در 
آن محل، روحش نیز همواره با شهیدان، پاسدار این مرز 
و بوم خواهد بود. بعد از صرف ناهار، حسین و شاهرخ 
خواستند به سمت همدان حرکت کنند. حسین به دلیل 
کمردرد، خودش رانندگی نمیک‌رد. هرکجا که می‌رفت، 
روز  آن  من  که  است  می‌رساند. خاطرم  را  او  شاهرخ 
سه‌بار با حسین خداحافظی کردم. حس عجیبی داشتم، 
سه‌بار او را بوسیدم. هیچ‌وقت به خاطر ندارم که زمان 
خداحافظی، تا سرک‌وچه به دنبالش رفته باشم، ولی آن 
روز تا سرک‌وچه به دنبالش رفتم. آنقدر نگاهش کردم تا 

در پیچ کوچه ناپدید شد، این آخرین دیدار ما بود.

 نگاه شهيد خلعتبري به ائمه چگونه بود؟
حسین در صحبت‌هایش اشاره میک‌رد که منتظر به 
اسارت درآمدن من توسط دشمن نباشید. اشاره داشت 
که دشمن به دنبال من است اما آرزوي اسارت را به 
بیمۀ حضرت‌عباس‌)ع(  را  او خودش  برد.  خواهند  گور 

حسین به دلیل کمردرد، خودش 
رانندگی نمی‌کــرد. هرکجا که 
می‌رفت، شاهرخ او را می‌رساند. 
خاطرم اســت که من آن روز 
با حســین خداحافظی  سه‌بار 
داشــتم،  کردم. حس عجیبی 
سه‌بار او را بوسیدم. هیچ‌وقت به 
خاطر ندارم که زمان خداحافظی، 
به دنبالش رفته  تا ســر‌کوچه 
تا سر‌کوچه  روز  ولی آن  باشم، 
به دنبالش رفتم. آنقدر نگاهش 
کردم تــا در پیچ کوچه ناپدید 
بود. ما  دیدار  آخرین  این  شد، 

شهید خلعتبری)نفر اول از سمت چپ(
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»یادت  بود:  نوشته  مادرم  براي  نامه‌اش  در  بود.  کرده 
به  نیز  مادرم  کن.«  پرداخت  مرا  بیمۀ  همیشه  نرود، 
نیت حضرت ابوالفضل )ع(، به مسجد و نیازمندان کمک 
میک‌رد. در ايامي كه در آمرکیا در حال گذراندن دوره 
آموزشي بود، از مادرم خواسته بود تا بخشی از حقوقش 
را صرف هزینه غذای نذری براي امام‌حسین )ع( کند. هر 
سال سعی میک‌رد در روز عاشورا خودش را به ایران 
برساند. عشق او به سیدالشهدا )ع( عشق معمولی نبود و 
آن علاقه منحصر به ماه محرم و روز عاشورا نبود. همیشه 
با تمام وجود به حضرت سیدالشهدا )ع( عشق می‌ورزید.

 آيا از كم‌كهاي برادرتان به افراد نيازمند اطلاع 
داريد؟

به مادیات اهمیت نمی‌داد و اهل ثروت‌اندوزي نبود. اگر 
پولی را به عنوان قرض به فردی می‌داد برای بازپس‌گیری 
آن انتظار نمیک‌شید و فراموش میک‌رد. مدتی قبل برای 
قرائت فاتحه به مزار حسین رفته بودم، در همان لحظه 
بودید که حسین  فردی آمد و گفت:»‌آیا شما مطلع 

هزینه تحصیل مرا پرداخت می کرد؟« گفتم:خیر!
همراه  به  والیبال  بازی  مشغول  است  »‌خاطرم  گفت: 

حسین بودیم که متوجه شد من کفش ندارم و پابرهنه 
در‌حال بازی هستم، پس از گذشت چند ساعت در حالی 
که مقداري لباس، کفش و کیف به همراه داشت به 

دیدنم آمد و بعد از آن بود كه حسین حامی من شد.«

 مــرور خاطـرات حسين و رشادت‌هاي او در 
دفاع از ميهن چه تاثيري در زندگي شما داشته 

است؟
حضور و دعای‌حسین همیشه با من است و با تمام وجود آن 
را حس میک‌نم. اگر مشکلی در زندگی‌ام باشد از حسین 
کمک می‌خواهم و حضورش را در زندگی‌ام احساس 
میک‌نم. در ایامی که به‌عنوان عضوی از شورای شهر با 
افرادی که سعی داشتند تا قانون را زیر پا بگذارند درگیر 
می‌شدم به یاد حسین می‌افتم که او هم با شجاعت 
در برابر بی‌قانونی می‌ایستاد. در لحظات سخت زندگي 
که حسین را به‌خاطر می‌آورم چنان انرژی می‌گیرم که 
ذره‌اي از اجراي عدالت فروگذار نمی‌شوم. در آن لحظاتي 
که در برابر افرادی که قانون شکنی میک‌ردند ایستادگی 
میک‌ردم احساس اين بود كه حسین مشوق من است.

 اگر مطلب پاياني است بيان كنيد؟
مردم  از  بسیاری  انبوه  اندوه  میان  در  مطهرش  پیکر 
منطقه که كم‌سابقه بود تشییع شد و او تنها شهیدی 
است که دارای دو مزار است. تلویزیون عراق با اعلام 
این خبر با افتخار اعلام کرد که موفق شده است کیی از 
بهترین خلبانان ایرانی را از شهید کند. آن‌ها نمی‌دانستند 
با شهید شدن خلعتبری و خلعتبری‌ها، هزاران خلعتبری 
دیگر از بین مردم سلحشور ایران به پا می‌خیزد و سلاح 
به‌دست می‌گیرد و علیه آن‌ها دلاورانه می‌جنگند که 
این‌چنین هم بود. در هنـگام حیــات و حتــی پس 
از شهادت حسین خلعتبری در نشريات جنگى آمرکیا، 
بار‌ها از او به‌عنوان کی نابغه جنگى و خلبان توانمند 
مانورهاى  و  پرواز‌ها  »اف‌۴«، در  در هدایت هواپیماى 
حساس نظامى و عملیاتى نام برده شد. همچنین نام 
دانشگاه  ممتاز  و  موفق  شاگردان  از  ىکی  به‌عنوان  او 
»شپارد« و »تگزاس« در فراگیرى علوم خلبانى »اف‌۴« 
در دوران آموزش در مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهاى اساتید 
این دانشگاه برده شد. در سـال‌۲۰۰۶ کیــى از مجلات 
جنگى آمرکیا، ویژه‌نامه‌اى درباره مهارت‌هاى پروازى و 
ابتکار عمل‌ها و خلاقیت‌هاى شهید خلعتبرى منتشر 

شد و او را بهترین خلبان‌»اف‌۴« جهان معرفی نمود. 

 كيي از نكات بارز در‌خصوصيـات اخــلاقي 
شهيد را بيان كنيد؟

ویژگی بسیار خوب و باارزش برادرم این بود که هرگز در 
هنگام صحبت درباره سید و سالار شهیدان، امام‌حسین‌)ع( 
صحبت  امام  این  در‌خصوص  ایستاده  و  نمی‌نشست 
میک‌رد. این رفتار با وی عجین شده بود و البته گاهی 

حضـور و دعـای‌حسین همیشه 
با مـن است و با تمام وجود آن 
را حس می‌کنـم. اگـر مشکلی 
در زندگی‌ام باشــد از حسین 
کمـک می‌خواهم و حضورش را 
در زنـدگی‌ام احسـاس می‌کنم. 
در ایامی که به‌عنـوان عضوی از 
شـورای شهر با افرادی که سعی 
داشتند تا قانون را زیر پا بگذارند 
درگیـر می‌شـدم به یاد حسین 
با شجاعت  هم  او  که  می‌افتـم 
در برابر بی‌قانونی می‌ایســتاد. 

شهید حسین خلعتبری در کنار پدر



71
www.navideshahed.com
یادمان سرلشکر شهید حسین خلعتبری/ شماره  217- 216/  شهریور و مهر ۱۴۰۳

www.navideshahed.com

مورد انتقاد دوستانش قرار می‌گرفت که حسین مگر 
نمی‌توانی بنشینی و صحبت کنی و او در پاسخ می‌گفت: 
»‌در این مورد نمـی‌توانم!« و همانند حضرت حسین‌)ع( در 
هنگام شهادت سر از تنش جدا شد. حسين خلعتبري، 

سرباز وطن بود

 پـدربزرگ شمـا اصـالت كـرد داشتند و كيي 
از مزارهاي شهيـد حسيـن خلعتبـري در مناطق 
كردنشين قــراردارد، چگــونه اين اتفاق را شرح 

مي‌دهيد؟
درسال گذشته، سفری به کرمانشاه داشته و در كنار مزار 
ايشان حاضر شدم. با تعدادي از مسئولين آن منطقه 
ديدار داشته و مطالبي در‌خصوص شهيدخلعتبري عنوان 
شد.پدربزرگ من اصالتا کرد بوده و در برهه‌اي از تاريخ 
برای دفاع از میهن، به گروه میرزا کوچ‌کخان ملحق 
شده بود. با شهادت حسين نيز، مردم آن منطقه قدردان 
قهرمان وطن خود شده و به نيكي پيكر او را در آغوش 
گرفتند. مزار دوم ايشان در آن منطقه، مورد احترام و 
با سالگرد شهادت  دارد. هر سال، همزمان  قرار  توجه 
حسين، مراسم بزرگداشت براي ايشان برگزار مي‌شود. 
سرنوشت حسين خلعتبري به‌گونه‌اي عجيب، ورق خورده 
است و من افتخار مي‌كنم كه حسين برادر من است. 
احترام خاصی برای شهيدخلعتبري قائل هستم و نسبت 
به اينكه كشورمان چنین سربازي داشت به خود مي‌بالم.  

 تشييع باشكوه پكير شهيد خلعتبري كه با 
حضــور گستـرده مردم در رامسر برگزار شد، 

چه پيامي به همراه داشت؟
او عاشق ايران بود و برهه‌هاي مختلف زندگی ایشان، 
پيام براي مردم به همراه داشت. عشق و علاقه حسين 
خلعتبري نسبت به مردم كشورمان در وصيت‌نامه‌اش 
كاملا نمايان است. او عاطفه فراوانی داشت و در قلب افراد 
نفوذ كرده بود. در مراسم تشييع پيكر ايشان در رامسر، 
جمعيت بسياري حاضر بودند به گونه‌اي كه خلباني كه 
حامل پيكر ايشان بود از خيل جمعيت حاضر، تعجب 
كرده و گمان مي‌كند كه اتفاقي در شهر به وقوع پيوسته 
است! اما پس از تماس با برج مراقبت فرودگاه، اعلام 
مي‌شود جمعيت حاضر جهت شركت در مراسم تشييع 
پيكر حسين خلعتبري در خيابان‌ها حضور دارند. مطلبي 
براي خوانندگان  بازگو مي‌كنم كه مي‌تواند  بريتان  را 
ماهنامه جالب توجه باشد.در اوايل اسفندماه، گل‌های 
زرد رنگی در منطقه مازندران می‌روید که بسیار زیبا 
است. از کودکی این گل‌ها را در کنار جاده می‌دیدم و با 
دیدن این گل‌ها حس عجیبی در من اتفاق می‌افتاد. اين 
احساس عجيب را سال‌ها احساس مي‌كردم و همیشه با 

خود می‌گفتم که این چه دگرگونی است که با دیدن 
آن گل‌ها به من دست می‌دهد! در روز تشییع پیکر 
ایشان، خانم مسني تعداد زيادي از آن گل‌ها را روي قبر 
ايشان قرار داد و آن حس عجیب در آن لحظات از بین 
رفت. حسین، به شعر و مطالعه علاقه‌مند بود و مطالبي 
را در دفترچه يادداشت خود ثبت مي‌كرد. نوشته‌ای از 
ایشان در آن يادداشت‌ها كه من نيز شاهد آن بودم را 
بازگو مي‌كنم. يكي از افسران ارتش در زمان رژيم شاه 
از دنيا رفته بود و مراسم تشييع پيكر آن افسر ارتش به 
گونه‌اي خاص، برگزار شده بود. تعدادي افراد نظامي كه 
سوار بر اسب‌ها بودند، با نواختن شیپورهای نظامي اقدام 
به تشييع پيكر آن فرد نظامي در بهارستان تهران كرده 
بودند.حسين شاهد آن صحنه‌ها بود و در صحبت‌هايش 

با من، اشاره داشت كه آرزو دارد او نيز همانگونه تشييع 
شود. به حسين گفتم پدرمان اجازه نخواهد داد شما 
وارد ارتش شويد و آرزوي شما دست‌نيافتني است. اما 
آرزوي حسين پس از شهادت محقق شد. اميرسرتيپ 
خلبان،سوزن‌چي از دوستان شهيد خلعتبري بوده و يكي 
از خلباناني بوده است كه پيكر شهيد را به منطقه رامسر 
جهت برگزاري مراسم تشييع حمل كرده‌است. ايشان آن 
لحظات را اين‌گونه روايت مي‌كند:»صبح که جهت انجام 
پرواز به پایگاه رفتم، در برنامه‌ پروازی، مأموریت به رامسر 
نوشته شده بود. تعجب کردم! در ايام جنگ، ماموريت به 
رامسر غيرعادي بود. منطقه‌ جنگی کجا و رامسر کجا؟!

نزد فرمانده پایگاه رفتم، او را غمگین یافتم. دلیل پرواز 
به رامسر را پرسیدم. گفت:» شما ابتدا به پایگاه همدان 
بروید، پیکر شهید را در هواپیما قرار داده و عازم رامسر 
شويد!« سوال كردم: جریان چیست؟! پایم سست شد، 
ناگهان متوجه شدم پرواز دیروز حسین به شهادتش ختم 
شد. لحظه‌ای را به یاد آوردم که روز قبل از شهادت، 
‌از کنار حسين عبور كرده و صدای دلنشین و قاطع او 
که در رادیو با رادار سوباشی گفت‌وگو میک‌رد را شنيدم.

نمی‌توانستم مأموریتی را که به من محول شده بود انجام 
دهم وگریه مجالم نداد. فرمانده پايگاه با مشاهده وضعيت 
روحي‌‌ام، ماموريت را به خلباني ديگر سپرد و من جهت 
شرکت در مراسم به‌عنوان مسافر سوار هواپیما شدم و 
رهسپار پايگاه هوايي همدان شدم.حضور جمعيت حاضر 
در مراسم تشييع پيكر حسين خلعتبري برايم شگفت 
انگيز بود و حسين آسماني شد و در خاطره‌ها تا ابد 

ماندگار خواهد بود.«

عشق و علاقه حسين خلعتبري 
نســبت به مردم كشورمان در 
نمايان  كامــا  وصيت‌نامه‌اش 
است. او عاطفه فراوانی داشت و 
در قلب افراد نفوذ كرده بود. در 
در  ايشان  پكير  تشييع  مراسم 
رامسر، جمعيت بسياري حاضر 
بودند به گونه‌اي كه خلباني كه 
از خيل  بود  ايشان  پكير  حامل 
جمعيت حاضــر، تعجب كرده 
و گمان ميك‌نــد كه اتفاقي در 
شــهر به وقوع پيوسته است!

شهید حسین خلعتبری در کنار  فرزندش)آیدا(
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  لطفا خود را معرفي كنيد و بفرماييد در زمان 
شهادت ايشان چند سال سن داشتيد؟

سیف‌الدین خلعتبری، پسرعمه شهیدحسين خلعتبري 
هستم. زماني كه ايشان به شهادت رسيدند، ‌16سال سن 
داشتم و حضور شهيد را درك كرده و خاطرات زيادي 
از ايشان در ذهن دارم. شهيدحسين خلعتبري با پدرم 
مانوس بودند و حضور ايشان در كنار پدر برايم فراموش 

شدني نيست. مهرباني و شجاعت حسين خلعتبري در 
بين مردم منطقه زبان‌زد بوده است.

  آخرين ديدار شما با شهيدخلعتبري در چه 
زماني بود؟

کیی از ویژگی‌های شهيدخلعتبري، سركشي از بستگان 
بوده است. به محض ورود به رامسر،در منزل بستگان 

حاضر مي‌شد و جوياي احوال آنها بود.اگر مطلع مي‌شد 
يكي از بستگان يا دوستان، مشكلي در زندگي دارد با 
تمام توان تلاش مي‌كرد تا آن مشكل را مرتفع كند.
خاطرم است آخرين ديداري كه با ايشان داشتم زماني 
بود كه به روستا آمد و من مشغول بازي واليبال بودم. 
محض  به  داشتم  او  به  كه  علاقه‌اي  ميزان  خاطر  به 
اطلاع از حضور ايشان، بازي را نيمه‌تمام باقي گذاشتم و 

گفتگوی شاهدياران با سيف‌الدين خلعتبری

حسین خلعتبری، جنگجویی بی‌هیاهو بود
درآمد

مازندران؛ سرزمین آلاله‌های گمنامي است که نامشان برای همیشه در تاريخ دفاع مقدس نقش بسته است.سال‌های دوران دفاع مقدس، شیرمردان و دلاورانی که از 
دل شالیزارها، روستاهای حاشیه دشت و جنگل و مزارع به سمت جبهه‌های نبرد حرکت کردند تا نام آنها به عنوان شهید در صفحات تاريخ ثبت گردد. شهیدحسين 
خلعتبري ستاره درخشان پرواز در آسمان در دوران دفاع مقدس است. روایت زندگی‌اش نشان می‌دهد که وی در همه شئون زندگی، گوهرنایاب بوده است. او علیرغم 
علاقه‌اي که به خانواده‌اش داشت دردفاع از ميهن گام برداشت و در مسير شهادت قرار گرفت. سيف‌الدين خلعتبري از بستگان شهيدخلعتبري است كه در زمان 
شهادت ايشان 16 سال سن داشته است و خاطرات بسياري از شهيد در ذهن به يادگار دارد.سيف‌الدين تلاش كرده است تا شهيدخلعتبري را در جامعه معرفي كند.
او در برگزاري مراسم بزرگداشت و كنگره‌هايي كه براي شهيدخلعتبري برگزار شده نقش داشته و به عنوان نماينده خانواده ايشان پيگيري‌هاي لازم را انجام مي‌دهد.

در ادامه متن گفتگو با ايشان را مي‌خوانيد.
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براي ديدار او به منزلشان رفتم. حسين علاقه شديدي 
به مادرش داشت و محبت به مادر توسط او در ذهن 
من ثبت شده است. از حركات و رفتار او با اطرافيان 
درس‌هاي زيادي آموخته‌ام.حسين خلعتبري علاوه بر 
جنگجويي؛ در مهرباني و توجه به اطرافيان مطرح بود و 

درس‌هاي بسياري از ايشان آموخته‌ام.  

 از علاقه مردم به شهيد خلعتبري بفرماييد؟
آوازه  بود.  فردي شناخته شده  مردم  بين  در  حسين 
رشادت و دلاوري حسين در جنگ تحميلي به اطلاع 
مردم  تا  باعث مي‌شد  او  تواضع  اما  بود  رسيده  مردم 
بيشتر شيفته او شوند. اكنون اگر در بين بستگان و 
اهالي منطقه كه حضور حسين را درك كرده‌اند نام او 
به ميان آيد، خاطرات خوب در ذهن افراد مرور مي‌شود. 
حسین فرد توانمند و مهربانی بود كه وطن‌پرستی نيز 

جزئی از ایمان او بود. 

 چگونه حسين خلعتبري در بين مردم محبوب 
واقع شده بود؟

دوره‌هاي  بیت‌المال،  پول  با  بود چون  معتقد  حسین 
آموزش خلباني را فرا گرفته است وظيفه دارد تا پاي 
جان در دفاع از كشور و خدمت به مردم گام بردارد. ما 
نباید اصرار داشته باشیم که همه شهدای ما افراد افلاکی 
افراد همانند سايرين بوده‌اند كه در طول  بوده‌اند.اين 
زمان توانسته بودند روح خود را به تعالی رسانده و افلاکی 
شوند، شهیدخلعتبری يكي از همان افرادبود و محبوبيت 
او در تمام كشور وجود دارد. خاطرم است صفحه‌اي در 
فضای مجازی تشکیل شده بود به نام »سلیمان 31« و 
تصويري از شهید خلعتبری در صفحه اول قرار گرفته 
و نسبت به معرفي و رشادت‌هاي شهيدخلعتبري در 
جنگ تحميلي مطالبي بيان شده بود. كنجكاو شدم تا 
از موضوع مطلع شوم!پيامي در صفحه مجازي قرار دادم 
و از مديريت آن صفحه درخواست كردم تا باهمديگر 
گفتگويي به صورت تلفني داشته باشيم. پس از مدتي 
از موضوع مطلع  و  برقرار كرده  تا تماس  موفق شدم 
شوم. ايشان از اهالي استان يزد بودند و شناخت نزديكي 
اشاره داشت  نداشتند. وي  به شهيدخلعتبري  نسبت 
كه به زندگي خلبانان علاقه‌مند بوده و در‌خصوص آنها 
تحقيقاتي انجام داده است. در خلال تحقيقات، بيماري 
براي فرد اتفاق افتاده و به شهيدخلعتبري متوسل شده 
و به لطف خداوند، بهبودي حاصل گرديده بود. به همين 
دليل، تصمیم داشتند تا نسبت به معرفي شهيدحسين 
خلعتبري در جامعه اقدام كنند. کیی از دوستانم نقل 
میک‌رد، آیت‌الله حسن‌زاده آملی به ايشان فرموده بودند 

که شما در رامسرشهیدخلعتبری را دارید و نيازي نيست 
به دیگران متوسل ‌شوید.

 شهيــد خلعتبري چگــونه توانست مسير 
شهادت را طي كند؟

با  توانست  كه  بود  متواضعی  انسان  خلعتبری  شهید 
رشادت و ايمان درجامعه مطرح شود. او از نظر معنوي 
و رزمي توانمند بود. با آغاز جنگ تحميلي روح خود 
را تكامل بخشيد و در مسير شهادت قرار گرفت. آقاي 
طباطبايي يكي از خبرنگاران فعال در ايام جنگ تحميلي 
بوده است. ايشان تصميم مي‌گيرد تا گفتگويي با خلبانان 
انجام دهد. وي در يادداشت‌هاي خود اين‌چنين اشاره 
داشته است: »تصميم گرفتم تا گفتگويي با خلبانان 
شد.  معرفي  من  به  خلعتبري  حسين  باشم،  داشته 
خلباني كه در آن ايام دربين خلبانان ديگر مطرح بود 
و همه او را نشانم مي‌دادند تا با او گفتگو انجام دهم. 
زماني كه در مقابل او براي گفتگو قرار گرفتم،جواني 
بود که از جنگ‌هایش سخن می‌گفت. بعد ازگذشت سه 
سال، مجددا گفتگويي با ايشان ترتيب دادم، شاهد بودم 
حسين خلعتبري پس از حضور سه ساله خود در جنگ 
پرشورحزب‌الهی شده که  به خلبان  تبديل  تحميلي، 
گردوغبار جنگ بر چهره‌اش نمایان بود.« ايشان همانند 
درختي كه به تدريج رشد يافته و ثمر مي‌دهد او نيز به 
تدريج به تكامل رسيد و به شهادت رسيد. اکثر شهدای 
ما این‌چنین بودند. حسین خلعتبری با اینکه در خانواده 
ثروتمند متولد و رشد يافته بود اما توانست پا به عرصه 
جهاد گذاشته و در جنگ شکوفا شود و به تکامل معنوی 

دست يابد. 

با پول  حسین معتقد بود چون 
بیت‌المــال، دوره‌هاي آموزش 
خلباني را فرا گرفته است وظيفه 
دارد تا پاي جــان در دفاع از 
كشــور و خدمت به مردم گام 
بردارد. ما نباید اصرار داشــته 
باشیم که همه شهدای ما افراد 
افلاکی بوده‌اند. اين افراد همانند 
ســايرين بوده‌اند كه در طول 
خود  روح  بودند  توانسته  زمان 
را به تعالی رســانده و افلاکی 
كيي  شــهیدخلعتبری  شوند، 
از همــان افرادبود و محبوبيت 
او در تمام كشــور وجود دارد. 

حضور مرحوم هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت تشخیص مصلحت نظام  در یادواره شهید حسین خلعتبری
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 حسين خلعتبري در كمك به نيازمندان نيز 
نقش داشته است،اگر خاطره‌اي در اين خصوص 

داريد بيان كنيد؟
خلبان »علي اشکان« که مدت‌ها به‌عنوان خلبان کابین 
عقب در کنار حسین حضور داشته است اين‌چنين از 
حسين روايت مي‌كند:»‌جهت خريد به بيرون از پايگاه 
بوشهر رفتيم. در حال عبور از مغازه ميوه‌فروشي بوديم 
كه صحنه‌اي نظر حسين را به خود جلب كرد! او فرد 
نيازمندي را ديد كه در حال جدا كردن ميوه‌هاي فاسد 
شده كنار مغازه است. حسين از ديدن آن صحنه غمگين 
شد، به داخل مغازه رفت و پاكتي را از فروشنده گرفت 
و از ميوه‌هاي مختلف درون پاكت قرار داد و به آن فرد 
نيازمند داد و این حس نوع‌دوستی او را نشان می‌داد.« 
حسين با ديدن آن صحنه‌ها، انسانیت و شرف خود را 
فراموش نکرد و در كمك به نيازمندان حضور فعالي 
داشته است. حسین فردي رئوف بود اما در برابر دشمن 
همانند شيرغراني بودكه بي‌پروا به دشمن یورش می‌برد. 

 شهيدحسين خلعتبري تا مدت‌ها در كشور 
گمنام بوده‌اند و با تلاش و پيگيري‌هاي خانواده 
و حضرتعالي، نسبت به معرفي شهيد در جامعه 
اقدام شده است، اين مسير چگونه طي گرديد؟

ایشان تا مدت‌ها در جامعه گمنام بودند و مسئولين در 
گمنامي ايشان نقش داشتند. فردي كه چنين رشادت 
نبايد  باشد،  نمايش گذاشته  به  از خود  و دلاورمردي 
در گمنامي به سر برد. شهدا نياز به معرفي ندارند اما 
جوانان و مردم نياز دارند تا آنها در جامعه مطرح شوند 
و مسير ايثارگري و رشادت در جامعه ماندگار شود. فكر 
و انديشه‌ای كه در هشت سال جنگ تحميلي توانست 
توطئه‌های دشمن را از بين ببرد و ارزش‌هايی برای مردم 
و ملت خلق كند بايد در جامعه اعلام شود. يكی از اهداف 
دشمنان اين است كه دفاع مقدس را پوچ و تهی نشان 
دهد و اعتقادات مسلمانان را از بين ببرند. وظيفه ما در 
عصر حاضر، انتقال انديشه‌های شهدا و رزمندگان اسلام 
است. تکریم شهدا برای نسل جوان به منظور سرلوحه 
قرار دادن در همه عرصه‌های زندگی لازم و ضروری 
است.حیات هر مکتبی به زنده نگه‌داشتن اسطوره‌های 
ایثار و  آن مکتب است و شهدا به‌عنوان اسطوره‌های 
الگو و سرمشق برای نسل جوان و  فداکاری، بهترین 
نوجوان هستند. شهيد خلعتبري گفتگوهاي بسياري 
صداي  كه  داده‌است  انجام  رسانه‌ها  و  خبرنگاران  با 
سخنراني و گفتگوهايش را بارها مرور كرده‌ام.با شنيدن 
سخنراني او، مطالب جديدي از روح والاي ايشان برايم 

نمايان مي‌شود.

تا سال 1381 ايشان در گمنامي به سر مي‌ بردند. مقام 
معظم رهبري، شهيدخلعتبري را مي‌شناختند و زمانی 

که نشان فتح را به خانواده ایشان اهدا کرده بودند به 
فرزند ایشان فرموده بودند که »پدرتان سرباز فداکاری 
بود«. شهیدخلعتبری نیز در سخنرانی‌ها و نوشته‌هایش 
مورد  مهرآباد  پایگاه  که  زمانی  که  است  کرده  اشاره 
حمله دشمن قرار گرفته بود، در اتاق عمليات، آیت‌الله 
مقام  خدمت  نامه‌اي  داشته‌اند.  حضور  نیز  خامنه‌ای 
معظم رهبري نوشتم و از ايشان تقاضا كردم تا دستور 
دهند شهيدخلعتبري در جامعه معرفي شود. پس از 
گذشت حدود دوماه، اميرسرتیپ دربندی که آن ايام 
به‌عنوان جانشین معاونت عقیدتی - سیاسی کل ارتش 
مشغول به فعاليت بود با من تماس گرفت و عنوان کرد 
که دستوری از ستاد کل نیروهای مسلح رسیده است 
تا نسبت به معرفي شهيدخلعتبري اقدامات لازم انجام 
شود. اين چنين بود که پس از مدتي، اولین یادواره برای 
شهدای خلبان با محوریت شهیدخلعتبری در مازندران 
برگزار شد. سپس، مستندی توسط گروه »روایت فتح« 
تهيه و پخش شد با نام »سلیمان‌۳۱« که براي ساخت و 
تهيه آن، ساعت‌ها گفت‌وگو با دوستان و هم‌رزمان شهید 
خلعتبری انجام شد. مظلومیت شهید خلعتبری به حدی 
بود که در شهر خود و زماني كه كنگره سرداران شهيد 

ندارند  معرفي  به  نياز  شــهدا 
اما جوانــان و مردم نياز دارند 
شوند  مطرح  جامعه  در  آنها  تا 
ايثارگري و رشادت  و مســير 
در جامعه ماندگار شــود. فكر 
و انديشــه‌ای كه در هشــت 
ســال جنگ تحميلي توانست 
توطئه‌های دشمن را از بين ببرد 
و ارزش‌هايی برای مردم و ملت 
خلق كند بايد در جامعه اعلام 
دشمنان  اهداف  از  كيی  شود. 
اين است كه دفاع مقدس را پوچ 
اعتقادات  و  دهد  نشان  تهی  و 
مســلمانان را از بيــن ببرند.

سخنرانی مرحوم فخرالدین حجازی در یادواره شهید حسین خلعتبری
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در رامسر در حال برگزاري بود، تصويري از ايشان وجود 
از خانواده  نمايندگي  به  اعتراض من  از  نداشت. پس 
نيروي  وقت  فرماندهان  امضاي  به  كه  نامه‌اي  ايشان، 
دريايي و هوايي رسيده بود به ما تحويل داده شد كه در 
آن نامه تأکید شده بود که شهيدخلعتبري در ايام جنگ 
تحميلي توانسته است نیروی دریایی دشمن را منهدم 
كند و درجه نظامي ايشان سرلشکري است. اين چنين 
بود كه پس از پيگيري‌هاي متعدد، نام و تصوير ايشان 
در كنگره به نمايش درآمد. من به‌عنوان نماينده خانواده 
و  داشته‌  حضور  مناسبت‌ها  تمام  در  شهيدخلعتبري 
تلاش كرده‌ام تا با مسئولین کشور و روساي جمهور 
كشورمان در مقاطع زماني مختلف در‌خصوص معرفي 
ابتدايي  انجام دهم. در سال  شهيد خلعتبري مکاتبه 
شهادت حسين خلعتبري،خواهرشان در خواب حسين 
را مي‌بيند و از او سوال مي‌كند كه:»حسين‌جان كم 
پيدايي!«حسين در خواب مي‌گويد كه بيست‌سال ديگر 
برمي‌گردم. زمانیک‌ه نسبت به معرفي شهيد خلعتبري 
جامعه  در  ايشان  كه  روزي  و  کردم  اقدام  جامعه  در 

معرفي شد، بيست‌سال زمان طي شد.

 چه عاملي باعث شد با معرفي شهيد خلعتبري 
اثرات ماندگار در جامعه ايجاد شود؟

مردم عزيزمان، خدمتگزاران خود را به خوبي می‌شناسند. 
رمز ماندگاري حسين خلعتبري، ايمان و اخلاص او در 

عمل بود. او با يقين، گام در مبارزه نهاده بود و ايمان 
حسين خلعتبري در حد اعلاي خود قرار داشت.کابین 
عقب ایشان روایت میک‌رد وقتی به عملیات می‌رفتیم و 
ایشان اقدام به شلیک موشک میک‌رد با علم به اینکه 
موشک به هدف برخورد میک‌ند اقدام به شليك مي‌كرد.

حسین به‌وسيله قدرت ايمان، توانسته بود در نبردها 
موفقیت‌هاي بسياري كسب كند اما در محافل نشنیدیم 
که حسین دلاوری‌های خود را بازگو کند. ایشان همانند 

شهید چمران، جنگجویی بی‌هیاهو بود.

 اگرمطلب پاياني است بيان كنيد؟
شهيدحسين خلعتبري، آن سرباز فداکار اسلام و خلبان 
به  خود  متهورانۀ  عملیات‌های  در  توانست  حق‌طلب، 
همراه دیگر دلاورمردان نیروی هوایی نقش محوری ایفا 
کند و ضربات مهلک و جان‌فرسایی را با انهدام پایگاه‌ها، 
عملیات  در  به‌ویژه  نفتی  تأسیسات  و  بنادر  اسلکه‌ها، 
مروارید بر دشمن وارد آورد و تا دنیا باقی است، نام او 
به‌عنوان شهید ملی و قهرمان جنگ‌های هوايي و دریایي 
کشور بر تارک میهن اسلامی می‌درخشد. چه سخت 
است در محیط و جو مادی از شهید و شهادت سخن 
گفتن! تا جسم‌پروری و تن‌آسایی هدف باشد، حجابی 
سخت بر سر راه معنویت و خداجویی قرار می‌گیرد. امروز 
در‌خصوص شهیدی سخن می‌گویم که در آسمان‌ها 
برای شکار تبهکاران و زدودن زنگارهای زشت و موانع 
رشد انسان‌ها در زمین به پرواز درآمده بود. او لحظه‌ای 
از حقیقت وجود و حقانیت خلقت، غفلت نداشت. روزها 
در پرتو خورشید تابان، خفاشان انسان‌نما را به سخره 
می‌گرفت و شب‌ها با معبود خویش راز و نیاز عاشقانه 
سرمی‌داد. حسين خلعتبري در دوره اول زندگي خود 
كه صرف تحصیلات در ایران و آمرکیا گذشت، یعنی 
همان کشوری که سال‌هاست برای کشور مانع‌تراشی 
كرده و با شیوه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 
و امنیتی با ملت به جنگ سخت و نرم مشغول بوده 
است. او در چنین کشوری دوره‌های خلبانی جنگنده 
»اف4« و مهارت‌های تخصصی در این زمینه را طی کرد 
و در کشور دشمن برای مبارزه با او مهارت آموخت. دورۀ 
دوم زندگي حسين خلعتبري مصادف ‌شد با پیروزی 
انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی. با آغاز جنگ تحمیلی 
و دفاع مقدس، ملت ایران و فرزندان سلحشور اسلام اعم 
از ارتش، بسیج و سپاه، درسی را به دشمن آموختند 
که شاید بتوان آن را بی‌نظیر دانست. در این جنگ، 
ایران اسلامی مدافعان سرسخت و خداجویی داشت که 
هر کی به نوبه خود تاثیرشان را در شکست دشمن 
گذاشته‌اند. آری سخن از امیرسرافراز ارتش اسلام، دلاور 
مازندرانی، شهید سرلشکر خلبان حسین خلعتبری، 
کسی  او  است.  لاهه  دادگاه  در  ایران  نظامی  نمایندۀ 
بود که در عملیات‌های مختلف از آسمان، دشمن را 
زمین‌گیر میک‌رد و آسمان را در تصرف خویش داشت تا 

آرامش و امنیت را برای ما به ارمغان آورد. 

خلعتبــري،  شهيدحســين 
آن ســرباز فداکار اســام و 
خلبان حق‌طلب، توانســت در 
به  خود  متهورانۀ  عملیات‌های 
همراه دیگر دلاورمردان نیروی 
هوایی نقش محوری ایفا کند و 
جان‌فرسایی  و  مهلک  ضربات 
را با انهدام پایگاه‌ها، اسلکه‌ها، 
به‌ویژه  نفتی  بنادر و تأسیسات 
دشمن  بر  مروارید  عملیات  در 
باقی است،  تا دنیا  وارد آورد و 
نــام او به‌عنوان شــهید ملی 
هوايي  جنگ‌هــای  قهرمان  و 
تارک  بــر  کشــور  دریایي  و 
میهن اســامی می‌درخشــد

 سیف‌الدین خلعتبری در کنار فرماندهان نیروی دریایی
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شهيد حسين خلعتبری به روايت آيدا خلعتبری

پدرم؛اسطوره‌ای ملی بود

درآمد

پدر،  شهادت  زمان  در  خلعتبري  آيدا 
شش سال سن داشته و او را به نكيي ياد 
ميك‌ند.آيدا؛ بودن در كنار پدر قهرمان را 
بيان ميك‌ند  جزو روزهاي شيرين خود 
كنار  در  بودن  خاطرات  نيست  حاضر  و 
با چيز ديگري در دنيا عوض كند. او را 
در  و  نكرده  فراموش  را  پدر  هنوز  آيدا 
سختي‌هاي زندگي از او ياري مي‌خواهد. 
او در اين گفتار به شاهدياران، از خاطرات 

پدر مطالبي را بيان ميك‌ند.

من با خاطرات پدرم زندگي كرده و اكنون نيز حضورش را 
در زندگی احساس مي‌كنم. زماني كه دلتنگ مي‌شوم و از 
خداوند حاجتي دارم، از پدرم مي‌خواهم تا وساطت كرده 
و سفارش مرا نزد خداوند بكند. حتی در کوچک‌ترین 
مسائل زندگی، همیشه پدرم را واسطه قرار می‌دهم. شاید 
باورش سخت باشد، اما او در انتخاب واحدهاي دانشگاه 
نيز مرا راهنمایی كرده است. در سخت‌ترین لحظات 
زندگی، وقتی دیگر راه چاره‌اي ندارم، پدرم در خواب من 
حاضر شده و گفته است:»اگر در زندگي به مو برسی، 
آن مو پاره نمی‌شود، چون من همیشه کنار تو هستم.« 
در لحظات غم و شادي حضورش را احساس مي‌كنم. 
برايم باعث دلگرمی است که او حرف‌هايم را مي‌شنود. 
حتي احساس مي‌كنم كه تصويرش نيز با من در ارتباط 
است. آنکه درد یتیمی را احساس نکند، فاقد احساس 
است. آنکه در داغ پدر، تکان نخورده باشد، با سنگ کنار 
جاده چه تفاوتي دارد! در هر لحظه از زندگي، او را به یاد 
مي‌آورم و به نگاه مهربان و لطف پدرانه‌اش نياز دارم. در 
ايام حضور در مهدكودك، نوشتن كلمه"بابا" برايم سخت 
بود و تا مدت‌ها نوشتن اين كلمه برايم دشوار شده بود. 

خاطرم است پدرم در بازي‌هاي كودكانه، كنارم بود و 
شعرهاي بسياري به من آموخت. آن روزهاي شيرين در 
كنار پدر بودن را حاضر نیستم با چیز با ارزش ديگري در 
دنيا عوض کنم. روزهای شیرین بودن در کنار انسان‌هایی 
که دوستشان داریم، قابل عوض شدن نیستند. وقتی به 
گذشته فکر میک‌نم، به پدرم افتخار میک‌نم. هنوز بعد از 
گذشت سال‌ها که به مزار پدرم می‌روم، دلتنگ می‌شوم 
به‌گونه‌اي که داغ دلم تازه می‌شود، گویی که تازگی‌ها 
پدرم را از دست داده‌ام. پدر؛ برایم اسطوره است. حضور 
پدرم را در خواب به‌گونه‌ای نزدکی احساس میک‌نم که 
آغوش گرمش را لمس میک‌نم. خاطرم است به دليل 
مشكل پزشكي پيش‌آمده براي فرزندم در بدو تولد، آرام 
و قرار نداشتم. غصه تمام وجودم را فرا گرفته بود. پزشكان 
تشخيص دادند، فرزندم‌»اوژن« بايد جراحي شود. در آن 
لحظات دشوار، پدرم در خواب به ديدن من آمد. همان 
پيراهني كه به‌عنوان يادگاري نزد خود نگاه داشته‌ام را بر 
تن كرده بود. هميشه پدرم را در‌حالي كه آن پيراهن بر 
تن‌ اوست، در خواب مي‌بينم.او از ناراحتي من و مشكل 
پزشكي به‌وجود آمده براي پسرم آگاه بود، از من خواست 

آن پيراهن را در كنار فرزندم قرار دهم. سراسيمه از خواب 
بيدار شدم. پيراهن پدرم را در كنار فرزندم قرار دادم، گويا 
معجزه‌اي شده بود! فرزندم، بهبودي كامل يافته بود و 
پزشكان متعجب بودند. لحظه‌اي كه زندگی پدرم را مرور 
میک‌نم به این نتیجه می‌رسم که حسین خلعتبری تنها 
متعلق به خانواده نبوده است. وقتی افرادی را می‌بینم 
که چگونه از پدرم به نیکی یاد میک‌نند به این نتیجه 
می‌رسم که پدرم به تمام مردم ايران تعلق داشته است. 
حسين خلعتبري به خاطر ایده‌هایی که داشته است به 
شهادت رسيد. چنین سعادتي نصيب هر فردي نمي‌شود 
تا بتواند در راه وطن شهید شود. همه شهدا خانواده‌شان 
قابل  برايشان  خانواده،  از  و جدایی  داشتند  دوست  را 
تحمل نبود اما آنها زمینی نبودند. وقتی به مزار ایشان 
می‌روم، مزارشان از سوی مردم گلریزان می‌شود و هر 
هفته این کار از سوی مردم تکرار می‌شود. در تشییع 
جنازۀ پدرم جمعیت زیادی از مردم حاضر بودند و تصور 
مي‌كنم پدرم به کیی از آرزوهایی که در زندگي به آن 

داشت، رسيد.
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درآمد

آرش خلعتبـري، فـرزند شهيـد حسين 
خلعتبري اسـت. او در زمـان شهادت پدر 
چهار سال سن داشته است.آرش همانند 
ديگر فرزندان شهـدا، ســال‌هاي زندگي 
بدون پـدر را با سختي بسيار تحمل كرده 
اما هيچ گاه خـاطره او را از ياد نبرده است. 
آرش درتمـام مراحل زندگي، كمبود پدر 
را با تمــام وجــود حس كـرده اما به او 
افتخار ميك‌ند كه قهرماني بوده است كه در 
راه حفظ ميهن پا به عرصه نبرد گذاشته و 
در اين راه به شهادت رسيده است. او در 
اين گفتار به شاهد ياران، از خاطرات پدر 

مطالبي را بيان ميك‌ند.

شهيد حسين خلعتبری به روايت آرش خلعتبری

حس وطن‌دوستی و نوع دوستی در وجود پدرم موج می‌زد

پدرم مرگ را براي خود افتخار مي‌دانست و معتقد بود 
تا‌زمانی‌كه توان داشته باشد بايد پرواز كند و در راه دفاع 
از كشور پيش‌قدم بود. علاقه پدرم به ميهن و خاك 
وطن، قابل‌وصف نيست و در دفاع از ميهن تاكيدات 
وصیت‌نامه‌اش  در  است.  داشته  اطرافيان  به  بسياري 
نیز اشاره داشته است كه:»‌اگر ذره‌ای از خاک وطنم به 
پوتین سرباز دشمن چسبیده باشد، آن را با خون دشمن 
افتخار می‌دانم و اگر  می‌شویم و مرگ در این راه را 
ارزشمندتر از جانم هدیه‌ای داشتم، حتماً به این مردم 
خوب تقدیم میک‌ردم.« این جمله در وصيت‌نامه‌اش را 
بارها خوانده‌ام و با هر بار مطالعه آن، اشك در چشمانم 
او  نبود  از زندگي كه  سرازير شده است. در لحظاتي 

را احساس مي‌كنم، در خواب به ديدنم مي‌آيد و اگر 
در آن لحظات شاد باشم به همراه من مي‌خندد و اگر 
غمگين باشم به همراه من مي‌گريد. چندين مرتبه او 
را در خواب در حالي كه درون سنگرهاي جبهه است 
منزل  به  تا  تاكسي شدم  سوار  است  ديده‌ام. خاطرم 
بروم، راننده شروع به صحبت كرد و وقتي متوجه شد 
كه من فرزند شهيد خلعتبري هستم، پياده شد و مرا 
در آغوش گرفت. لحظاتي اشك ريخت و به من گفت 
كه پدرت در كودكي به خانواده ما كمك مالي كرده 
است. لحظات در كنار پدر بودن برايم فراموش شدني 
نيست، روزهايي كه به همراه او به ماهيگيري مي‌رفتم 
و بازي‌هاي كودكانه‌اي كه همراهي‌ام مي‌كرد. او يك 

قهرمان بود و از شجاعت خارق‌العاده‌اي بهره‌مند بود. در 
نشريه امريكايي اين‌چنين پدرم را توصيف كرده بودند: 
»کی افسانه است که برایتان توصيف میک‌نیم؛ حسین 
خلعتبری سه هدف را روی ناو در حال حرکت می‌زند! 
و قسمت وسط کشتی.«  جایگاه سوخت، موتورخانه 
انتخاب کرده بود و  را  پدرم عاشق راهی شد که آن 
حس وطن‌دوستی در وجودش موج می‌زد. در شرایطی 
که دشمنان، جنگ تمام عیاری را علیه کشور طراحی 
کردند، رزمندگان و سردارانی چون شهید خلعتبری دل 
به دریا زدند و باشجاعت، در پاسداری از خاک وطن 

جان خود را تقديم كردند.
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شهید سرلشکر حسین خلعتبری از نگاه اميرسرتیپ آزاده، حسین یاسینی

او  از شاخص‌ترین خلبان نیروی هوایی  ارتش بود 

حُسن سلوک حسين چه بسا والاتر از شجاعت او بود. 
او در زمین متواضع نسبت به همرزمان و همکاران و 
مردم؛ اما در آسمان غرّان و خروشان در برابر اهریمن، 
تیــرهای خشمش قلــب دشمـن را نشـانه می‌رفت و 

دست‌های پرمهرش مأمن تهی‌دستان بود!

هــوش و ذکاوت او در فراگیری علوم خلبانی آن‌چنان 
بود که در طی دوره خلبـــانی در آمــرکیا، بارها توسط 
اساتید فن مورد تقدیر واقــع شد و او را جزو ممتازان 
و از معــدود خلبــانان در هدایت بمب‌افکن »اف٤« 
قلمداد کردند و با گذراندن دوره موش‌ک»ماورکی« در 

بین تمام دانشجویان آن زمان در آمرکیا رتبه ممتاز را 
کسب کرد. تمامی مشقت‌ها و تلاش او در فراگیری 
ایران  آسمان  از  حراست  برای  دفاع‌مقدس  دوران  در 
اسلامی در برابر تهاجم دشمن به بهترین شکل ممکن 
نتیجه داد. مصداق بارز این گفته را می‌توان در عملکرد 

در سال‌های دفاع مقدس تعداد ۴۲ هزار و ۹۱۶ آزاده از فرزندان ایران اسلامی در اردوگاه‌های عراق به سر می‌بردند. از این تعداد حدود ۲۶ هزار تن از 
آزادگان از کارکنان کادر و وظیفه ارتش جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند. اکثر آزادگان به دلیل شدت شکنجه و بدرفتاری بعثی‌ها دچار جراحات 
شدید و در نتیجه جانبازی شدند. به گونه‌ای که ۹۷ درصد کل آزادگان )بیش از ۴۱ هزار نفر( جانباز هستند. بسیاری از آزادگانی که از کارکنان پایور 
ارتش جمهوری اسلامی ایران بودند، پس از بازگشت به وطن، بدون کمترین ادعایی به یگان‌های خود مراجعه کرده و به فعاليت خود ادامه دادند. این 
افراد از جمله ساعی‌ترین کارکنان ارتش محسوب می‌شوند. امیرسرتیپ دوم آزاده،حسین یاسینی راوی شاخص کشورمان محسوب می‌شوند. به دلیل 
می‌گفتند.  سجن«  »یاسین  وی  به  عراقی‌ها  اسارت،  در  انفرادی  بازداشت  متعدد  روزهای  تحمل  نتیجه  در  و  بعثی‌ها  برابر  در  سرافرازانه  مقاومت‌های 
»سجن« در زبان عربی به معنای »زندان، محبس، حبس، زنداني شدن و حبس بودن« است. در میان روایت‌های این آزاده جانباز، کمتر خاطره شخصی از 
رشادت‌های خود در سال‌های دفاع مقدس و حتی زمان اسارت وجود دارد. اما هم‌رزمانش خاطرات زیادی از رشادت‌های امیریاسینی بیان کرده‌اند.ايشان 

در ايام نوجواني و جواني از همسايه‌هاي شهيد خلعتبري در رامسر بوده است و به توصيف شهيد خلعتبري مي‌پردازد
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كشور،  شمال  در  کرد.  ملاحظه  دریایی  در جنگ  او 
به‌ویژه در محله ما کمتر کسی باور داشت حسین با آن 
تواضع و مهربانی خاص، خلبان »فانتوم« باشد. آداب و 
معاشرت او به‌گونه‌ای بود که همه دوستش داشتند و او 

دوست‌دار مردم بود!
او هر مرحله که به مرخصی می‌آمد در بازار »چالکرود 
رامسر« در جمع پیرمردان و سالخوردگان حضور پیدا 
میک‌رد و با ادای احترام به آنها پای صحبت‌هایشان 
می‌نشست؛ بدون‌اینــکه حتــی کیبار از شغل مهم 
خود بگوید. تا اینـکه در یـکی از روزها کیی از همان 
سالخوردگان گفت:»‌حسین‌جان شنیدم خلبانی و ما 

حتی کیبار شما را در لباس خلبانی ندیدیم!«
ایشان با همان تبسم همیشگی گفت من خادم ملت 
هستم نه خلبان. بعضی می‌گفتند:»‌اگر شده کیبار با 
همان هواپیمایت بیا و در فرودگاه رامسر بنشین تا ما 
باورمان شود حسین خلعتبری خلبان است.« حسین 
فقط گفت »من مخلص همۀ شما هستم«. تکیه کلامی 
که همیشه بر زبان داشت. شهید خلعتبری بسیار به 
فکر دیگران بود و از مردم نیازمند دستگیری میک‌رد و 
این کار بسیار نامحسوس انجام می‌گرفت. حتی کیبار 
در حین بازی والیبال که به شدت به آن علاقه داشت، 
متوجه شد کیی از بچه‌ها که از پارگی کفش خویش 
خجل بود با پای برهنه بازی میک‌ند؛ به بازار رفت و 
برای او کفش و لباس ورزشی و وسایل دیگری خرید و 
بدون اینکه کسی متوجه شود، آنها را پشت درب منزل 
آن کودک قرار داد و تنها کاری که کرد با سنگ به در 

خانه آنها زد تا بیرون بیایند و حسين رفت.
حسین به معلمش آقای ذوقی که از معلمــان نمونه و 
بسیار متدین بود احترام خاصی قائل بود. با اینکه از خلبانان 
بارها در مصاحبه‌های  و  بود  ارتش شناخته شده  برتر 
تلویزیون از او به‌عنوان شاخص‌ترین خلبان نیروی‌هوایی 
در مأموریت‌ها نام برده می‌شد ولی به محض اينكه به 
مرخصی می‌آمد به منزل آقای ذوقی می‌رفت تا رسم 
ادب و احترام را به‌جای آورد. اكنون آقای ذوقی پس از 
گذشت سال‌ها هنوز در فراق شاگرد می‌سوزد و از او به 

نیکی و سربلندی یاد میک‌ند.
این شهید عزیز در زمان حیات خود علاقۀ وافری به 
خودش  و  ابوالفضل‌)ع( داشت  حضرت  و  امام‌حسین‌)ع( 
را بیمه ائمه کرده بود و تا نام امام‌حسین را از زبان 
فردي می‌شنید، بلافاصله از جای بر‌می‌خواست و به 
نشانه احترام می‌ایستاد و عاقبت حسین‌گونه به شهادت 
رسید. حسین‌ خلعتبری درس خضوع و خشوع را در 
مکتب پــدر و مــادر آموخته بود. هنگامی که در زیر 
درخت پرتقال، پدر از کربلا و حماسه‌های امام‌حسین‌)ع( 

و حضرت ابوالفضل می‌گفت و در حیــن انجام کار، 
عموماً  بیامرزد!  که خدایش  حسین  پدرِ  گفتــه‌های 
از اهل‌بیت‌)ع(، به ویژه حادثۀ عاشورا بود. حسین را که 
آن زمان محصل بود، پای کلاس عشق می‌نشاند و با 
فلسفۀ عاشورا عجین کرد تا آنجا که عاقبت در مسیر 
و طریق عاشورا قرار گرفت و شهادت را به جان خرید. 
مهمترین خصلت حسین را می‌توان عشق او به مردم 
و میهن دانست. در اکثر صحبت‌هایش عنوان میک‌رد 
که اگر ارزشمندتر از جانم هدیه‌ای داشتم به این مردم 

همیشه در صحنه تقديم میک‌ردم. او حضور مردم در 
دفاع مقدس و عزم راسخی که نشان از اراده پولادین 
آنها است را در پشتیبانی از نیروهای مسلح بسیار مؤثر 
عنوان میک‌رد و همیشه به آن افتخار می نمود. او برای 
خدمت به وطن و هموطنانش همیشه آماده بود. انجام 
»سورتی پروازهای« متعدد که شاید مغایر با فنون و 
قوانین خلبانی بود، عشق حسین به وطن را می‌رساند. 
در زمان اسارت در اردوگاه مفقودالاثرها خبر شهادت 
برایشان  گفتم،  مفقودالاثر  خلبان‌های  به  را  حسین 
قابل باور نبود و اشک از چشمانشان جاری شد و از 
خاطراتشان با حسین گفتند. آنها در خاطراتشان عنوان 
مأموریت‌ها  اکثر  در  خلعتبري  كه حسين  مي‌كردند 
سرگروه پروازی بود و از او به‌عنوان نابغۀ خلبانی »اف٤« 
یاد میک‌ردند. حسین در بین آنها به حسین »اوزاکُش« 
و »حسین ماورکی« معروف بود. حسین به دکترچمران 
علاقه وافری داشت چون با وجود اینکه وزیر دفاع بود 
پشت میز ننشست و تفنگ به دست گرفت و در خطوط 
مقدم همانند کی سرباز جنگید و به پست و مقام تکیه 
نکرد و اما حُسنِ ختام، آن مصاحبه حماسی او که: »اگر 
ذرهای از خاک وطنم ته پوتین سرباز عراقی چسبیده 
باشد آن را با خون خود می‌شویم و نخواهم گذاشت 
حتی ذرهای از این خاک پاک ایران اسلامی را دشمن 
با خود ببرد.« او عقیده داشت، لوث وجود دشمن از 
با خون مطهر تطهیر  خاک پاک میهن‌اسلامی فقط 

می‌شود. روحش شاد و یادش گرامی باد!

او هر مرحله کــه به مرخصی 
می‌آمــد در بــازار »چالکرود 
پیرمردان  جمع  در  رامســر« 
پیدا  حضور  ســالخوردگان  و 
می‌کرد و با ادای احترام به آنها 
پای صحبت‌هایشان می‌نشست؛ 
بدون‌اینکه حتی یکبار از شغل 
مهم خود بگویــد. تا اینکه در 
از همان  از روزها یکــی  یکی 
سالخوردگان گفت:» حسین‌جان 
شنیدم خلبانی و ما حتی یکبار 
شما را در لباس خلبانی ندیدیم!«

  حضور امیر سرتیپ حسین یاسینی در کنار امیر سرتیپ حمیدواحدی در مراسم تجلیل از خانواده شهید حسین خلعتبری
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روايت سرلشكر خلبان شهيدعلیرضا یاسینی از دلاوری شهيدحسين خلعتبری 

حسين خلعتبری شكارچی ناوچه‌های دشمن بود

از  فروند  چند  »مرواريد«،  عملیات  از  قسمتی  در 
توسط  شدن  شکار  ترس  از  عراقی  اوزاي  ناوچه‌های 
خلبانان شجاع نیروی هوایی، در کنار کشتی‌های تجاری 
با  آنها می‌شود.  متوجه  بودند که خلبان  پنهان شده 
هماهنگی انجام شده توسط خلبانان، مقرر مي‌شود از 
دو جناح به ناوچه‌های عراق حمله شود. من جزو کیی از 
دسته‌های پروازی بودم و خلبان كابين عقب نيز حسين 
خلعتبری بود. شهيد خلعتبري مرا متوجه ناوچه اوزای 
عراق کرد که به آرامی از كنار کشتی تجاری در حال 
جدا شدن و حركت به سمت »دهانه خور« بود. در حال 
شیرجه به طرفش بودم که ناوچه »اوزا« متوجه حضور 
من شد و بلافاصله خود را به کشتی بازرگانی رساند. در 

همین حین، شهید خلتعبری فریاد زد: »رضا ناوچه را در 
رادار دارم و آماده شلیک موشک به آن هستم!«

که در جوابش گفتم: »دقت کن طوری بزنی که آسیبی 
بهانه  است  زیرا ممکن  نشود،  وارد  تجاری  به کشتی 
دست سایر کشورها بیفتد و بگویند که ایران کشتی‌های 

تجاری را در خلیج فارس مورد هدف قرار می‌دهد.«
شهید خلعتبری اطمینان داد که ناوچه را طوری بزند 
که هیچ آسیبی به کشتی تجاری نرسد و سپس با کی 
فروند موشک "ماورکی"، چنان دماغه ناوچه را مورد 
اصابت قرار داد که چندین متر آن را از کشتی تجاری 
جدا و به قعر آب‌های خلیج‌فارس فرستاد. به شوخی به 
او گفتم: »حسین! لقمه آماده مرا گرفتی، آماده باش تا 

به سمت هدف بعدی حركت كنيم.« 
همینطور ادامـه دادیم، هــدف بعــدی ایستگاه راه‌آهن 
»ام‌القصر« بود که به همــراه شهید خلعتبری آنجا را 
به تلی از آتش تبدیل کردیم. شهید خلتعبری به همراه 
دیگر خلبانان شرکتک‌ننده در این عملیات توانستند 
ناوچه‌های »اوز«،  ناوهای »مین‌جمعکن«، ناو »نیروبر« 
و چندین »اژدرافکن« به ارزش کلی ‌٢٤٠میلیون دلار 
منهدم  را  عراق  دریایی  نیروی  و  دهند  قرار  را هدف 
کنند. بعد از این عملیات بود که به شهید خلعتبری 
لقب »حسین ماورکی« يا شکارچی ناوچه‌های »اوزا«را 

دادند.
منبع: اسناد شهید خلعتبری

درآمد

به  دیده  آبادان  شهرستان  در   ۱۳۳۰ سال  در  یاسینی  سیدعلیرضا 
جهـان گشـود. در سال‌۱۳۴۸ با انتخاب شغل خلبانی به استخدام 
نیروی‌هـوایی درآمــد. آمـوزش‌های نظامی، آکادمی پرواز و پرواز 
مقدماتی را در ایران سپری و برای گذراندن دوره تکمیلی پرواز به 
آمریکا اعزام شد. در فروردین‌ماه ۱۳۵۱ با اخذ نشان خلبانی به ایران 
بازگشت و با درجه ستـوان دومی در پایگاه ششم شکاری آغاز به 
کار کرد. علیرضا یاسینی از جمـله خلبانانی بود که با شروع جنگ 
تحمیلی در عملیات غرورآفرین ۱۴۰ فروندی آغاز جنگ در حمله 
به خاک دشمن نقش مهمی ایفا کرد. او در طول جنگ نیز همواره 
خلبانی پیش‌قراول و خط‌شکن بود. وي در طول جنگ با پروازهای 
پی در پی خود، ضـربات کوبنده‌ای را به دشمن متجاوز وارد می‌کرد 
و شرکت در عملیات‌های جنگی در رأس برنامه‌هایش قرار داشت و 
همواره یکی از افراد ثابت دسته‌های پروازی در عملیات‌های حساس 
بود. علیرضا یاسینی در سال‌۱۳۷۱ مسئولیت معاونت هماهنگ‌کننده 
نیروی هوایی را بر‌عهده گرفت. سرانجام پس از سال‌ها تلاش و شرکت 
در جنگ تحمیلی هشت‌ساله در‌حالی که در سمت معاونت نیروی 
هوایی بود در تاریخ ۱۵ دی‌1373 به هنگام بازگشت از ماموریتی که 
به اصفهان داشت در اثر سانحه سقوط هواپیما به ملکوت پرکشید. 
شهيد ياسيني عمليات‌هاي متعددي به همراه شهيد خلعتبري انجام 
به  از حماسه‌اي است كه در هفتم آذرماه 1359  زير  و روايت  داده 

همراه شهيد خلعتبري انجام داده است.
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در اولين روز جنگ تحميلي كه چندين شهر و پايگاه‌هاي 
هوايي كشورمان توسط دشمن مورد حمله قرار گرفت 
را به ياد دارم. خلبانان به سمت هواپيماهايشان حركت 
مي‌كردند تا به تجاوز دشمن پاسخ دهند و فرماندهان 
در خصوص  شوند.  آنها  مانع  مي‌توانستند  به سختي 
عملياتي كه در جهت پاسخ به تجاوز دشمن طرح‌ريزي 
شد، در ابتدا مقرر شده بود به‌وسيله چهار فروند جنگنده 
پاسخ داده شود. به خاطرم دارم همه خلبانان در كنار 
التماس  فرماندهان  به  و  كرده  تجمع  چهار‌فروند  آن 
مي‌كردند تا براي انجام عمليات انتخاب شوند. شاهد 
بودم که خلبانان به خلباني كه براي عمليات انتخاب 
شده بود التماس مي‌كردند تا اجازه دهد آنها به عمليات 
اعزام شوند. آن لحظات قابل‌وصف نیست و کلمات از 
بیان آن قاصر است. شاید خیلی‌ها مطلع نباشند که 

اختيار  در  ناوچه  نوع  دو  عراق  چیست!  "اوزا"  ناوچه 
داشت، "اوزا 1" و "اوزا 2" . اين ناوچه‌ها در كنار قدرت 
مانور بالا، از موش‌کهای سطح به سطح بسیار قوی نيز 
بهره‌مند بودند و توان دریایی عراق بر دوش این ناوچه‌ها 
بود. انهدام آن ناوچه‌ها کار بسیار دشواري بود، چون 
نیروی  قدرت مانور شدیدی روی دریا داشتند. نقش 
هوایی در آن عملیات )مروارید( بسیار موثر بود، چون بر 
روي دریا انهدام آنها کار دشواری بود. روي ناوچه‌ها انواع 
موشك‌ها مستقر بود و انهدام آن ناوچه‌ها نياز به خلبان 
موشك‌ها  تيررس  هدف  از  بتواند  تا  داشت  متبحري 
گريخته و ناوچه‌ها را منهدم كند. شهید خلعتبری جزو 
خلبانانی بود كه در انهدام ناوچه‌ها تبحر داشت، شهيد 
خلعتبري و شهيد دوران به عنوان خلبانان شاخص در 
انهدام ناوچه‌ها شناخته شده بودند. هر زمان که نیروی 

دفاعی كشورمان خبري مبني بر ورود ناوچه‌ها به حريم 
دريايي كشورمان مخابره مي‌كردند، اولین فردی که به 
ذهن فرماندهان می‌رسید که می‌تواند آن ناوچه را نابود 

کند شهید خلعتبری بود. 
بسياري از ناوچه‌های "اوزا" را شهيد حسين خلعتبري 
و شهيد‌ عباس‌دوران نابود كرده‌اند. ماموريت‌هايي كه 
شهيد خلعتبري در خليج فارس انجام داده بود بيشتر 
از ديگر خلبانان بود، به‌گونه‌اي كه گفته مي‌شد نیروی 
دریایی عراق را حسين خلعتبری از بین برد. دشمن بعث، 
شهید خلعتبری و شهید دوران را به اسم می‌شناخت و 
دشمن مطلع بود كه بيش از 90درصد ضربه به نيروي 
دريايي عراق توسط شهيد‌خلعتبري و شهيد‌دوران انجام 

شده است.

درآمد

شهيدحسين خلعتبری به روايت سرتيپ خلبان، مرحوم ناصرگودرزی

شهيدخلعتبری نابودكننده نيروی دريايی عراق در ايام جنگ بود 

اسلامی  جمـهوری  ارتش  فـرماندهان  از  یکی 
ایران که با استفاده از نبـوغ نظامی، ابتکار عمل 
و تخصص خــود، در بسیــاری از عمـلیات‌های 
با سایر همرزمانش  دوران دفاع‌مقـدس، همراه 
برای  و  آفــرید  را  مــاندگاری  حمــاسه‌های 
همیشه در تــاریخ کشــورمان مانـدگار‌شد، 
بود. سرلشـکر‌خـلبان‌شهیدحسین‌خلعتبـری‌ 

رشادت‌هاي او در دفاع مقدس از خاطره‌ها محو 
نخواهد شد. سرتيپ‌خلبان، مرحوم ناصرگودرزي 
از خلبانان غيور كشورمان بوده است كه پروازهاي 
متعدد در جهت دفــاع از ميهــن اسلامي‌مان 
انجام داده است. ايشان در عمليات‌هاي هوايي 
عليــه دشمــن حضور داشته و جزو خلباناني 
بوده اســت كه در عمليات "مرواريد" اقدام به 
انهدام ناوچـه‌هاي دشمــن بعث كرده است. وي 
و  بوده  از همرزمان و دوستان شهيد خلعتبري 

مطالبي از ايشان را بازگو ميك‌نند. 
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دقایق پاياني سال‌1363 بود و چند دقیقه‌ای به آغاز 
از  تعدادي  شديم  مطلع  كه  بود  نمانده  باقي  سال‌نو 
هواپيماهاي دشمن جهت بمباران شهرهاي كشورمان 
در حال ورود هستند. آن روز، روز پرماجرايي براي ما 
در پدافند نيروي‌هوايي بود. از بامداد همان‌روز، تعداد 
زيادي از هواپيماهاي دشمن اقدام به بمباران چندين 
شهر از جمله؛ سرپل‌ذهاب، ايلام، گيلانغرب كرده بودند 
و همچنين تهران نيز مورد تهديد قرار گرفته بود. در 
بوديم جهت جلوگيري  پدافند هوايي تصميم گرفته 
جنگنده‌هاي  از  تعدادي  دشمن،  حمله  و  تهديد  از 
پرواز درآوريم. آن  به  به قصد گشت‌زني  را  كشورمان 
روز، شهيد خلعتبري داوطلبانه به‌عنوان رزرو پرواز اعلام 
آمادگي كرده بود تا ديگر خلبانان بتوانند در لحظات 
تحويل سال نو در كنار خانواده‌هايشان باشند. حدود 
را  دشمن  هواپیمای  دو  که  بود  دقیقه  ساعت‌11:20 
به سرعت  خلعتبري  و شهيد  کردیم  رادار کشف  در 
براي گشت‌زني به منطقه پروازي اعزام شد. هواپیمای 
شکاری ديگري »اف4« نيز از پایگاه اصفهان به منطقه 
اعزام شده بود. من نيز به‌عنوان مسئول عملیات در اتاق 
عملیات حاضر بودم. در همان لحظات، تحويل سال نو 
انجام شد و در اتاق پرواز سال نو را به همكاران تبريك 
گفتيم و آماده مراقبت از هوا و فضای جمهوری اسلامی 
در  در حال گشت‌زني  خلعتبري  ايران شدیم. شهيد 
به  اجازه ندهد دشمن  تا  بود  حريم هوايي كشورمان 
بتوانند در  تا مردم  وارد شود  حريم هوايي كشورمان 
آن لحظات در كنار خانواده‌هايشان باشند. حسين در 

در  بود.  كشورمان  هوايي  حريم  پاسدار  لحظات،  آن 
وارد کشور  پروازی دشمن  متوجه شديم دسته  رادار 
شد. شهید خلعتبری را به سمت دسته پروازی دشمن 
هدایت کردیم. ایشان با جسارت تمام و با تمام عشق 
و علاقه‌ای که به کشور داشت به سمت هدف حركت 
كرد. به ايشان اطلاع داديم كه دو هواپیمای عراقی در 
حال پرواز هستند و شما فقط کی هواپیما هستید و 
می‌توانید اقدامی نکنید و درگیر نشوید. ایشان با آنکه 
مطلع بود ممكن است درآن درگیری دچار حادثه و 
سقوط شود اما اطلاع داد كه قصد درگيري دارد تا از 
پيشروي هواپيماها جلوگيري كند. مشغول بررسی رادار 
بودیم و موقعیت دقیق هواپیماهای دشمن را از روی 
رادار رصد كرده و به حسین اطلاع می‌دادیم. حسین 
خلعتبري از نظر روحی بسیار آماده و شاداب بود. او 
به سرعت و با حركت برق‌آسا به هواپیماهای دشمن 
نزدکی شد. لحظات دلهره‌آوری برای ما در اتاق عملیات 
بود. در حال رصد هواپیماهای دشمن بودیم و حسین 
در حال نزدکی شدن به هواپيماهاي دشمن و انجام 
انهدام بود. اسم رمز هواپیمای شهيدحسین  عمليات 
خلعتبري »سلیمان‌31« بود و مدام با ایشان در ارتباط 
بودیم. اگر هواپیماهاي دشمن در آن لحظات سال‌نو به 
تهران و یا شهرهای دیگر می‌رسیدند کشتار زیادی اتفاق 
می‌افتاد و مردم را عزادار میک‌رد، اما ‌حسین در آسمان 
مانع دشمن شده بود. در پیامی که حسین به فرماندهي 
عمليات مخابره كرد مبنی بر این بود که روی کیی از 
هواپیماهای دشمن »Lock« کرده و آماده شلیک است. 

عمليات درگيري در فاصله بالای‌‌10کیلومتر واقع شده 
بود و در اصطلاح علمی و بين‌المللی در آن لحظات 
مسئـوليت درگيـر‌شدن و يا كنسـل‌كردن عمليات با 
خلبان است، اما حسين خلعتبري تصميم خودش را 
گرفته بود تا هرطور كه شده اجازه ندهد دشمن مردم را 
در آن لحظات به خاك و خون بكشد. در اتاق عمليات 
منتظر پيام او بوديم اما حسين با گفتن »دارم ميرم 
بزنم!« یعنی تصميم خودم را گرفته‌ام. در همان لحظات 
با رشادت توانست يكي از هواپيماهاي دشمن را سرنگون 
كند و بر روي رادار هواپيماي دشمن محو شد.پس از 
چند لحظه به حسين اطلاع داديم كه هواپيماي ديگر 
به  حسين  ساعت10:00شماست!  جهت  در  دشمن 
سمت هواپيماي ديگر دشمن حركت كرد تا آن را مورد 
هدف قرار دهد. آن لحظات، لحظات سختي براي ما و 
نيروي هوايي بود. ارتباطمان با ايشان قطع شد و ترس 
اتاق عمليات، تمام وجودمان را فرا گرفت. در آن  در 
لحظه که هواپیمای خلعتبري از روی رادار محو شد، 
جرأت نداشتم تا از او سوال کنم که چه اتفاقی افتاد. 
سایت شنودمان نيز در حال شنود مكالمات هواپيماي 
دشمن بود و بدین‌ترتیب متوجه شديم حسين شهيد 
شده است. حسين تا آخرین لحظات با شجاعت و ایمان 
کامل توانست بر بالاي آسمان دفاع جانانه‌اي از ميهن 
داشته باشد و موفق شد يكي از هواپيماهاي دشمن را 
منهدم كند. حسين خلعتبري با اتكا به شجاعت و قدرت 
ايمان توانسته بود عمليات كشتار مردم را در آن لحظات 
متوقف كند.                                  منبع: روایت فتح

آخرين ماموريت شهيدحسين خلعتبری به روايت سرهنگ هادی فرخی 

شهيدحسين خلعتبری در لحظه تحويل سال نو،پاسدار آسمان ايران بود

درآمد
شهيد"لحظه‌  به‌عنوان  خلعتبري  شهيدحسين 
ايشان جهت  است.  معروف  نيز  تحويل ‌سال‌نو" 
پاسداري از آسمان كشورمان با هواپيماي خود با 
نام رمز"سليمان‌31"به پروز درآمد تا آسمان ايران 
در لحظات تحـويل سـال‌نـو، امن باقي بماند تا 
مردم بتوانند با كمال آرامش در كنـار خــانواده 
باشند.حسيـن با "سليمان‌31" توانست از آسمان 
ايران پاســداري كند. آخــرين پـرواز حسيـن 
خلعتبري را سـرهنگ هادی فرخی که در روز 
شهادت او به‌عنـوان مسئول عملیــات در اتاق 

عملیات حضور داشت روایت می‌کند. 
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از هواپیماهای دشمن  تعدادي  در روز ‌31شهریورماه 
به پایگاه‌های کشورمان از جمله پايگاه هوايي بوشهر 
حمله كردند. خاطرم است در آن روز به‌عنوان »آلرت« 
را  جنگنده  هواپيماي  چند  صداي  كه  بودم  پروازي 
شنيدم،متعجب نگاهم به سوي آسمان جلب شد. چهار 
فروند جنگنده دشمن در حال نزديك شدن به پايگاه 
هوايي بوشهر بود.حدود ساعت 14:10 بود که در نوزده 
شهر دیگر نيز بمباران اتفاق افتاده بود. در پايگاه بوشهر، 
دشمن موفق نشد تا ضربات سنگيني به پايگاه وارد 
آورد و باند پروازي پايگاه تقريبا سالم باقي ماند. پس 
از گذشت ‌20دقیقه از تجاوز هوايي دشمن، اولین پرواز 
از پايگاه بوشهر در پاسخ به تجاوز هوايي دشمن بعث 
با  انجام شد و آن آغاز تقابل جنگنده‌هاي كشورمان 

دشمن بعث بود.
در برهه‌اي از جنگ تحميلي به نیروی هوایی اعلام شد 
که ناوچه‌های »اوزا« مزاحمت‌های زیادی برای کشور 
ایجاد میک‌نند و از نيروي هوايي درخواست داشتند تا 
این ناوچه‌ها را نابود كند. در مطالعات و بررسي‌ها مشاهده 
شــد كه مزاحمـت‌ ناوچه‌هاي دشمن براي كشورمان 
بسيار مخــرب بوده و ادامه روند فعلي مي‌تواند نتيجه 
جنگ را تغيير دهد. ادامه حضور ناوچه‌هاي دشمن و 
هدف قراردادن سكوهاي نفتي از سوي آنها مي‌توانست 

فروش نفت كشور را در آن بحبوحه جنگ، متوقف كند. 
نيروي هوايي ارتش تصميم گرفت تهديد ناوچه‌ها را 
خنثي كند و عمليات‌هايي با نام »عمليات مرواريد« را 
در منطقه آغاز كرد. همه خلبانان،توانایی پرواز دارند اما 
عملياتي كه قرار است در منطقه خاصي صورت گيرد 
نياز است تا خلبان متبحر و آموزش ديده منحصر به آن 
منطقه انتخاب شود. به‌عنوان مثال؛ استفاده و شليك 
موشك »ماوريك« نياز به خلباني دارد كه تبحر لازم 
را داشته و در آن زمينه آموزش‌هاي لازم را طي كرده 
باشد. تعداد چهار خلبان، آموزش‌هاي لازم درخصوص 
نحوه استفاده و شليك موشك »ماوريك« را طي كرده 
بودند و يكي از آنها شهیدحسين خلعتبری بود. انهدام 
بر  نياز به خلباني داشت كه علاوه  »اوزا«  ناوچه‌هاي 
داشتن مهارت، از شجاعت لازم برخوردار بوده و از مرگ 
هراسي نداشته باشد.حمله به ناوچه‌هاي »اوزا«  همانند 
وارد شدن درون آتش بود كه ممكن بود بازگشتي به 
همراه نداشته باشد اما حسين خلعتبری خلبانی كه 

علاوه بر مهارت، شجاعتش بي‌مانند بود. 
مشكلات نيروي هوايي در ايام جنگ تحميلي فراوان 
بود. تحريم صنعت هــوايي كشورمان سبب شده بود 
در  و  نباشند  پرواز  به  قـادر  هواپيماها  از  بسياري  تا 
هواپيماهاي  بود  توانسته  بعث  دشمن  مقابل،  طرف 

پيشرفته از كشورهاي غـربي و اروپايي تهيه كند. از 
نظر استانداردهاي جـهاني هر خلبان قادر است در روز 
تنها يك سورتي پرواز انجام دهد اما خلبانان كشورمان 
شـاهكار بودند و چنــدين سورتي پرواز در روز انجام 
مي‌دادند. خلبانان در آن ايام جهت ضربه زدن پياپي بر 
پيكره دشمن، پس از فرود با هواپیمای قبلی، هواپیمای 
آمـاده دیگـری را به پـرواز درآورده و به‌سمت دشمــن 
يورش مي‌بردند. شاهکار شهيدحسين خلعتبري همين 
مورد بود كه هواپيمايي مسلح را به پرواز درمي‌آورد و به 
سمت دشمن يورش مي‌برد سپس به فرماندهي اطلاع 
مي‌داد كه هواپيماي ديگري را مسلح و آماده كنند كه 
به محض فـرود با هواپيمـاي قبلـي، بلافاصله سوار بر 
هواپيماي ديگر شده و به‌سمت دشمن يورش مي‌برد. 
انهـدام ناوچه‌هاي دشمـن به‌وسيله يك يا دو هواپيما 
انجام نمي‌شد و نياز به چندين فروند هواپيما داشت كه 
حسين خلعتبري اين چنين توانست آنها را منهدم كند.

انسانیت و شیفتگي حسین بود که باعث شد تا همه 
چیز را فدای دین و مذهب کند. اگر مردم قصد دارند تا 
حسین خلعتبری را بشناسند بايد سیره حسین‌ خلعتبری 

را مطالعه كنند و سيره او عشق به ميهن بود. 
منبع: روایت فتح

شهيدحسين خلعتبری به روايت سرتيپ خلبان،مسعود اقدام

سیره حسین خلعتبری عشق به ميهن بود

درآمد

دفاع  دوران  در  ايران  جمهوري‌اسلامي  ارتش  خلبانان  از  اقدام  مسعود 
مقدس بود. وي نهم‌آذرماه 1329 در انديمشك به دنيا آمد.درسال‌1351 
وارد دانشكده خلباني نيروي هوايي شد و در سال 1353 براي آموزش‌هاي 
تكميلي به امركيا اعزام و پس از اتمام دوره آموزش و بازگشت به ايران،به 
پروازهاي  انجام  با  ايام دفاع‌مقدس  انتخاب شد.در  "اف4"  عنوان خلبان 
دوستان شهيدحسين  از  و  داشته  دشمن حضور  به  حمله  سريع جهت 

خلعتبري است كه مطالبي از شهيد روايت ميك‌نند.
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بررسی نقش نيـروی هـوايی و شهيد حسين خلعتـبـری در

 "عمليات مرواريد" و عملكرد اين نيرو در دفاع مقدس

حسين خلعتبری؛نابغه جنگ‌های دريايی
درآمد

در روز هفتم آذرماه ۱۳۵۹ عملیات پیروزمندانه "مروارید" به‌وسیله دلیرمردان نیروی هوایی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام و اسکله‌های "البکر" 
و "الامیه" عراق به کلی منهدم شد. در قسمتی از این عملیات، ناوچه‌های "اوزا" برای در امان ماندن از حمله خلبانان نیروی هوایی ارتش كشورمان، در کنار 
کشتی‌های تجاری پنهان می‌شدند. در این هنگام شهید خلعتبری که بالای سر ناوچه‌های مذکور قرار داشت از حمله به آنان خودداری می‌کند و با بررسی اوضاع 
متوجه می‌شود که یکی از ناوچه‌ها به آرامی از کنار کشتی تجاری جدا شده و به سمت دهانه "خور" در حال حرکت است. شهید خلعتبری، بی درنگ با شلیک 
یک فروند موشک "ماوریک" ناوچه "اوزا" را به قعر آب‌های خلیج‌فارس می‌فرستد. شهید خلعتبری با توجه به هوش و ذکاوت خود توانسته بود از حمله به ناوچه 
"اوزا" که در کنار کشتی تجاری پناه گرفته، خودداری ‌کند و به این ترتیب بهانه به دست کشور‌های مغرض آن زمان که می‌خواستند ایران را محکوم به حمله به 
کشتی‌های تجاری کنند، نمی‌دهد. در پایان همین عملیات است که همرزمان شهید خلعتبری به او لقب " حسین ماوریک" و شکارچی ناو‌های "اوزا" را می‌دهند.
از دیگر مشخصه‌های نبوغ نظامی یک فرمانده، بررسی موقعیت و ظرفیت جنگ و اتخاذ تصمیم مناسب است كه شهيد حسين خلعتبري در اين زمينه توانمند 
بوده است.در ادامه به بررسي عمليات "مرواريد" كه به‌صورت مشترك توسط نيروي دريايي و هوايي كشورمان انجام شده است پرداخته و نقش نيروي هوايي 
در دفاع مقدس را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. شايان ذكر است نقش حسين خلعتبري در عمليات‌هاي هوايي عليه دشمن در دفاع‌مقدس خارق‌العاده بوده است.
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 مخابره كي خبر خوب
»شب گذشته در حمله رزمندگان نيروي دريايي ارتش 
جمهوري اسلامي ايران به سكوهاي »البكر« و »الاميه«، 
و  رسيده  هلاكت  به  دشمن  نيروهاي  از  تعداد‌10نفر 
تعداد ‌10نفر نيز به اسارت گرفته شدند. در اين درگيري 
شد.« منهدم  عراقي  مدرن  ناوچه‌هاي  از  فروند   يك 

اين، بخشي از اطلاعيه شماره‌320 ستاد مشترك ارتش 
بود كه در روز هفتم آذرماه 1359 منتشر شد. در پايان 
اطلاعيه پس از ذكر خسارات وارد شده به ارتش عراق 
ارتش جمهوري ‌اسلامي  است: »ستاد مشترك  آمده 
ايران ضمن تقدير از پرسنل رزمنده و با كفايت نيروي 
با  دريايي و هوايي ارتش جمهوري ‌اسلامي ‌ايران كه 
هماهنگي كامل عمليات مزبور را با پيروزي صددرصد 
پايان دادند، موفقيت لشكريان اسلام را به ملت مسلمان 

و مبارز ايران تبريك مي‌گويد.«
اين روز پاياني بود بر عمليات »مرواريد« و آغازي بر 
محبوس شدن بازمانده‌هاي توان دريايي ارتش عراق.

مهم‌ترين  و  بزرگ‌ترين  از  يكي  »مرواريد«  عمليات 
عمليات‌هاي دوران هشت‌سال جنگ تحميلي به شمار 
از  »پيكان«  ناوچه  محوريت  با  عمليات  اين  مي‌آمد. 
سوي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران و 
با همكاري نيروي هوايي ارتش انجام شد كه طي آن 
بيش از هفتاد درصد توان دريايي ارتش عراق منهدم 
و باقي‌مانده آن نيز در شمال خليج‌فارس و در منطقه 
»ام‌القصر« محبوس شد.در عمليات مشترك دريايي و 
هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران كه از بامداد روز 
هفتم آذر 1359 تا بعدازظهر همان روز ادامه داشت، 
در  شد.  وارد  عراق  ارتش  به  جبران‌ناپذيري  خسارات 
اين عمليات كه به منظور جلوگيري از استقرار نيروهاي 
دشمن در سكوي نفتي »البكر« واقع در منطقه »فاو« 
انجام شد، شش فروند از ناوچه‌هاي دشمن شامل چهار 
فروند ناوچه مدرن موشك‌انداز »اوزا« و دو فروند ناوچه 

پرتاب  موشك‌هاي  از  تعدادي  و  منهدم  »اژدرافكن« 
نيز در آسمان مورد هدف  ناوچه‌هاي دشمن  از  شده 
قرار گرفت و نابود شد. در اين عمليات ضمن پاكسازي 
سكوي نفتي »البكر« و اسارت تعدادي از نيروهاي عراقي 
مستقر در آن، سه فروند »ميگ« عراق توسط ناو‌هاي 
هوايي  نيروي  جنگنده  هواپيماهاي  و  دريايي  نيروي 

ارتش جمهوري اسلامي ايران سرنگون شد.

نيروي  فراوان  و خسارات  مرواريد  عمليات   
دشمن دريايي 

مالي  و  انساني  خسارات  مرواريد،  عمليات  انجام  با 
فراواني به ارتش عراق وارد شد ولي آنچه اهميت اين 
عمليات را بيشتر مي‌كند، قطع خطوط مواصلاتي عراق 
و جلوگيري از تجارت دريايي اين كشور است كه در 

همان روزهاي ابتدايي جنگ صورت گرفت. بدين‌ترتيب 
ضربه اقتصادي مهلكي به عراق وارد شد آنچنان‌كه اگر 
كمك‌هاي مالي كشورهاي ديگر نبود، عراق نمي‌توانست 
بيش از شش‌ماه جنگ را ادامه دهد. تجارت از طريق 
آب‌هاي آزاد و انجام واردات و صادرات كالاهاي مختلف 
به‌وسيله كشتي‌هاي غول پيكر تجاري از جمله مهم‌ترين 
و  مي‌آيد  حساب  به  كشورها  اقتصادي  شاهراه‌هاي 
كارشناسان، يكي از عوامل تاثيرگذار در توسعه كشورها 
وابسته  آزاد  آب‌هاي  به  آن‌ها  دسترسي  ميزان  به  را 
مي‌دانند. بر همين اساس، عراق كه تنها راه ارتباطي‌اش 
با آب‌هاي آزاد به »خورعبدالله« محدود مي‌شد، يكي از 
اهداف اصلي حمله خود به ايران را گسترش ارتباط با 
اقيانوس مي‌دانست. بنابراين در همان روزهايي ابتدايي 
جنگ، قصد از كار انداختن نيروي دريايي ارتش ايران را 
داشت اما با اتخاذ تاكتيك‌هاي مناسب از سوي نيروي 
دريايي كشورمان و انجام عملياتي همچون »مرواريد«، 
طي 68 روز نه تنها بيش از هفتاددرصد از توان دريايي 
خود را از دست داد، بلكه با محصور شدن در منطقه 
»ام‌القصر« و كنترل خليج‌فارس و تنگه هرمز توسط 
نيروي دريايي ايران، صادرات نفت خود را از دو سكوي 
نفتي استراتژيك »البكر« ‌ و »الاميه« از دست رفته ديد.

 عميات مرواريد به روايت كاربر مخابرات رادار 
»ناوچه پكيان«

ناوسروان مجتبي مسيحي، كاربر مخابرات عمليات رادار 
ناوچه »پيكان« در عمليات »مرواريد«، درباره روزهاي 
عمليات مرواريد در سال 59 مي‌گويد:»پنجم مهرماه 
سال 59 به ما امريه دريانوردي دادند كه به دريا برويم. 
يك روز بعد به ما پيام دادند كه سكوي »الاميه« توسط 
تعداد  و  پاكسازي شده  تكاور كشورمان  ويژه  پرسنل 
شده‌اند.  گرفته  اسارت  به  دشمن  نيروهاي  از  ‌10نفر 
بدين‌ترتيب سمت جنوب سكوي »الاميه« پاكسازي 

با انجــام عمليــات مرواريد، 
خسارات انساني و مالي فراواني 
به ارتش عراق وارد شد ولي آنچه 
اهميت اين عمليات را بيشــتر 
ميك‌ند، قطع خطوط مواصلاتي 
از تجارت  عراق و جلوگيــري 
اين كشور است كه در  دريايي 
همان روزهــاي ابتدايي جنگ 
صورت گرفت. بدين‌ترتيب ضربه 
اقتصادي مهلكي به عراق وارد 
شــد آنچنانك‌ه اگر كم‌كهاي 
نبود،  ديگر  كشــورهاي  مالي 
عــراق نمي‌توانســت بيش از 
شــش‌ماه جنگ را ادامه دهد
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شد و ما به آن منطقه رفتيم. در همين حين، دو هدف 
را بر روي صفحه رادار مشاهده كرده و موضوع را به 
شهيد همتي، فرمانده »ناوچه پيكان« اطلاع دادم. به 
با  آن دو هدف حركت كرديم، قصد درگيري  سمت 
استفاده از موشك را نداشتيم به همين دليل با استفاده 
از توپخانه درگير شده و هر دو هدف را مورد اصابت 
قرار داديم و به اسكله بازگشتيم. اسيراني كه توسط تيم 
ويژه گرفته شده بودند به ناوچه منتقل شدند. در همان 
لحظات، هدف ديگري را بر روي رادار مشاهده كردم و 
به شهيد همتي اطلاع دادم. به سمت دو هدف جديد 
حركت كرديم؛ يكي از آن‌ها را با توپخانه از بين برديم و 
ديگري از مهلكه گريخت.حدود ساعت چهار صبح بود 
كه يك هدف ديگر را مشاهده كردم كه به سمت اسكله 
»البكر« در حال حركت بود. وقتي به اسكله رسيديم، 
غواصاني كه در آنجا حضور داشتند را سوار كرديم و 
مورد  را  آن  »خورعبدالله«  سمت  به  بازگشت  هنگام 
اصابت قرار داديم و بدين‌ترتيب يك ناوچه ديگر عراق 
هم از بين رفت. هنگام بازگشت به سمت اسكله، نور 
بسيار شديدي بر روي صفحه رادار مشاهده كردم كه با 
سرعت زياد در حال نزديك شدن به ما بود. بلافاصله با 
توپ 76 ميليمتري آن هدف نوراني كه يك موشك بود 
را مورد هدف قرار داده و منهدم كرديم. پس از لحظاتي، 
تعدادي از هواپيماهاي دشمن را بر‌روي رادار مشاهده 
كرده و شهيد همتي را از موضوع مطلع كردم. تقاضاي 
پشتيباني هوايي كرديم و نقطه طول و عرض جغرافيايي 
پنج هدف موجود بر روي رادار را به عقاب‌هاي تيزپرواز 

نيروي هوايي داديم و‌ هواپيماهاي دشمن توسط خلبانان 
كه  بوديم  بازگشت  در حال  منهدم شدند.  كشورمان 
تعدادي از جنگنده‌هاي دشمن اقدام به شليك به سمت 
ما كردند. از نيروهاي شنود، شنيده بوديم كه عراقي‌ها 
گفته بودند بايد به هر طريق ممكن، »ناوچه پيكان« 
را  ما  ناوچه عراقي كه  ببريم.  بين  از  را  و پرسنل آن 
مورد‌هدف قرار داده بود به سمت ما در حال حركت بود 

كه توسط يكي از عقاب‌هاي تيزپرواز نيروي هوايي هدف 
قرار گرفت و از بين رفت. بدين‌ترتيب جنگ هوايي ادامه 
داشت و ما از درون آب مي‌ديديم كه ميگ‌هاي عراقي 
توسط نيروهاي ما از بين مي‌روند. پا‌كسازي منطقه 

توسط هواپيماهاي »اف4« كشورمان انجام شد.

 بررسي نقش نيروي هوايي در دفاع مقدس
صــدور فــرمان حضـرت امام خمینی)ره( جهت 

شکستن محاصره آبادان 
با صــدور فـــرمان حضــــرت امام‌خمیـنی)ره( برای 
شکستن محاصره آبادان، اقدامات همه‌جانبه از سوی 
مسئولین و فرماندهان نظامی کشور در جهت برآورد 
و طرح‌ریزی عملیات آغاز شد. ماموریت‌های اکتشاف 
هوایی)نقشه‌برداري مناطق‌جنگي( به برنامه‌ریزی دقیق 
با ترکیبی هماهنگ از هواپیماهای شکاری رهگیر جهت 
اجرای  ضمن  تا  دارد  نیاز  اسکورت  و  هوایی  پوشش 
ماموریت، سلامت پرواز هواپیماهای عکس‌بردار تامین 
شود و اطلاعات دشمن را به‌صورت فیلم تحویل دهد. 
انجام پروازهای شناسایی در طول جبهه‌ها، دشمن را 
وادار به مقابله تاکتیکی با استفاده از موش‌کهای زمین 
به هوای ارتفاع متوسط و بالا می‌نمود که همین امر 
موجب کشف و شناسایی مواضع استتار شده دشمن 
شده و در روزهای بعد هدف بمباران مستقیم هوایی و 
گلوله باران واحدهای توپخانه قرار می‌گرفت. رویارویی 
با تعدادی از سایت‌های موشکی پدافند زمین به هوای 
دشمن توام با اجرای ماموریت‌های اکتشافی از جمله 
عملیات حماسی نیروی هوایی در طول جنگ تحمیلی 
بود. اتخاذ این اقدامات، نخستین عملیات موفقیت‌آمیز 
نیروهای كشورمان در جهت پاکسازی خاک ایران از 
به  منجر  و  اجرا  در ‌5مهر‌1360  بعثی  ناپاکان  وجود 
شکست حصرآبادان و آزادی تمامي مناطق در محور 
شرق آبادان و ماهشهر شد. عراق با تحمل این شکست، 
بار دیگر شهرها و مناطق مسکونی ایران را مورد تهاجم 
هوایی و گلوله باران موش‌کهای زمین به زمین قرار داد. 
نیروی‌هوایی ایران نیز دست به مقابله زده و برخلاف 
داد.  قرار  تهاجم  مورد  را  فجایع  این  مجریان  آنان، 
عملیات پشتیبانی هوایی توسط جنگنده بمب افکن‌های 
نیروی‌هوایی در خطوط مقدم جبهه و تامین و برقراری 
پوشش و پدافند هوایی از قلمرو هوایی کشور به نحو 
مطلوبی ادامه یافت تا سرانجام در هشتم آذرماه‌1360 
عملیات »طریق القدس« در محور بستان- سوسنگرد با 
موفقیت به مرحله اجرا درآمد و در این عملیات، خلبانان 
نیروی هوایی به صورت گسترده به بمباران خطوط مقدم 

وقتي به اســكله رســيديم، 
آنجا حضور  در  غواصاني كــه 
داشتند را سوار كرديم و هنگام 
بازگشت به سمت »خورعبدالله« 
آن را مورد اصابت قرار داديم و 
بدين‌ترتيــب كي ناوچه ديگر 
عراق هــم از بين رفت. هنگام 
نور  اسكله،  سمت  به  بازگشت 
صفحه  روي  بر  شديدي  بسيار 
رادار مشــاهده كــردم كه با 
ســرعت زياد در حال نزدكي 
شدن به ما بود. بلافاصله با توپ 
76 ميليمتري آن هدف نوراني 
را مورد  بود  كه كي موشــك 
هدف قرار داده و منهدم كرديم. 
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جبهه پرداختند. اوج نبردهای هوایی دو کشور طی دهه 
اول و دوم آذرماه‌1360 بود که با سرنگون شدن 16 
فروند هواپیمای مهاجم عراق، برگ‌زرینی بر افتخارات 
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزوده شد. 
در این ارتباط می‌توان به شکار اولین "میراژ" عراق در 
چهارم آذرماه‌1360 اشاره نمود. از این پس دشمن برای 
تدارک نیروهایش در شمال خوزستان اجباراً به احداث 
جاده و عبور از "هورالهویزه" و "هورالعظیم" مبادرت 

ورزید. 

 پشتيباني در عمليات "فتح المبين"
در  »فتـح‌المبیـن«  فـروردین‌‌1361عملیـات  دوم  در 
این  شد.  آغاز  دو‌هزارک‌یلومتر  وســعت  به  منطقه‌ای 
عملیات با آتش پشتیبانی هوایی خلبانان تیزپرواز نیروی 
هوایی که پیش از این با اجرای عملیات شناسایی هوایی 
ترکیب  و  استعداد  از  کافی  اطلاعات  و عکس‌برداري، 
اختیار طراحان  در  و  آورده  به‌دست  نیروهای دشمن 
عملیات  راستای  در  شد.  آغاز  بود،  گذاشته  عملیاتی 
»فتح‌المبین«، نیروی هوایی عملیات هوایی »شبح2« 
را آغاز نمود که هدف از این عملیات مقابله با هرگونه 
تهدید هوایی و سپس بمباران شدید مواضع دشمن بود.

نیروی هوایی در جریان این عملیات، در مراحل اولیه 
»اف4«  هواپیمای  هشت‌فروندی  دسته‌های  اعزام  با 
برای بمباران ارتفاع بالا و انهدام قرارگاه‌های تاکتیکی 
تیپ‌ها و لشکرهای دشمن و هم چنین اعزام دسته‌های 
دو یا چهار فروندی هواپیمای »اف5« در ارتفاع کم و 
بمباران متوالی مراکز تجمع نیرو و سنگرهای اجتماعی 
در خطوط دفاعی دشمن به نحوی عمل کرد که فرصت 
هرگونه تفکر و برنامه‌ریزی را از فرماندهان رده بالای 
ارتش عراق سلب و قدرت دفاعي آنان را کاهش داد. 
در همین راستا هواپیمــاهای رهگیــر"اف 14" نیز در 
آسمان حضور داشتند و هرگونه تهدید هوایی دشمن را 
به شدت پاسخ می‌دادند. عراق زمانی نیروی هوایی‌اش 
را وارد صحنه کرد که نیروهای ایران حاکمیت کامل 
فضای منطقه را عهده‌دار بود و متحمل تلفات سنگين 
شد. کسب پیروزی در عملیات بزرگ »فتح المبین« و 
بازپس‌گیری بخش وسیعی از مناطق اشغالی از جمله؛ 
ایستگاه رادار دهلران و سایت‌های چهار و پنج موشکی 
نیروی هوایی در شمال خوزستان موجب تقویت روحیه 

و انسجام نیروها برای انجام عملیات بعدی شد.

 پشتيباني در عمليات "بيت‌المقدس"
با پایان عملیـات‌"فتــح‌المبین"، دستـورات‌لازم برای 

کسب آمادگی در جهت اجرای تهاجمی بزرگ جهت 
این عملیات  ابلاغ شد.  نیروها  به  آزادسازی خرمشهر 
که در منطقه‌ای به وسعت‌5400 کیلومتر انجام گرفت 
»بیت‌المقدس« نام گرفت. این منطقه از شمال به کرخه 
و هویزه، از جنوب به اروندرود و خرمشهر، از شرق به 
رودکارون و از غرب به "هورالعظیم" و "القرنه" عراق 
عملیات  در  که  تجربه‌ای  با  دشمن  می‌شد.  محدود 
»فتح المبین« به دست آورده بود برای برطرف کردن 
ضعف‌های خود اقدام به انتقال هواپیماهای پیشرفته 

»میراژ اف1« و »میگ23« از پایگاه‌های مستقر در عمق 
خاک خود به پایگاه‌های مقدم جبهه کرد و با وجود 
ضعف‌های خود در آموزش خلبانان خود به مقابله با 
پدافند  تهدیدات  علی‌رغم  پرداخت.  ایران  تهدیدات 
هوایی، هواپيماهاي كشورمان توانستند عملیات مربوط 
به شناسایی تاکتیکی و عکس‌برداری هوایی از ترکیب 
و استعداد نیروهای عراق مستقر در صحنه عملیات را 
به‌طور مستمر و موفقیت‌آمیزی انجام دهند و به محض 
تطبیق آخرین اطلاعات دریافت شده با طرح‌های در 
در  "بیت‌المقدس"  عملیات  اول  مرحله  اجرا،  دست 
این  راستای  در  شد.  دهم ‌اردیبهشت‌‌1361آغاز  روز 
عملیات، نیروی هوایی عملیات "شبح‌3" را آغاز نمود‌.

عراق با اختصاص هواپیماهای رهگیر تلاش کرد تا با 
هواپیماهای »اف14« مقابله کند. این تمهیدات دشمن، 
با اتخاذ تدابیر مناسب و تغییر تاکتیک خنثی شد و 
به‌طور  اسلام  رزمندگان  از  هوایی  پشتیبانی  عملیات 
قاطع انجام و در نهایت منجر به بازپس‌گیری بخش 
عظیمی از خاک کشورمان و آزادی خرمشهر شد.در 
طـول عملیات »بیت‌المقـدس« در حــالی که کلیــه 
تلاش‌های نیروی هوایی ارتش ایران در منطقه نبرد از 
طریق »ستاد عملیات هوایی جنوب« هماهنگ، هدایت 
بمباران  با  نیروی‌هوایی  تیزپروازان  می‌شد،  کنترل  و 
نیروی دشمن در محورهای مختلف توانست قوای عراق 
را تحت فشار قرار دهد. پس از آزادسازی خرمشهر، عراق 
درصدد بود به هر شکل ممکن مجددا با بمباران‌های 
پی در پی تسلط خود را بر منطقه در دست گیرد که با 

در دوم فـروردین‌‌1361عملیـات 
منطقـه‌ای  در  »فتـح‌المبیـن« 
آغاز  دو‌هزار‌کیلومتر  وسعت  به 
شـــد. این عملیــات با آتش 
پشــتیبانی هوایــی خلبانان 
تیزپــرواز نیــروی هوایی که 
پیــش از این با اجرای عملیات 
شناسایی هوایی و عکس‌برداري، 
اطلاعات کافی از اســتعداد و 
ترکیب نیروهای دشمن به‌دست 
طراحان  اختیــار  در  و  آورده 
عملیاتی گذاشته بود، آغاز شد. 
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حضور تمام وقت هواپیماهای ایران مواجه شد و تلفات 
سنگینی را نیز متحمل شد.

 نقـش تاثيرگزار نیـــروی هــوایی ارتش  
درعملیــات »والفجـرهشت«

نقطه عطف دفاع هوایی کشور در دوران دفاع مقدس، 
در عمليات »والفجرهشت« اتفاق افتاد. در نتيجه اين 
جنگنده‌های دشمن  از  فروند  از ۷۲  بیش  عمليات، 
منهدم و تعدادی از خلبانان بعث به اسارت رزمندگان 
كشورمان درآمدند. آن عملیات؛ کیی از عملیات‌های 

که  است  دفاع‌مقدس  هشت‌سال  دوران  پیروزمندانه 
رژیم  علیه  متجاوز«،  »تنبیه  استراتژی  راستای  در 
با  »والفجرهشت«  بعث عراق صورت گرفت.عمليات 
نيروي هوايي در20 بهمن‌ماه  پشتيباني همه جانبه 
1364آغاز و پس از 75 روز نبرد، منجر به تصرف شهر 
عملیات،  این  شد.در  ایرانی  نیرو‌های  به‌دست  »فاو« 
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از ارتش 
فرماندهان  تدبیر  و  از تخصص  بهره‌گیری  با  و سپاه 
جوان خود، توانستند با بهک‌ارگیری اصل غافل‌گیری و 
رعایت اصول حفاظت اطلاعات،جلوه‌هایی بی‌بدیل از 
تخصص و تدبیر خود را مقابل چشم جهانیان خصوصاً 
ابرقدرت‌های شرق و غرب که از ارتش بعث عراق با انواع 
و اقسام تجهیزات پیشرفته نظامی پشتیبانی میک‌ردند، 
به‌نمایش بگذارند. براساس موفقیت‌های به‌دست آمده 
در عملیات »والفجر هشت؛ این عملیات را می‌توان 
نقطه عطف دفاع هوایی کشور در دوران دفاع مقدس 
دانست؛ چراکه تغییر دکترین »دفاع هوایی« کشور با 
تا  شد  موجب  ستاری«  ‌تدبیرسرلشکرشهید»منصور 
بیش از ۷۲ فروند از جنگنده‌ و بالگردهای پیشرفته 
دشمن توسط »پدافند هوایی« نیروی هوایی ارتش 
سرنگون و تعدادی از خلبانان نیز به اسارت رزمندگان 
ارتش  هوایی  نیروی  حضورگسترده  درآيد.  اسلام 
»والفجرهشت«  ایران در عملیات  جمهوری اسلامی 
توانمندی و قدرت جنگ‌هاي هوایی جمهوری اسلامی 
ایران را به جهانیان ثابت کرد.در نتيجه این عملیات، 
توسط  اشغال شده  زمین‌های  از  کیلومترمربع   ۸۰۰
از نیروهای بعثي  دشمن، آزاد و بیش از ۵۰۰۰ نفر 
رزمندگان  اسارت  به  نيز  نفر  و حدود ۳۰۰۰  کشته 

درآمدند. اسلام 

 لغـو برگزاري اجــلاس‌ســران كشورهاي 
غيرمتعهد در بغداد

به  خود  جدید  سیاسی  استراتژی  راستاي  در  عراق 
اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد که قرار بود اوایل 
شهریورماه‌1361 در بغداد تشکیل شود، دل بسته بود.

ایران به‌عنوان کیی از اعضای این اجلاس تاکید کرد 
در حالی که نیروهای عراق بخش‌هایی از خاک ایران 
را اشغال کرده‌اند‌، هیچ هیاتی ار سوی تهران در این 
اجلاس شرکت نخواهد کرد و اصولاً بغداد محل امنی 
برای برگزاری کنفرانس سران غیرمتعهد نمی‌باشد. اعلام 
مواضع رسمی ایران در مورد ناامنی بغداد، رژیم عراق 
را وادار کرد تا با انتشار بیانیه‌ای بر امنیت کامل بغداد 

تحت پوشش دفاعی متشکل از انواع موش‌کهای زمین 
به هوای ارتفاع بالا، متوسط و پایین، پوشش گسترده 
راداری و توپخانه ضدهوایی و محافظت دائمی به وسیله 
انواع هواپیماهای رهگیر تاکید کند. نیروی هوایی ایران 
نیز ضمن بمباران و ناامن کردن بغداد، عزم راسخ ایران 
مبنی بر عدم تشکیل اجلاس در عراق را به اثبات رساند.
در سحرگاه روز‌30 تیر، دسته پروازی به لیدری کیی 
از خلبانان با تجربه نهاجا)سرلشکر خلبان شهید‌عباس 
دوران( خود را به بغداد رساند و ناامن بودن بغداد را 
به عینه به سران کشورهای غیر‌متعهد و افکار عمومی 
جهانی اثبات کرد. این هواپیماها پس از نمایش قدرت، 
خود را به پالایشگاه الدوره رساند و آنجا را بمباران کرد 
لیدر  بازگشت، هواپیمای  بمباران و در حین  از  .پس 
دسته، مورد اصابت پدافند هوایی دشمن قرار گرفت و 
کمک خلبان موفق به خروج از هواپیما شد ولی شهید 
دوران در جنگنده باقی ماند و با ادامه پرواز برروی شهر 
بغداد و زدن هواپیما به کیی از ساختمان‌هاي نزدکی 
محل کنفراس حماسه‌ای بزرگ را آفرید. به دنبال این 
بمباران خبرنگاران خارجی مستقر در هتل‌ها، وحشت 
زده شدند و اینگونه اجلاس سران در بغداد لغو و دهلی 
نو به عنوان میزبان انتخاب شد‌. با تلاش نیروی هوایی 
و كسب پیروزی‌های متعدد توسط رزمندگان اسلام، 
بعثي‌ها را به اين نتيجه رساند كه بر روي زمين قادر 
تصمیم  صدام  حامیان  بنابراین  نیستند.  پیروزی  به 
گرفتند نیروی‌هوایی این کشور را تقویت کنند. دشمن 
با استفاده از دلارهای نفتی اهدایی کشورهای مرتجع 
منطقه و با دریافت انواع هواپیماهای مدرن از غرب و 
از بمب‌های  شرق و تجهیز آن‌ها به ترکیب متنوعی 
هدایت‌شونده، توان رزمی خود را به میزان قابل توجهی 
ارتقا داد و از این پس تلاش‌هاي وسیعی را در جهت 
ضربه زدن به منابع حیاتی کشور در نبرد اقتصادی علیه 
ایران آغاز کرد. رژیم عراق با شروع جنگ نفتک‌ش‌ها در 
سال‌‌1361و مورد‌ حمله قرار دادن شماری از پایانه‌های 
ایران، تصور مي‌كرد  بارگیری نفت  نفتی و تسهیلات 
بر  شدید  فشار  و  ارزی  درآمدهای  قطع  با  می‌تواند 
ساختار اقتصادی ایران، پیروزی‌های رزمندگان اسلام را 
با مشکل مواجه کند. نیروی هوایی عراق در روند جنگ 
اقتصادی، در حمله به نقاط حساس و حیاتی ایران هر 
بار با دفاع نیروی هوایی مواجه می‌شد و با از دست دادن 
تعدادی هواپیما و هلاک شدن خلبانان آنان، متحمل 

شکست‌های سنگین مي‌شد. 
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

استراتژی  راســتاي  در  عراق 
اجلاس  به  خود  جدید  سیاسی 
سران کشورهای غیرمتعهد که 
قرار بود اوایل شهریورماه‌1361 
در بغداد تشکیل شود، دل بسته 
بود.ایران به‌عنوان یکی از اعضای 
این اجلاس تاکید کرد در حالی 
که نیروهای عراق بخش‌هایی از 
کرده‌اند‌،  اشغال  را  ایران  خاک 
در  تهران  ار سوی  هیاتی  هیچ 
نخواهد  شــرکت  اجلاس  این 
محل  بغــداد  اصــولاً  و  کرد 
امنی بــرای برگزاری کنفرانس 
نمی‌باشد.  غیرمتعهد  ســران 
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 چه شد كه نگارش کتاب »آسمــان دريا را 
بلعيد« پيشنهاد و مورد پذيرش شما قرار گرفت؟ 
پیشنهــاد نگارش کتاب درباره این شهید از سوی "نشر 
شاهد" به من ارائه شد. تحقيق درخصوص اين شهيد را 
آغاز كردم و متوجه شدم که این شهید والامقام، ناشناخته 
باقي‌مانده است. مشتاقانه نگارش کتاب را پذیرفته و 
در مسير معرفي اين شهيد گرانقدر، گام برداشتم. در 
نگارش کتاب تلاش کرده‌ام تا روایتی صحیح و صادقانه 
از شهیدخلعتبري داشته باشم. پرداختن به تمام ابعاد 

زندگی شهید، مورد توجه من قرار داشت. 

 غیرت و شجاعت شهید خلعتبری را چگونه 
مي‌توانيد بيان كنيد؟

این شهید از تمام تعلقات دنیایی‌اش گذشت و به میدان 
نبرد با دشمن رفت. او با وجود آنکه در زمان شهادت 
36 سال سن داشت، نگاه عارفانه و ارزشمندي به دنیای 
پیرامون خود داشته است. او در روزهای ابتدای جنگ 
تحمیلی، داوطلب شرکت در عملیات برای دفاع از کشور 
نیروی  توانست  او  با رشادت  ایران  نیروی هوایی  شد. 
دریایی دشمن را به‌طور کامل منهدم كند. بدون اغراق 
می‌گویم که شهیدحسین خلعتبری، قهرمان واقعي بوده 
است. در تاریخ کشورمان، افراد بسیاری بوده‌اند که خاک 

و سرمایه‌های کشور را به بیگانگان ‌بخشیده‌اند، اما دفاع 
ايشان از خاك ميهن درس ارزشمندي بوده است.

 از ضرورت الگوبرداری از شهدا توسط نسل 
جوان بگوييد؟

انسان در طــول زندگی همیشه به الگو و قهرمان نیاز 
تمام  است.  انسان  فطرت  از  این کمال‌خــواهی  دارد، 
نیاز  این  به  تا  دارند  وظیفه  فرهنگی  شخصیت‌های 
انسان‌ها به‌درستی پاسخ دهند. شهدا بهترین الگو هستند 
باشد.  داشته  ویژه‌اي  توجه  آنها  به  باید  نسل جوان  و 
ایثارگران حاضر در دفاع‌مقدس در سخت‌ترین روزها از 
ارزشمندترین سرمایه زندگی یعنی جانشان گذشتند و به 

میدان نبرد با دشمن تا دندان مسلح رفتند.
نویسندگان و ناشران فعال در حوزه ایثار و شهادت، وظیفه 
سنگین معرفی شهیدان به نسل جوان و ترویج فرهنگ 
ایثار‌ و‌ شهادت را بر عهده دارند. شهدا کاری حسینی 
کرده‌اند و آنان که مانده‌اند باید زینب‌گونه رفتار کنند. باید 
توجه داشته باشیم که شهدا قهرمانان حقیقی هستند و 
تمام نويسندگان و هنرمندان باید در این حوزه احساس 

مسئولیت کرده و با روحیه جهادی فعالیت کنند.

با خانواده  برکات همنشینی  و  آثار  از  لطفا   

بگوييد؟ شهید 
همنشینی با خانواده این شهید که در شهر رامسر زندگی 
میک‌نند، موجب خشنودی‌ام بود و هر لحظه‌اش به من 
نگارش  برای  خودگذشتگی آموخت.  از  و  ایثار  درس 
اين کتاب، با خواهر و برادر شهید و جمعی از خلبانان 
نیروی هوایی گفت‌وگو کرده‌‎ام. مادر شهید در آن دوران، 
روزهای آخر عمر پر برکتش را سپری میک‌رد. به دلیل 
کهولت سن قادر به تکلم نبود و به همین دلیل از فیض 

گفت‌وگو با او محروم شدم.

 اگر مطلب پاياني است بيان بفرماييد؟
به برکت انقلاب اسلامی، قهرمانان بسیاری داریم که باید 
در جامعه معرفی شوند. مقام معظم رهبری فرموده‌اند: 
»تولیدات فرهنگی در حوزه دفاع مقدس باید افزایش 
کیصدبرابری داشته باشد.« برای تحقق فرمایش رهبر 
معظم انقلاب‌اسلامی، باید تمام مسئولان و مردم تلاش 
در  شهیــد  ‌235هزار‌  از  بیش  كه  اكنــون  كنـنـد. 
كشور شناسايي شده است، تنها تعداد ‌10هزار کتاب 
درباره آنان منتشر شده است. اعتقاد دارم در این حوزه، 

فعاليت‌هاي بسياري بايد انجام شود. 
منبع: نوید شاهد

گفت‌وگو با رحيم مخدومی،نویسنده کتاب "آسمان دریا را بلعید"

شهدای خلبان در آسمان ایثار درخشیدند و ماندگار شدند

درآمد

در نوزدهم بهمن‌ماه ‌1357، پرسنل نیروی هوایی با وجود خطرات 
بسیاری که آنها را تهدید می‌کرد، با حضــرت امام خميني)ره( 
بیعـت کـردند. با آغاز جنگ تحميلي، نيروي هوايي جزو اولين 
يگان‌هايي بود كه براي دفاع از ميهن به دشمن بعث يورش برد 
و نبردهاي پيچيده هوايي را اجرا كرد.خلبانان غيــور كشورمان، 
توانستند در اوج تحريم هوايي، با رشــادت به نبــرد با دشمن 
كنند. شهيدحسين  را كسب  بسياري  موفقيت‌هاي  و  شتافته 
خلعتبري جزو خلبانان دلاوري بود كه رشادت‌هاي او در دفاع 
از ميهن زبانزد است. كتاب "آسمان دریا را بلعید" به دلاوري‌هاي 
سرلشكر شهيد، حسین خلعتبری پرداخته و توسط نشر شاهد 
منتشر شده است. بازنشرگفتگوي "نويدشاهد" با رحيم مخدومي، 

نويسنده كتاب را در ادامه مي‌خوانيد.
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حسين به روايت حسين
)بازنشر گفتگوی شهيد حسين خلعتبری با خبرنگاران(

درود بر ملت قهرمان ایران

 لطفا خود را معرفی کنید.
من ستوانکی‌م خلبان حسین خلعتبری، متأهل، دارای 

کی فرزند، متولد شهسوار )تنکابن( هستم.

 شمـا تا به حـال چند مأموریت جنگی انجام 
داده‌اید؟

 ۴۵ مأموریت انجام داده‌ام.

  معمـولا مأمـوریت‌های شما از چه نوعی بوده 
است؟

مأموریت‌های من شامل؛ هدف‌های دریایی، بنادر، پل، 
تأسیسات پالایشگاهی، تأسیسات برقی و پشتیبانی از 

نیروهای زمینی بوده است.

 آیا شمــا هنــوز هم آمــادگی رفتـن به 
مأمـوریت را دارید؟

 تا مادامی که نیروهای عراق در خاک کشور من هستند، 
استراحت و گوشه‌نشینی را بر خود حرام می‌دانم و اگر 
بعثی  سربازان  پوتین  زير  در  کشورم  از خاک  ذره‌ای 
نشسته باشد، باید با خون آنان در داخل مرزهای ایران 
تکانده شود و در این راه، مرگ را پرافتخارترین نعمت 

خداوند برای خود می‌دانم.

 نظــر خــود را راجــع به ارتش عــراق، به 
خصوص نیروهای هوایی عراق بفرمایید.

 دربارۀ ارتش عراق، تا آنجایی که من اطلاع دارم، دارای 
روحیه‌ای بسیار ضعیف و عدم ایمان به رهبران کشور و 

درآمد

امیرسرلشكرخلبان، شهیدحسین خلعتبری یکی از خلبانان و فرماندهان نابغه دوران دفاع‌مقدس است که 
با استفاده از همین نبوغ نظامی توانست در بسیاری از عملیات‌ها موفق عمل كند. اما او به جهت استفاده 
از یک نوع سلاح شهرت بسیاری پیدا کرد. او قهرمانی بود که مسئولیت پشتیبانی و صیانت از دریا و 
برقراری امنیت در خلیج فارس و پایگاه بوشهر را برعهده داشت و یکی از خلبانان و ستارگان ویژه در 
این پایگاه هوایی بود که از لحاظ مردمی و در بین خلبانان به »حسین ماوریک« معروف بود، »ماوریک« 
یک موشک ضددریاست که اهداف متحرک را در دریا مورد هدف قرار می‌دهد. به دلیل اینکه خلعتبری 
بیشتر ماموریت‌های خود را علیه اهداف دشمنان در دریا انجام می‌داد به این نام معروف بود.در ادامه، 
بازنشرگفتگوی شهیدحسین خلعتبری با خبرنگاران در ايام دفاع‌مقدس که پس از بازگشت از عملیات با 

ایشان انجام شده است را می‌خوانید.



91
www.navideshahed.com
یادمان سرلشکر شهید حسین خلعتبری/ شماره  217- 216/  شهریور و مهر ۱۴۰۳

www.navideshahed.com

فرماندهان ارتش خودشان و نداشتن روح سلحشوری 
می‌باشند. نیروهای بعثی همچون کبوتری می‌مانند که 
در دام عقابی گرفتار شده باشند. دربارۀ نیروی هوایی 
آنان و البته باقیماندۀ نیروی هوایی عراق که در این 
جنگ خود را نشان داده‌اند، شهامت و شجاعت آن را 
ندارند که با نیروهای رزمی ما درگیر شوند و مذبوحانه 
به شهرهای بی‌دفاع و مردم بی‌دفاع حمله کرده و این نه 
روح سلحشوری کی سرباز است، بلکه روح دزد مَسلکی 
آنان است که به خانه‌های بی‌دفاع مردم يورش مي‌برند.

 شمـا به‌عنوان یک خلبـان، روحیۀ خلبانان 
ایرانی را چگونه می‌بینید؟

روحیۀ خلبانان ایرانی در سطح بسیار بالایی قرار دارد و 
با گذشت نزدکی به هفت ماه از جنگ، هرگاه مأموریت 
جنگی پیش می‌آید، تك‌تك خلبانان برای فداکاری و 
از دوستان  راه کشور سعی میک‌نند که  در  جانبازی 
دیگر خود سبقت بگیرند و به این مأموریت بروند و تمام 
خطرات این مأموریت‌ها را به جان بخرند و این خود 
نشان‌دهنده آن است که روح سلحشوری این افراد در 
دنیا نمونه‌ای است که در تاریخ جنگ‌های دنیا بی‌نظیر 
بوده و من افتخار میک‌نم که در میان چنین افرادی 

هستم.

 آیا خـاطره‌ای دارید که بـرای خــوانندگان 
تعریف کنید؟

به‌عنوان کی خــاطـره، از روحیـــۀ خلبانان مي‌گويم. 
مأموریتی واگذار شد در بین سواحل »فاو« و »ام‌القصر«، 
دو فروند بودیم که با هواپیماهای عراقی درگیر شدیم. ما 
مأموریت اصلی را انجام دادیم و کی فروند دیگر مراقب 
ما بود. سـه فروند هواپیمای عراقی به ما حمله کردند. 
دوست ما گفت »شما سریع مأموریت‌تان را انجام دهید 
و به پایگاه برگردید.« او در حــالی که با هر سه هواپیما 
درگیـر بود، با روحیه‌ای عالی ما را صدا میک‌رد که اگر 
خطـری شمـا را تهـدیـد میک‌ند، بیایم سراغتان. واقعاً 

عجیب بود.

 به عنوان آخرین سؤال، بفرمایید چه پیامی 
برای سران کشور دارید؟

سران کشور، نمایندۀ ملت ایران می‌باشند و خود نیز 
جزئی از ملت ایران هستند. پیام‌هایی که به سران کشور 
آنان  پیام‌های  واگذار میک‌نم که  به ملت  بدهم،  باید 
پیام‌هایی است که من از آن اطاعت خواهم کرد.اما ملت؛ 

درود بر ملت قهرمان ایران.خوشبختانه با کمک پروردگار 
و همت ملت ایران، انقلاب اسلامی به پیروزي رسیده 
است در روزهایی که ما نمایندگان ملت در جبهه‌های 

جنگ می‌باشیم، پشتیبانی هر چه بیشتر ملت، پیروزی 
ما به دشمن بعثی را نزدکیتر می‌سازد و این را بگویم که 
هیچ ارتشی در دنیا نیست که بدون پشتیبانی ملتش 
بتواند به پیروزی برسد؛ همچنانک‌ه ارتش بعث عراق با 
پشتیبانی مرتجعین منطقه در حال جنگ هستند، نه 
پشتیبانی ملتش، و این شکست آنان و نابودی آنان را 

تضمین خواهد کرد.

 فــرازي از سخنــراني‌هاي شهيد حسين 
خلعتبري در دفاع‌مقدس

اين كشورهاي به اصطلاح ابرقدرت كه اكنون پشتيبان 
صدام هستند به نظر من ابرقدرت فروش سلاح هستند 
اما از نظر اقتصادي هیچ نيستند. اگر انگلیس با ما وارد 
جنگ شود، در کی هفته نابود خواهد شد. به عنوان 
مثال فرانسه ميليون‌ها دلار بدهي دارد و اين بدهي‌هاي 
به کشورهاي جهان  فروختن سلاح  از طريق  فرانسه 
سوم جبران خواهد شد. تنها کشوري که امروز در برابر 
ابرقدرت‌ها قد علمَ کرده، جمهوري اسلامی ايران است. 
دشمن دست به حملات هوایی می‌زند. از آنجایی که 
خدا با ما بوده، از تعداد هشت‌فروند هواپیمایی که به 
تهران اعزام كرده بودند، تعداد چهار فروند در مسیر به 
کوه‌ها برخورد کرده و نابود شدند و چهار فروند دیگر از 
هواپیماهایشان به تهران رسیدند که تعداد 38 عدد بمب 
از نوع هزارکیلو روي پایگاه تهران ریختند. دشمن در 
شکست حصر آبادان از سلاح‌هاي شیمیایی، خمپاره و 
گاز فلجک‌ننده استفاده نمود. من آن موقع در بوشهر بودم 
که به ما اطلاع دادند كه دو نفر از سربازان ایرانی به علت 
عدم آگاهی از جنگ‌هاي شیمیایی، جانشان را از دست 
داده‌اند و در جنگ شهید شده‌اند..ما اعتراض کردیم، 
اما در مجمعی که حقوق بشر یا سازمان ملل متحد یا 
سازمان‌هاي منع سلاح‌هاي شیمیایی جوابگوي ما باشند 
وجود ندارد، چون آمرکیا دشمن ملت‌هاي محروم در 
سراسر دنیا است؛ اعم از آفریقا، آسیا یا هر جاي دنیا که 

ملت محروم باشند. 
امريكاي جنايتكار اجازه نداد تا به اعتراض ما رسيدگي شود. 
تا اینکه دشمن در عمليات بیت‌المقدس، دوباره ازسلاح‌هاي 
شيميايي استفاده كرد. هدف ما، محاصرة بصره بود. در آن 
عمليات، دشمن از گازهاي سمي استفاده كرد. دشمن در 

شديدترين حالت اين كار غيرانساني را انجام داد.
منبع:  اسناد شهید حسین خلعتبری

ت‌كتك خلبانان برای فداکاری 
و جانبازی در راه کشــور سعی 
می‌کنند که از دوســتان دیگر 
خود ســبقت بگیرند و به این 
بروند و تمام خطرات  مأموریت 
این مأموریت‌ها را به جان بخرند 
و این خود نشان‌دهنده آن است 
افراد  این  سلحشوری  روح  که 
در دنیا نمونه‌ای اســت که در 
بی‌نظیر  دنیا  جنگ‌های  تاریخ 
بوده و مــن افتخار می‌کنم که 
هستم. افرادی  چنین  میان  در 
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روزنوشت‌هایی در وصفروزنوشت‌هایی در وصف
 دلاوران آسمانی  دلاوران آسمانی 

درآمد

صدام ملعون، در اواسط جنگ و در اجلاس سران عدم تعهد که در »هاوانا« برگزار شده بود، موافقت چندین کشور برای برگزاری آتی اجلاس در بغداد  را اخذ کرده 
بود تا شاید بتواند از کشورش چهره‌ای صلح طلب به نمایش بگذارد.این اقدام صدام جهت پوشش گذاشتن بر روی کشتار مردم و کودکان کشورمان گرفته شده 
بود! او با ترسو خواندن خلبانان ایرانی گفته بود: »هیچ خلبان ایرانی جرئت نزدیک شدن به آسمان بغداد، برای برهم زدن اجلاس را ندارد.« در حالی که تلاش‌های 
دیپلماتیک برای تغییر محل اجلاس عدم تعهد از سوی وزارت خارجه کشورمان در جریان بود، نیروی هوایی ارتش ایران درصدد انجام حملاتی به بغداد برآمد تا 
عدم امنیت این شهر برای برگزاری اجلاس را اثبات کند. شهید عباس دوران در روز ۳۰ تیرماه ۱۳۶۱ درحالی که فرماندهی دسته پرواز را به عهده داشت، به قصد 
ضربه‌زدن به شبکه دفاعی و امنیتی نفوذناپذیر مورد ادعای صدام، با پنج نفر از زبده‌ترین خلبان نیروی هوایی با اراده‌ای پولادین به پالایشگاه »الدوره« یورش برد 
و چندین تنُ بمب هواپیماهای خود را بر قلب دشمن جنگ‌افروز عراق سرازیر کرد. پس از نمایش قدرت و شکستن دیوار صوتی در آسمان بغداد، هنگام بازگشت، 
هواپیمای او مورد اصابت موشک دشمن واقع شد اما خود به رغم این که می‌توانست با استفاده از چتر نجات سالم فرود آید، صاعقه‌وار خود و هواپیمایش را بر 
متجاوزان کوبید و بدین ترتیب مانع از برگزاری اجلاس سران غیرمتعهدها به ریاست صدام در بغداد شد. شهیدعباس دوران، تمام آموخته‌های خود برای نجات 
کشور از توطئه دشمنان به کار گرفت و همواره در عملیات جنگی پیش قراول بود و برای دفاع از میهن اسلامی لحظه‌ای آرام و قرار نداشت، تا سرانجام در این 
راه به شهادت رسید. شهیدعباس دوران در ايام دفاع مقدس درکنار يار هميشگي‌اش شهيد خلعتبري در انهدام نیروی دریایی عراق نقشی فعال ایفا نمود.شهيد 
دوران پس از انجام هر مأموریت، مبادرت به نوشتن یادداشت روزانه می‌کرد. ياداشت‌هاي ذيل به قلم شهيد دوران نگاشته شده و مطالعه این یادداشت‌ها می‌تواند 

گوشه‌ای از رشادت‌ شهید خلعتبری را در معرض نمایش قرار دهد.
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شركت‌كنندگان در عمليات پروازي:  یاسینی، رنجبر، دوران، خلعتبری ـ  )‌ امّ‌القصر(

 ـ ) العماره( شركت‌كنندگان در عمليات پروازي: دوران، خلعتبری، کدیور، رنجبر، محققی، نادي 

شركت‌كنندگان در عمليات پروازي: دوران، خلعتبری، ساجدی، رنجبر، خسروی  )العماره(

 ـ ) برون‌مرزی( شركت‌كنندگان در عمليات پروازي: دوران، خلعتبری 

مأموریت امروز به درخواست نیروی دریایی و برای حمله 
به پایگاه دریایی »امّ‌القصر« و انهدام احتمالی چند ناوچه 
داده شده است. در این عملیات، شمارۀ دسته بودم و در 
ارتفاع پسَت پرواز میک‌ردم. در منطقۀ جنوب آبادان، 
از سوختن بشکه‌های نفت،  ناشی  دود سیاه و غلیظ 
آسمان را تیره کرده و دید بسیار کم بود. به همین دلیل 

شمارۀ کی، چهار مایل زودتر پاپ‌آپ و از ارتفاع ۷۰۰۰ 
پایی موش‌کهای خود را رها کرد، ولی به علت فاصلۀ 

زیاد، به هدف اصابت نکرد.
کی کشتی نفتکش و کی ناوچۀ »اوزا« را مورد هدف 
قرار دادم و به هنگام گریز از منطقه، درست روی پایگاه 
»امّ‌القصر«، کی ناوجنگی دشمن را مشاهده کردم که 

آن را با تنها موشک باقیمانده‌ام منهدم کردم. در این 
مأموریت، به تجربه آموختم که در پرواز AGM، کابین 
جلو باید بدون »جی« پرواز کند و فاصله هر چه کمتر 
و سرعت هرچه زیادتر باشد، اصابت موشک به هدف 

دقیق‌تر خواهد بود.

با انسجام نیروهای سطحی، بعد از مدت‌ها انتظار و آرزو 
به درگاه خداوند، نیروهای هوایی متشکل شد و شروع به 
فرستادن فرِاگ پروازی کردند. این مأموریت به دستور 
ستاد نیرو، انهدام پل‌هایی در شهر عمارۀ دزفول بود. 
شمارۀ ۳ به صورت GAP” »‌و دستۀ پروازی موش‌کهای 

مسجد  شرق  منطقۀ  در  میک‌ردند.  »ماورکی« حمل 
سلیمان، سوختگيري كرده و در ارتفاع پست به طرف 
هدف [رفتیم .]هیچ خطری دسته پروازی ما را تهدید 
نکرد و در موقع پاپ‌آب، یعنی ۱۰ مایلی عماره، شمارۀ 
۳ به ارتفاع 12۰۰۰ پایی رفت و پس از گرفتن ارتفاع به 

۸۵۰۰ پا، دو موشک به طرف کیی از پل‌ها و کی موشک 
در پالایشگاه شهر و آخری را در پادگان نیروی زمینی به 

هدف شليك كرديم.

دستور این مأموریت، از ستاد نیرو آمده بود و از تانکر 
سوخت هم خبری نبود. نیروی توپخانۀ دشمن در شرق 
»عماره« و مجتمع آن در شمال بستان، اولین مأموریت 
AGM شمارۀ ۲ بود. مسیر را به خاطر طولانی بودن آن، 

در ارتفاع ۲۰000پا تا ۱۵ مایل جنوب مسجدسلیمان 
و از آنجا با سرعت زیاد و ارتفاع کم به طرف هدف‌ ادامه 
دادیم‌.‌10مایل قبل از هدف، ارتفاع گرفتیم و من در 
موقع ارتفاع گرفتن، تان‌کهای دشمن را دیدم. تعداد 

آنها زیاد بود و به صورت مربع‌شکل در حال حرکت 
به سمت نیروهای ما بودند. پس از رسیدن به ارتفاع 
۱000۰پا، به سمت هدف شلیک کردم و اولین تانک 
را روی آسمان شمال بستان پودر کردم و در حال زدن 
تانک دوم بودم که شمارۀ دو؛ کی تانک را مورد اصابت 
قرار داد. ساختمان پيش‌ساخته‌اي را بر روی تریلی در 
عقب نیروي دشمن دیدم که به احتمال زیاد، پست 
فرماندهی آنان بود. به طرف CP می‌رفتم که شمارۀ ۲ 

گفت »موشک!« و موقعی که من سرم را به طرف راست 
چرخاندم، موشک از بالای سرم عبور كرد و بالاخره آن 
CP را با بمب AGM منهدم کردم و شمارۀ ۲ هم پس 

از انهدام تانک، از منطقه خارج شد. من به علت بودن 
سیگنال زیاد موشک، دستگاه ECM را خاموش کرده 
بودم ولی تعداد زیادی موشک بدون قفل کردن به طرف 
ما پرتاب شده بود. با بنزین حدود ۱۰۰۰ پوند در پایگاه 

نشستیم. 

امروز پنج‌صبح از پرواز بازگشتیم، به آلرت رفته و استراحت 
كرديم. ساعت یازده‌و‌نیم مرا بیدار کردند و گفتند: »فرمانده 
پایگاه شما را احضار کرده است.« . تلفنی با ایشان تماس 
گرفتم. گفت:»کی ناوچۀ دشمن به منطقۀ »خورموسی« 
وارد شده و دو ناوچۀ ما را منهدم کرده است. همه خلبانان 
پرواز  برای  که  نیست  کسی  و  هستند  مأموریت  در 
بفرستیم.« پس از قطع مکالمۀ تلفنی، خودرويي فرستاد تا 
مارا به »شیلتر« ببرد. در »شیلتر«، کی افسر نیروی دریایی 
به همراه کاکاوند و افراد دیگری حاضر بودند. اعلام شد 

ناوچۀ عراقی در مختصات‌۳۰۰۱ یا ۴۹۰۲ قرار دارد و در 
آن ناحیه ناوچه‌ای برای مقابله نداریم و هر شناوری دیده 
شد، بدانید از ما نیست و غیرخودی است. شما به سمتش 
شليك كنيد و اگر ناوچه متعلق به كشورمان در منطقه 

حاضر شد، به‌وسيله چراغ به شما علامت خواهد داد.
پس از برخاستن از باند و اوج گرفتن با فرکانس ۲۶۵۰ که 
به من داده شده بود، تماس گرفتم تا اطمینان کامل پیدا 
کنم. در ‌۱۰مایلی هدف، پاپ‌آپ کرده و کی ناوچۀ عراقی 
را که در مختصات داده شده در حرکت بود، دیدم. قبل از 

حمله به آن، چندمرتبه با مراکز مختلف تماس گرفتم، اما از 
جواب خبری نبود. در همین حين، ناوچۀ دیگری را در کی 
مایلی اسکلۀ »البکر« مشاهده کردم. تصمیم گرفتم قبل از 
اینکه از منطقه خارج شود، آن را منهدم نمایم. لذا با دو 
موشک به آن حمله کردم و به سوی ناوچۀ اولی برگشتم و 
آن را که با سمت240 درجه حرکت میک‌رد، هدف‌گیری 
کرده و به قعر دریا فرستادم. در منطقۀ دریایی شناور 
دیگری از دشمن نبود. در بازگشت به هنگام فرود مطلع 

شدم اصابت موشک و انهدام ناوچه‌ها تأیید شده است.

هشتم مهر ۱۳۵۹ 

نهم مهرماه ۱۳۵۹ 

دهم مهرماه ۵۹ 

  26 مهرماه ۵۹ 
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شركت‌كنندگان در عمليات پروازي:   دوران، خلعتبری ـ ) ناوچۀ اوزا(

شركت‌كنندگان در عمليات پروازي:  یاسینی، خلعتبری، دوران، گودرزی ـ ) غرب اهواز(

شركت‌كنندگان در عمليات پروازي:دوران، خلعتبری، سـاجدی، آلــی‌دایی ـ  )غرب اهواز(

بعد از نشستن در مینی‌بوس حامل خلبانان به گردان 
پرواز، بحث انهدام ناوچه‌ها بود. من گفتم که همین الان 
تا آنها دور نشده‌اند حاضرم بروم و خلعتبری هم حاضر 
شد و بدون اینکه به عملیات یا پست فرماندهی اطلاعی 
دهیم )که انجام این هماهنگی‌ها وقت‌گیر بود و ممکن 
بود ناوچه‌ها تغییر موضع دهند(، هواپیمای رزرو پرواز 
قبلی را برداشته و به پرواز درآمديم. سه فروند از هم 
جدا شده بودند. کیی زیر اسکلۀ »البکر« پناه گرفته بود، 
دیگري در حال فرار بود. در مسیر رفتن، ارتفاع پست 

رفتیم. بلافاصله کیی از آنها را که در حال فرار بود، با دو 
موشک منهدم کرده و به گشت در منطقه ادامه داديم. 
از کیی از آنها هیچ خبری نبود، بنابراین رفتم سراغ آن 
کیی که زیر اسکله بود. کی موشک به سمت آن پرتاب 
كرديم و به عقب آن برخورد كرد اما كاملا منهدم نشد. 
موشک باقیمانده را به سمت آن شليك كرديم و كمي 
مكث كرديم تا اطمينان حاصل كنيم كاملا نابود شده 
است. از ۶ ناوچۀ عراقی، ۵ ناوچه منهدم و کیی هم پا به 
فرار گذاشته یا خود را خوب استتار کرده بود زیر کیی از 

اسکله‌ها. مثل پرواز قبل، با ۱۵۰۰ پوند بنزین به پایگاه 
نشستیم.

نیروی دریایی هم با هلیکوپتر، انهدام ناوچه‌ها را نظارت 
میک‌رد. بعد از اتمام کار، شب از تلویزیون شنیدم که 
گفته بودند قهرمانان آب‌های نیلگون خلیج فارس، ۵ 
ناوچۀ اوزای عراقی را سرنگون کرده‌اند. مهم نیست به 

هر حال هدف کیی است وآن نجات میهن.

 دیروز بالاخره بعد از مدت سه ماه، نیروی زمینی حمله 
کرد. در مدت ۵ دقیقه، نیروی هوایی به خوبي توانست 
حمله كند. سپس نيروي زميني وارد حمله شد. امروز 
دستور آمد که نیروی دشمن که در منطقه‌ای به شعاع 
۵ مایل در دو نقطه هستند، در غرب و جنوب غربی 
اهواز باید منهدم شوند. »بریف« به صورت کامل انجام 
شد، از جنوب اهواز وارد شدیم. روی پادگان حمید که 
قصد داشتم گردش به طرف هدف انجام دهم، تیراندازی 

منطقه  كرد.  اصابت  هواپيما  به  گلوله‌اي  شد.  شروع 
وسيعي بود. تاكنون بیش از ۶۰ مأموریت انجام داده‌ام اما  
چنین منطقۀ جنگی به چشم ندیده بودم. تمامي مناطق 
اعلام شده، به وسیلۀ تان‌کهاي دشمن زیر آتش قرار 
داشت. براي جلوگيري از اصابت تركش‌ها به هواپيما، 
ارتفاع ۵۰۰ پایی را انتخاب كردم و پس از مشاهده محل 
تجمع نیروی دشمن، بمب‌های خود را که ۶ عدد ۵۰۰ 
پوندی بود به طرف دشمن پرتاب كردم. شمارۀ ۱ دیده 

بود که کاملا به هدف اصابت كرده بود. در هنگام ترك 
منطقه، كابين عقب اعلام كرد كه هواپيما آتش گرفته 
است لذا سریعاً در امیدیه فرود آمديم. در اين عمليات، 
به نظر می‌رسد نیرو کم داریم. چون در روز اول که 
دشمن حمله کرد، اعلام شد كه رزمندگان كشورمان 
حدود ۲۰۰۰ نفر را اسیر کرده و چندین تانک هم به 
غنیمت گرفته‌اند. ولی امروز کارایی زیادی نداشتند، به 

هر حال خدا کمک کند.

دو  و  بود  کرده  کمک  تقاضای  عراق  زمینی  نیروی 
لشکر از بصره در حال حركت بودند تا به نيروهايشان 
الحاق شوند. به‌وسيله شش فروند هواپیما برای انهدام 
این هواپیماها  اما  پرواز درآمديم.  به  نيروهاي دشمن 
که نمی‌توانند دو لشکر را نابود کنند! معلوم بود که تا 
عصر نیروی کمکی می‌رسد. نیروی زمینی ما معلوم 

نبود چی شده؛ خسته‌اند؟ نیرو کم دارند؟ به هر حال 
مدام از تمام پایگاه‌ها تقاضاي هواپيما مي‌كنند،. بعد از به 
پرواز درآمدن، مسیر طبق دیروز بود. از جنوب اهواز وارد 
]شدیم[ و بعد از راه‌آهن اهواز ـ آبادان، نیروهای عراقی 
مستقر بودند تا هویزه. آنها داشتند به نیروهای ما فشار 
می‌آوردند و به طرف شمال پیشروی میک‌ردند. تجمعي 

از دشمن را مشاهده كردم و بمب‌ها را به سمت آنها 
شليك كرده و در ارتفاع ۳۰۰۰ پایی منطقه را بررسی 
کردم. مثل اینکه عراقی‌ها از زمین می‌روییدند و خیلی 

زیاد بودند. 

1 آبان ۵۹ 

شانزدهم آذر59، ششمین پرواز

  18دی ماه ۵۹ 

منبع: کتاب "آسمان دریا را بلعید"
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تا مـادامی که نیـرو‌های دشمـــن در 
خــاک کشور من هستند، استراحت و 

گوشه‌نشینی را بر خود حرام می‌دانم.
اگر ذره‌ای از خـاک کشــورم در تـه 
پوتیـن سربازان دشمن بعثی نشسته 
باشـد، با خـون آنان در داخل مرزهای 
ایران تکانده خواهد شد و در این راه، 
مرگ را پرافتخــارترین نعمـت‌الهـی 
می‌دانم. اگر سربازان دشمن به همراه 
خود، یک دانه شـن از خاك سرزمينم 
را در زيـر پوتين‌هايشان به دورترین 
نقطه عراق حمـل كرده باشنـد، من با 
دنـدان خود، آن را از ته پوتين سربازان 
جدا كرده و به وطن بازمی‌گردانم. به 
خدا قسم! اگر بالاتر از جانم هدیه‌ای 

داشتم حتماً به مردم تقدیم می‌کردم.

فرازی از سخنان ناب
سرلشكر   خلبان شهيدحسين خلعتبری
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